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 پرندگانشناسی اسطوره عنوان: 

 ( شناسیاسطورهی م از مجموعه ده )کتاب 

 نویسنده: شروین وکیلی 

 ۱۴۰۳نوروز تاریخ نگارش: 

 ی فرهنگی خورشید راگاانتشارات داخلی موسسه 

 نقل قول از این کتاب با ذکر مرجع آزاد است 
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است  کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع   بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و   .متن آزاد است ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به استفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعلام نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا:  

 شروین وکیلی به نام: 

هایشان و فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانیاین نویسنده  نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرام می

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 درآمدپیش 

هایی م.( چند رخداد در فضای فرهنگی ایران موج ۲۰۲۳خ/  ۱۴۰۲تاریخی )  ۵۴۰۲سال  ی  میانه در   

هایی ارزشمند را نصیب برد. یکی مشهور شدن تصویری بود که  برانگیخت که نگارنده از آن میان پرسش 

های فراوان مردمان دامن زد، و ضرورت ها و رایزنیی همای گرفته بود و این به بحث کوهنوردی از پرنده

ی این پرنده را ضروری  شناسانه درباره های اسطوره های مستند در این مورد و صورتبندی حدسگردآوری داده 

 ساخت. 

دیگری، بحثی بود که در فضای دانشگاهی میان اهل ادب و تاریخ درگرفت در این مورد که برخی  

دانست؟ این بحث از آن رو درگرفت که توان ایرانی  از موجودات اساطیری مثل شیردال را تا چه اندازه می 

کردند  ای اشاره میهایی موزهپنداشتند و به برچسب برخی این موجودات و نمادهای وابسته بدان را یونانی می 

 شناساند، و نه ایرانی.که آثار بازمانده با این نقش را یونانی می

گشت ی بندی از »تواریخ« هرودوت بازمیسومین پرسش، شخصی بود و به کنجکاوی نگارنده درباره  

هایی که افلاطون و ارسطو نیز به همین اقوام که در آن اقوام ساکن در آخر زمین را توصیف کرده بود، و اشاره 

ی سیر های نگارنده درباره ی ایرانیان در چشم اقوام دیگر چگونه بوده، بخشی از بحث داشتند. این که انگاره 

ی ملی پارسیان است،  تحول هویت ایرانی است، و در عصر هخامنشی که دوران تدوین نخستین خودانگاره 

 غنی است.  یونانیمربوط به این موضوع به ویژه در زبان مدارک 
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هایی انجامید  ها و اندیشه اتصال این سه پرسش )از همای، از شیردال و از مردمان آخر زمین( به پاسخ  

کردم جمع  فکر  از  بندیکه  است  دفتری  که  کتاب،  آن  اینک  و  است  سودمند  کتابی کوچک  قالب  در  شان 

ده عنوان کتاب در آن رده با این قلم انتشار یافته است.  شناسی ایرانی« که پیش از این  ی »اسطوره مجموعه 

در  نیز ی سیمرغ نوشته بودم که آن رای دیگری درباره مقاله  سطور نوشته شدن اینتر از درست ده سال پیش 

 . نوشتار گنجاندمهمین 

ای پیش پا افتاده و آشنا آغاز کرد، و  توان از نقطه برای گشایش میدان بحث جاری در این کتاب، می  

ی شیر تصویر شده و مشابهش را  تنه آن هم این که این پرنده ای اساطیری که در تخت جمشید با دست و نیم 

ای بوده؟ و چرا به این شکل بازنموده  بینیم، در اصل چه پرندهمیتر در هنر جیرفت هم  دو هزار سال پیش 

های پیشین چه معنایی را در ذهن شده؟ و دلیل این که با شیر ترکیب شده چه بوده؟ و برای ایرانیان هزاره می

 آورده و در مقام نمادی چنین آشکار و پایدار، چه معنا و دلالتی داشته است؟فرامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی همایسرستون تخت جمشید با نیمتنه  همای در هنر جیرفت با ریش نمایان سر 
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 بخش نخست: همای

 

 گفتار نخست: جانورشناسی همای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های نابارور، سرخ: منقرض شده، صورتی: احتمال منقرض  جانوری همای( سبز: زیستگاه کنونی، آبی: زیستگاه نمونهجغرافیای 

 شده، زرد: به تازگی مستقر شده 
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میپرنده   نامیده  هما  یا  همای  پارسی  در  که  افسانه ای  از  شود و شهرتی  برخی  بر خلاف  دارد،  ای 

کند و ای زنده اشاره می پرندگان اساطیری دیگر )مثل سیمرغ و عنقا و ققنوس( به جانوری مشخص و گونه 

استخوان  بلندپروازی،  از  ندارد. توصیفی که  این مورد تردیدی وجود  فرّ و شکوه، و  خواری، کم در  آزاری، 

کنند آشکارا به  هایی که آن را بازنمایی میاقتدار هما داریم با این پرنده سازگاری دارد و تصویرها و نگاره

 شوند.مربوط می  همین گونه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاشخور آفریقایی     کرکس مصری 

 

شود و نامش در زبان پهلوی  ی مورد نظرمان در پارسی مرغ هما، همای، یا کرکس هما نامیده می گونه 

علمی اسم  است.  بوده  پرنده   Gypaetus barbatusاش  »هومای«  و  خانواده است  از  بزرگ  ی ایست 

Accipitridae   همان خانواده نزدیک  ی شاهینکه  عقاب  به شاهین و  بیشتر  این خانواده  اعضای  هاست. 

گیرند. همای مثل سایر  جای می Aegypiinaeی هستند و با لاشخور یا کرکس تفاوت دارند که در خانواده

خانواده  این  خانواده اعضای  که  آمریکایی  دراز  گردن  لاشخورهای  با  و  آفریقاست  و  اوراسیا  مقیم  ی ها 

https://en.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
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Cathartidae  ای بزرگ با تصویر مرسوم از لاشخور که پرندهپس  دهند، خویشاوند نیست.  را تشکیل می

شود و اصولا در ایران زمین ی اخیر مربوط میپر است، به این خانوادهگردن دراز و سر و گردن برهنه و بی

 وجود ندارد. 

ساده  رده برای  شدن  خانوادهتر  این  اعضای  نیکوست  لاشه بندی  پرندگان  را  ی  جدید  دنیای  خوار 

خوار نیستند ها لزوما لاشه های دنیای قدیم را کرکس بخوانیم. کرکس لاشخور بنامیم، و وابستگان به خانواده 

خوار« است.  سبک زندگی و اقلیم متفاوتی دارند و اصولا نامشان به معنای »مرغ  . در ضمن کنندو شکار هم می

)کَهْرکْاسهَ( اوستایی است که از دو  asAkrahkشکلی ساده شده از کرکس پارسی و کَرگاس پهلوی 

بخش»کَهرکهَ« )مرغ ( و »آسهَ« )خوردن( تشکیل یافته است. بنابراین این رده از پرندگان به خاطر شکار کردن 

 خواری نبوده است. شان لاشه اند و صفت اصلی مرغ و خروس شهرت داشته 

ی اصلی را ( دو گونه Accipitridaeها )ی شاهین خانواده ( در  Gypaetinaeی هما )زیرخانواده 

هایی (. این دو گونه Neophron percnopterusو کرکس مصری ) ایرانی  گیرد که عبارتند از همای  در بر می

تنها یک گونه دارند. همای و کرکس مصری به ترتیب    ی متمایز هستند کهشان جنسنیا هستند و هرکدام تک

اند. از این رو در هردو تمدن باستانی های دیگر کوچیده اند و به اقلیم در ایران زمین و جنوب مصر تکامل یافته 

تر شوند. هرچند همای در ایران و کرکس مصری در مصر فراوانها یافت میایران و مصر هردوی این پرنده

های هندوکش از پرندگان شکاری کوچکتر مثل  های بین دریای مدیترانه و رشته کوهاست. همای در کوهستان 

ی نیل و اقلیمی متفاوت مسیر تکاملی مشابهی را طی کرده  شاهین مشتق شده است. کرکس مصری هم در دره

 است. 

ایست دیرینه که در اواخر شود، پرنده که در پارسی همای نامیده می   Gypaetus barbatusی  گونه 

دوران ائوسن و حدود چهل میلیون سال پیش تکامل یافته است. زیستگاه اصلی آن ایران زمین بوده و از این  

https://en.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
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هایی از مغولستان پیش رفته، و در جهت غرب تا  مرکز در جهت شرق تا ترکستان و ختای و ختن و بخش 

است.   کرده  پیشروی  اروپا  جنوب  و  پرنده ایتالیا  با همای  توانایی سازگاری  و  است  نیرومند  و  باهوش  ای 

آورد و منقرض  های شکننده دوام نمیهای صنعتی شده و اقلیم های گوناگون را دارد. با این حال در بوم محیط 

در رویه منقرض شد.  م.( با شکار بی۱۹۲۷خ/  ۱۳۰۶)  ۵۳۰۶در رومانی در سال  شود. به همین شکل همای  می

به کوه ۱۹۷۰خ/  ۱۳۵۰تاریخی )  ۵۳۵۰ی  مقابل طی دهه  های آلپ م.( چند جانورشناس فرانسوی همای را 

 منتقل کردند و این پرنده از آن هنگام در این منطقه نیز استقرار یافته است.

این پرنده در کشور نوبنیاد اسرائیل هم به دنبال تغییرات اقلیمی ناشی از کشاورزی مدرن، منقرض  

با این حال تا چند ده سال پیش در این منطقه وجود داشت. شیمون پرز که نخست وزیر اسرائیل  شده است. 

زده اش دید و چندان هیجان ساله بود در صحرای نَقَب )به عبری: نگِِوْ( این پرنده را در آشیانه   ۲۱بود، زمانی که  

نامند که یعنی »پارسی«،  )پِرسِ( می  פרסشد که نام خود را بر این مبنا تغییر داد. در زبان عبری این پرنده را  

רַסو از آن مصدر   רַשׂ  /פָּ )پارسَ( مشتق شده به معنای »بریدن و بخش کردن/ گستراندن و بالاندن«. چون   פָּ

نام اصلی او به لهستانی زیمون پِرْسکی بود و شباهتی به این کلمه داشت، آن را به به عنوان اسم فامیلش  

 شود.برگزید که در لهستانی »پِرِز« خوانده می 

متر نوسان سانتی  ۱۲۵تا    ۹۰ای بسیار بزرگ است که درازای بدنش از نوک تا دم بین  همای پرنده 

اندام است، وزن کمی  ای درشت متر است. با آن که پرنده   ۸/۲تا    ۳/۲اش  ی بین دو بال گشوده کند و فاصله می

کیلوگرم( دارد و این تناسب وزن و اندازه به پرندگان بلندپرواز و شکاری تعلق دارد که زمانی   ۸تا    ۵/۴)

تر است. گذرانند. همای از نظر ساختار بدنی به شاهین شبیه است و تنها از آن درشت طولانی را در آسمان می 

قرار میبرخی ویژگی منقار  به صورت ریش زیر  پرهایی که  مثل دم لوزی شکل،  بسیار ها  پاهای  گیرد، و 

 د.  بخشنیرومند همای سیمایی متمایز به آن می 
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 تزئینات سر همای که به گوش و یال شبیه است  سانان گربههای نیرومند همای به دست شباهت پنجه

 

بدن همای سیاه  این گونه چنین رنگی  خاکستری است و جوجه-رنگ اصلی  پرندگان جوان  ها و 

شود که پرهایی به رنگ طلایی و ای در آن نمایان می بندی تزئینیدارند. اما به تدریج همزمان با بلوغ رنگ 

دهد. ابرو و ریش سیاه همای بنابراین  شود و سینه و پاها و سر و گردن پرنده را پوشش می سپید را شامل می 

توانند بسیار بلند  پرهای ابرو و اطراف منقار همای میاش را حفظ کرده و رنگش ثانویه نیست.  رنگ اصلی

همای گاه پرهای سرش را   رسند.شوند و چون رنگی سیاه و متمایز دارند. همچون ریش و گوش به نظر می 

 کند.کند و در این حال تزئینات سرش به یال شیر شباهتی پیدا میسیخ می 
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 مشهورش سر همای با ریش     همای در حال حمل استخوان 

 

شود. جمعیتش  های بالاتر از دو هزار متر دیده میای کوهستانی است و اغلب در ارتفاعهمای پرنده

ها توانند مقیم شوند. در بلندای همین کوهتا همای می  ۵۰۰اندک است و در هر کوهستان بین چند ده تا تا  

گذارد سازد. همای هر سال یکی دو تخم می متر میسانتی  ۷۰ی بزرگی با قطر یک متر و عمق حدود  هم آشیانه 

هایش را در همین آشیان با گوشت و ها جوجهخوابد. بعد از شکسته شدن تخم روز بر آن می  ۶۰تا    ۵۳و  

پرورد. از این نظر همای به عقاب و شاهین شبیه است و با لاشخورها تفاوت دارد، که غذا  پوست جانوران می

آورند. بزرگترین تراکم جمعیت همای ها بالا می انه برای جوجه شان را در آشی خورند و محتوای معده را می

 گیرد.پرنده را در بر می  ۲۲۰۰تا   ۱۴۰۰شود که روی هم رفته امروز در اتیوپی دیده می 

ی کودکی در پرندگان  های همای تا دو سال به مادرشان وابسته هستند و این دیرپاترین دوره جوجه

ای بسیار باهوش است و سبک زندگی  . یکی از دلایل این وابستگی آن است که همای پرنده شودمحسوب می 

داردپیچیده  شود.  ، ای  آموخته  تدریج  به  باید  سنگ  اشنمونه   که  بر  لاشه  کردن  پرتاب  شکستن فن  و  ها 
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تا حدود هفت سالگی کامل بر آن مسلط    ی جوانپرندهشود و  پیچیده محسوب می کاری    ست کههااستخوان 

 شود. نمی

پرنده بین  همای  است و  با عمر طولانی  نسبت  سال عمر می  ۴۵تا    ۲۰ای  به  کند. همای جانوری 

شود. صدایش هم ناشنیدنی است و تنها در زمان خجالتی و گریزپاست و به ندرت با چشم آدمیان دیده می

های با توجه به این که این پرنده در ارتفاع  خواند و در خارج از آن زمان خاموش است.جفتگیری آواز می

اش بر زمین )و افتادنش کند و موقع پرواز با زمین بسیار فاصله دارد، دیدن سایه دوردست کوهستانی زندگی می

شده است، و هردوی اینها برای چشم و گوش  بر افراد( یا شنیدن صدایش فرخنده و خوش یمُن دانسته می

 هایی بسیار بسیار نادر است.  انسانی پدیده 

خوراک  ٪  ۹۵تا    ۸۰اش از باقی پرندگان متمایز است.  ی غیرعادی همای به ویژه به خاطر نوع تغذیه 

ی گوارش  ترین اسید لوله ( غلیظ pH  =۱اش )با  ی بسیار اسیدی این پرنده از استخوان تشکیل شده، و معده

ساعت با این اسید حل    ۲۴بلعد در معده دست بالا تا  هایی که پرنده می کند. استخوان داران را تولید می مهره 

شود. همای هرچند  شان که به ویژه چربی و پروتئین مغز استخوان است، گوارده میشوند و مواد خوراکیمی

شود، اما شکارچی هم هست. یعنی جانورانی مثل خرگوش  خوار محسوب می به خاطر خوردن استخوان لاشه 

کند. همای  برد از آنجا به زمین پرتاب میگیرد و به آسمان می و چهارپایان کوچک مثل بره را با چنگال می

وقتی همای جانوری وزن خود )با حدود چهار کیلو وزن( را به این ترتیب به آسمان ببرد.  تواند جانوران هم می

ها پاکیزه خوار و حشرات خورده و استخوان کند تا لاشه توسط جانوران لاشه صبر میرا به این شکل کشت،  

خورد به پستانداران تعلق دارد.  هایی که همای میاستخوان ٪    ۹۰بلعد. بیش از  ها را میاستخوان بعد  شود و  

 کند.پشت را هم به همین شکل شکار میاما خزندگانی مثل بزمجه و به ویژه لاک 
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هایی کوچک و بلعیدنی از آن به  شکند تا بخش ها را میهمای به شکل سنجیده و فعالی استخوان 

کوبد ها میها را به سنگاستخوان   هایشپانیرومند  ی  ی شکارهای کوچک اغلب با پنجهدست بیاورد. درباره

متری بالا   ۱۵۰تا    ۵۰های بزرگ جانورانی مثل آهو و گوزن آنها را تا بلندای  ی استخوان شکند. اما درباره و می

های اروپایی این پرنده از خورد. نام کند تا تکه تکه شوند و بعد قطعاتش را می ها رها می برد و بر سنگ می

شکن( و در آلمانی  )استخوان   ossifrageاش برآمده است. همای را در فرانسوی میانه  ی تغذیههمین شیوه

lammergeier اند. نامیده ( می)کرکس بره 

به زبان یونانی که شاعری بود به نام آیسخولوس و    نویسهای یونانی، اولین تراژدیبنا به گزارش 

نام داشت، در سال   »پارسیان«  اثرش  این ترتیب درگذشت که عقابی    ( پ.م  ۴۵۶)  1ی تاریخ  ۲۹۳۴اولین  به 

از آن بالا سر تاس    اماتا او را بر سنگی فرو افکند و لاکش را بشکند.  پشتی را به آسمان بلند کرده بود  لاک 

داخت و به این ترتیب او را کشت. این داستان او ان  پشت را بر سر آیسخولوس را با سنگی اشتباه گرفت و لاک

برد و از پشت را به آسمان میکند و نه عقاب. چون همای است که لاک اگر راست باشد، به همای اشاره می 

 
شود، و آغازگاه تاریخ، همان آغازگاه خط است. بر این مبنا مبدأ تاریخ  ایست که تاریخ شروع میمبدأ تاریخ قاعدتا نقطه   1

های خط در جنوب غربی ایران زمین )ایلام و سومر(  پذیر، مستند و جهانی است که با ظهور اولین نشانهمفهومی عینی، رسیدگی

های مبتنی بر زایش عیسی مسیح )که حتا سالش هم دانسته  سال قدمت دارد. هرچند گاهشماری  ۵۴۰۰همزمان است و حدود  

ام مبدأ تاریخ را همزمان با ظهور خط قرار  نیست( در متون علمی رواج یافته، اما در این کتاب بر اساس گاهشماری پیشنهادی

ذکر میمی و عقلانی است  که درست  به شکلی  را  به  دهم و سالشمارها  وابسته  یا  دلبخواه  قراردادهایی  مبنای  بر  نه  و  کنم، 

ی . برای خو گرفتن خواننده با این گاهشماری پیشنهادی در همهباشدهای دینی، هرچند که رواجی عالمگیر پیدا کرده  ایمان

  ۵۴۰۰خورشیدی را با سال    ۱۴۰۰ام. با این توضیح که سال  قمری یا میلادی را هم قید کردهشمسی و  موارد تاریخ هجری  

شود، یعنی قرار پ.م  در اسناد تاریخی نمایان می  ۳۳۵۰-۳۴۰۰های خط در حدود  ام، چرا که نخستین نشانهتاریخی برابر گرفته

در   تاریخ  آغازگاه  )  ۵۴۰۰دادن  پیش  گاهشماری  ۳۳۸۰سال  و در ضمن  و درست است  دقیق  های میلادی و هجری  پ.م( 

 دهد. خورشیدی را هم به شکلی سرراست بر محور تاریخی راستین قرار می



14 

 

همراه خود به زره را  کنند و جانورانی بیبه زمین پرت نمیها شکار خود را  کند. عقاباستخوانش تغذیه می 

ساختگی   زیاد  احتمالاین داستان البته به  خورند.  کنند و آنجا آن را میای حمل میبلندای درختی یا صخره 

زیاد قصه سیان  راهایش در نبرد با پهای آیسخولوس که از دلیریای باشد به رجزخوانیاست و شاید اشاره 

ها او را کشته، چرا که خواهیم دید  به کیفر این حرف همای شاید منظور این بوده که به این ترتیب . خواندمی

 است.بوده سیاسی  نمادیدر قلمرو پارسیان ی پرنده این 
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 همای بازنمایی گفتار دوم: 

کند و به خاطر ظاهر  های زندگی می ای بسیار بزرگ و مهاجم است که در بلندای کوههمای پرنده  

ماند. به همین خاطر طبیعی است که از دیرباز مورد توجه بوده باشکوهش به همتای شیر در دنیای پرندگان می 

و مدارک باستانی بازنموده شده  نقشی ایفا کرده باشد. همای در دو شکل در اسناد  کهن  ها و اساطیر  و در آیین

پیکر و با ابهت، و دیگری در ترکیب با  ایست شکاری و غولاش که پرنده است. یکی به همان شکل طبیعی

شیر که به لحاظ ریختی و رفتاری همتای پستاندارش  

شود. بنابراین حدسم آن است که جانور  محسوب می 

موسوم به شیردال، ترکیب شیر و همای باشد و نه شیر  

ی عقاب از همای کوچکتر و عقاب )دال(. چون جثه 

ویژگی  که در سر شیردال میاست و  در  هایی  بینیم، 

 شود و نه عقاب.همای دیده می 

ترین تصویر به جا مانده از همای که قدیمی 

قدیمی کلانبر  اثر  کرهترین  تراشیده سنگی  زمین  ی 

میلیدر گوبک شده،   دیده  روبرو(. شود  تپه  )تصویر 

سنگی  این   مدور  بناهای  از  سازهکهنشبکه  ی ترین 
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سال پیش و قبل از آغاز انقلاب نوسنگی در جنوب شرقی   ۱۱۵۰۰حدود    ی زمین هستند و درکرهسنگی  

این سازه . ستوننداآناتولی ساخته شده  با نقش برجسته ی کلان های  اند که  ی جانورانی پوشانده شده سنگی 

تر  هایی افراشته و پاهایی نیرومند دارد و از همه مهم ای بزرگ و بالچون جثههمای است.  شک  بی شان  یکی

ی دیگر  در کنار چند پرنده آن که با ریش نمایانی از سایر پرندگان متمایز شده است. بر این ستون نقش همای  

ای را گرفته که  جالب آن که این پرنده با بال خود گوی برجسته .  که احتمالا درنا و اردک هستندترسیم شده  

اند  این گوی زده   حدس دیگری که دربارهدرست در وسط نقش قرار گرفته و احتمالا علامت خورشید است.  

 رسد.ی انسان باشد. ولی چنین تفسیری به نظرم بعید می آن است که جمجمه 

تر و بلندتر تکیه  که نقش این پرندگان را بر خود دارد، در زیر خود بر بخشی باریک سر ستون پهنی   

شود. یعنی در بالا پرندگانی  کرده که نقش جانورانی مثل عقرب و مار و قورباغه و احتمالا گرگ بر آن دیده می 

خیز را داریم و به همین خاطر حدسم آن است که بخش بالایی ستون  روزخیز و در پایین خزندگانی شب 

علامت روز و گوی میانی علامت خورشید باشد. در مقابل بخش زیرین که به شب و تاریکی و جانوران فعال  

 شود. در آن مربوط می

 

 

 

 

 

 

 تپه لیهای کرکس همای در گوبکبازنمایی
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نمایان )ستون شماره  لیدر گوبک  این ستون  (، در دو جای دیگر هم همای را ۴۳ی  تپه علاوه بر 

نشان    -احتمالا کفتار-که همای را بر پشت جانوری شکارچی    بینیم. یکی بر ستون دیگری در همین حلقهمی

هایی برند. کفتار هم مثل همای شکارچی است و آروارهدهد و هردو دارند به جانوری چهارپا حمله می می

تواند استخوان را همراه گوشت بخورد. شکند و میهای شکار را میبسیار نیرومند دارد که با آن استخوان 

کرده است. ای جانورشناسانه دلالت می شناختی و مشاهده بنابراین همنشینی این دو در این نقش به واقعیتی بوم 

از   دیگری  شاید  پرنده نقش  که  همای  ای شکاری  ستون  باشد  کرکس  بر  حلقه   ۵۶را  که  می  Hی  از  بینیم 

بالای یک مار و کنار جانوری شبیه گرگ دیده  یا عقاب  دهد و در آن همای  ای بسیار شلوغ را نشان میصحنه 

اند،  ی جانوران روی ستون به سمت چپ رو کردهی این تصویر آن است که همه ی جالب درباره نکته شود.  می

 . )تصویر زیر(  به جز کرکس که برعکس ایشان رو به سوی راست دارد 

 

 

 

 

 

 

 

تپه که اثری بنیانگذار و آغازین است، نقش همای در آثار هنری ایرانی با بسامدی به    لیبعد از گوبک

شود. با توجه به این که پرندگان شکاری در کل موجوداتی مهم و ارجمند قلمداد  نسبت بالا مدام تکرار می 

های مربوط به همای از پرندگان دیگر مثل شاهین و  هایی در نظر گرفته شود تا نقش اند، باید شاخص شده می
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کند. یکی ریش ی همای سه شاخص هست که چنین تمایزی را ممکن میعقاب تفکیک شوند. به نظرم درباره

است و دیگری گوش یا تزئینات یال مانند بر سر، و سومی پاهایی که از حد عادی پرندگان بزرگتر و نیرومندتر 

هایی که یکی از این سه شاخص را به شکل صریح یا دست کم دوتایش را به شکل بنابراین نقش باشند.  

ی شکاری دیگری مثل شاهین یا عقاب را نشان  شوند، وگرنه پرندهضمنی داشته باشند، به همای مربوط می

دهند. جدا ساختن نقش همای از باقی پرندگان از این رو اهمیت دارد که نمادی متمایز و دیرپاست و با  می

های پرندگان شکاری را روی هم رفته عقاب  این حال چنین تفکیکی تا به حال انجام نشده و معمولا نقش 

ی نقوش توجه کنند و این را در نظر بگیرند که هریک های نمایان جانورشناسانه نامند، بی آن که به تفکیک می

 .  انداز این پرندگان قاعدتا نماد مفهومی متفاوت بوده

های همای مرور کنیم، به بایگانی جالب توجهی دست مایه اگر مدارک باستانی را با قصد مرور نقش 

ی نقش  گشا باشد. یکی از نکات مهم درباره تواند در رمزگشایی معنای این نماد جانوری گرهیابیم که می می

همای چنان که دیدیم، آن بود که بسیار دیرینه بود و پیش از نقش صریح عقاب و شاهین و همزمان با نخستین  

نمایان می  افسانه آثار هنری مستقر جهان بر صحنه  با ماهیتی  این دیرینگی در ضمن  پیوند خورده شود.  ای 

شود و به سرعت خود نیز به موجودی ترکیبی  است. یعنی نقش همای اغلب در کنار موجودات خیالی دیده می

 کند. و اساطیری دگردیسی پیدا می

شود، بر  های جالب توجه همای که معمولا با برچسب عقاب یا حتا کلاغ شناخته مییکی از نقش

ی  پ.م( یعنی دوره ۳۱۰۰-۴۰۰۰پنج شش هزار سال پیش )شود از شهر اوروک که به لولی سومری دیده می

هایی بلند  بینیم که دمهای دراز مار مانند میدار با گردن اوروک تعلق دارد. بر این لول دو جانور اساطیری سم 

هایشان دور هم پیچیده است. نقشی مشابه تا سه چهار قرن بعدتر در آثار مصری هم  و دراز دارند و گردن

اتحاد دو قلمرو مصر شمالی و جنوبی را نشان  پدیدار می  شود و در آنجا نمادی سیاسی است که احتمالا 
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دهد. احتمالا در لول اوروک هم چنین دلالتی در کار بوده و اتحاد میان دو دولتشهر یا دو گروه سیاسی بر  می

های گشوده ی شکاری با بال ی مهم اینجاست که بالای این دو موجود یک پرنده لول بازنموده شده است. نکته 

اش که به پستانداران شباهت شود که هر سه شاخص یاد شده را دارد. یعنی پوزهو پاهای نیرومند دیده می

هایی شبیه گوش بالای سرش دارد و پاهایش نسبت به بدنش  دارد احتمالا منقاری با ریش بلند است، زایده 

 تردید همای است.  نیرومند و درشت است. از این رو اگر این پرنده موجودی ترکیبی نباشد، بی

 

 

 

 

 

 ی اوروک، سومرلول سنگی از دوره

 

ترین تردید مهم بینیم، اما بی هرچند در مدارک تصویری کهن نقش همای را در سراسر ایران زمین می 

دهند در که همای را نمایش می   کانون تحول نماد همای شهر جیرفت بوده است. بیشترین تعداد آثار هنری

شوند. پ.م( مربوط می   ۲۶تا    ۳۰اند و اغلبشان به قرون چهارم تا هشتم تاریخی )ق  این شهر ساخته شده 

ی فرهنگی جیرفت بوده باشد. بازنمایی همای در هنر  پرنده نمادی مهم در حوزه نماید که این  چنین می

 دهد.جیرفت دقیق و درست است و در سر پرنده هم ریش و هم یال را نشان می 
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 پ.م( ۲۸۰۰تاریخی ) ۶۰۰مقایسه با سر پرنده )چپ(، حدود سال نقش همای در جیرفت )راست( در 

 

هنر جیرفت از این نظر اهمیت دارد که برای عقاب هم اهمیت قایل بوده و آن را نیز بارها نمایش   

اند و هریک رمزگذاری مستقل  داده است. با این حال روشن است که این دو پرنده نماد مفاهیمی متمایز بوده 

بینیم که به شکل زیبایی میهای سنگی  اند. مثلا یکی از نمودهای چشمگیر همای را در صفحه و متفاوتی داشته 

ها و احتمالا تاس ریزی روی این  مانند دارند و با مهره هایی قرص اند و روی پیکرشان خانه همای ساخته شده 

می حفره بازی  اسبابکردهها  این  از  نمونه  چندین  همهاند.  در  و  شده  کشف  بازی  پرنده های  که  شان  ای 

 ی اثر قرار گرفته، همای بوده است. دستمایه 

های دانیم. اما ساختار این ابزار و خانه شده را درست نمیاین که بازی مورد نظر دقیقا چگونه اجرا می 

بازی پیاپی به  با قواعدی مشابه بازی میاش  امروزین مثل مارپله شباهت دارد و احتمالا  شده  های رومیزی 

ترین ابزارهای بازی کشف شده در جهان است و جای توجه دارد که روند اجرای  است. این یکی از قدیمی 

ی این ابزار بازی بزرگتر و گرانبهاتر از های سنگی برسازنده اند. ساختار پیکرهدانسته آن را با همای مربوط می

آن است که به بازی کودکان مربوط بوده باشد و بنابراین با نوعی بازی سروکار داریم که در میان بزرگسالان  

ت رواج داشته، و چه بسا که کارکردی آیینی هم داشته باشد. اگر این بازی به  ی مردم جیرفی نخبه و طبقه

 دهد.ریزی انجام شده باشد، پیوندی اولیه میان همای و بخت را نشان میواقع با تاس 
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 پ.م( ۲۸۰۰) ۶۰۰اند، جیرفت، حدود سال رومیزی بودههای سنگی همای که احتمالا بخشی از یک بازی پیکره

 

شک از همان ابتدای کار دلالتی سیاسی هم داشته است. چون پیوند میان همای با بخت و تقدیر بی 

ایست که با دو دستش دو مار را گرفته  پرنده   ،های همای در جیرفت یکی که جای توجه دارددر میان نقش 

ام، این نماد همتای پهلوان ددگیر است و معادل است با پهلوانی است. چنان که در نوشتارهای دیگر بحث کرده

دیوسان که با دو دستش جانوران یا مارهایی را گرفته و به هوا بلند کرده است. اهمیت این نقش در اینجاست  

شود و با ای که معمولا با پهلوان برابر انگاشته می بینیم. یعنی پرندهی عقاب می که مشابه آن را اغلب درباره 

ی مارگیر به همای تعلق دارد و پرنده ی  هانمونه اغلب  در جیرفت  با این حال  مار درگیر است، عقاب است.  

پهلوان ددگیر  در برخی از آثار در بالای آن پهلوان ددگیر را داریم و برابری این دو به این شکل نمایان است. 
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شود، اما بعدتر به پهلوان شیرگیر دگردیسی  در جیرفت اغلب به صورت هیولایی چیره بر مارها بازنموده می

 یابد. می

 

 

 

 

 

 بازنمایی عقاب مارگیر )راست( و تندیس شاهین )چپ( که تفاوت  

 کالبدشناختی این پرندگان با همای در آن نمایان است، جیرفت،  

 پ.م( ۲۸-۳۰)ق تاریخی  ۶-۴قرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۲۸-۳۰)ق تاریخی  ۶-۴همای مارگیر با ریش و یال نمایان و پاهای درشت و قوی، جیرفت، قرن 
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مینقش  نشان  که  سنگی  جام  بر  همای هایی  دهد 

جام   در  است.  بوده  همسان  ددگیر  پهلوان  با  مارگیر 

سمت راست مضمون چیرگی همای بر دو مار در دو  

ی پیاپی تکرار شده است. در جام سمت راست  طبقه

در پایین همای چیره بر مار  همان چارچوب را داریم،  

بالایش به جای همای پهلوانی دیوسان  اما بینیم، را می

شود که بر شیرهایی چیره شده است،  با دو سر دیده می

 پ.م( ۲۸-۳۰تاریخی )ق  ۶-۴جیرفت، قرن 

ی کاخ یا  روبرو: نقش )احتمالا( همای بر بالای دروازه

 پ.م( ۲۸تاریخی )ق  ۶معبد، جیرفت، حدود قرن 
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ی را با علامت عقاب هم داریم، امکان مقایسه ی مارگیر  پرنده هایی از نقش  با توجه به این که نمونه 

های ریز ریختی در جانوران دهد هنرمندان باستانی ایرانی تفاوت این دو فراهم است. چنین سنجشی نشان می 

اند. مثلا خمیدگی بیشتر منقار عقاب و پربندی متفاوت  کردهداده و در آثارشان منعکس می را تشخیص می

بینیم، و در مقابل همای مارگیر ریش و  ها و کوچکتر بودن پا نسبت به بدن را در نقش عقاب مارگیر می بال 

هایی شلخته و یال و پاهایی تنومندتر دارد. یعنی تفسیر ما از این پرنده دقیق و درست است و اینها صورت

 دهند.ی جانوری مشخصی ارجاع میشان به گونه اند و هرکدام تصادفی از پرندگان شکاری ترکیبی نبوده 

شود که  ترین ایام، روشن میپس به این ترتیب با مرور ردپای همای در آثار هنری بازمانده از قدیمی 

های جانوری نقشی مهم ایفا شده و در بازنمایی این پرنده از ابتدای کار موجودی مهم و ارجمند قلمداد می

کرده است. همای با عقاب متفاوت بوده و موازی با آن در آثار هنری کهن حضور دارد و آشکارا نقش  می

آید، این پرنده با اقتدار کند. تا جایی که از کانون اصلی بازنمایی همای یعنی جیرفت برمیمتمایزی را ایفا می 

شده  نماید که همتای وی دانسته میسیاسی  و به ویژه با نماد پهلوان ددگیر ارتباطی نمایان داشته و چنین می

 است. 

شود و جای خود  از قرون آغازین تاریخی به بعد در اسناد تصویری کمیاب مینقش همای به تدریج   

دهد. این تا حدودی به این خاطر است که عقاب در نزدیک مراکز شهری و در دل روستاها را به عقاب می

های تر شدن نظام شود. در حالی که احتمالا با افزایش جمعیت و پیچیده کند و بنابراین بیشتر دیده میزندگی می

انداز طبیعی زندگی مردمان به عزلت  ی همای بیش از پیش از چشم خوردگی بوم پرنده   اجتماعی و دست 

آمیز به خود گرفته است. با این حال نام و نشان  ای اساطیری و افسانه ها عقب نشینی کرده و جلوهکوهستان 

ی گذشته در ادبیات پارسی همای  طی یک و نیم هزاره های داستانی باقی مانده و  همای در متون و روایت 

ای مقدس بوده که با فرهمندی شاهنشاه و قدرت سیاسی پیوند داشته است. با توجه به تکرار این نماد پرنده 
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در هنر درباری هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان، حدسم آن است که چنین پیوندی از ابتدای کار برقرار  

اش نمادی  ها و شکوه ظاهریپیدا بودنش و همچنین عظمت بال نشین و کم بوده باشد. این پرنده به دلیل کوه

 شده است. مناسب برای اقتدار سیاسی محسوب می 

شده، تنها تمدن دیگری ی تاریخی که در ایران زمین همای به این شکل ترسیم می در نخستین هزاره 

نقشی مشابه  آشیان با همای جالب آن که در مصر هم پرندگان هم  2که بر زمین وجود داشته، مصر بوده است.

اند. در مصر چنان که گفتیم خویشاوند نزدیک همای یعنی کرکس مصری بومی بوده و خود کردهرا ایفا می 

همای هم در جمعیتی کوچک حضور داشته است. با این حال همای در هنر مصری بسیار به ندرت بازنموده  

اندازهای طبیعی بازنموده شده است. در مقابل  تر است هم تنها گهگاه در چشمشده و کرکس مصری که فراوان

ای متفاوت است و با همای و لاشخور است که در مصر اهمیت پیدا کرده و پیشتر گفتیم که لاشخور پرنده 

 کرکس تفاوت ریختی و رفتاری دارد. 

 

 

 

 

 

 

 شده و از نمودهای اقتدار سیاسی بوده است. لاشخور آفریقایی )چپ( که نِخْبِت نامیده میکرکس مصری )راست( و 

 
 . ۱۴۰۰وکیلی،   2
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 ای مصری ی ملکهنقش برجسته بر تاجی مقبره و نخبت در دیوارنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۴۶۰) ۱۹۲۰سوت، دیرالمدینه، سال شپ نخبت بر دیوار معبد ملکه حت 
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ایزدی پرنده   ۳۳۰۰قرن نخست تاریخی )حدود  مصریان  در   نخِْبِت که  سان داشته پ.م(  نام  به  اند 

همان لاشخور آفریقایی است. جالب آن که در مصر هم از ابتدای دوران تاریخی لاشخور اهمیت داشته و  

شده است. نخبت ایزدبانوی نگهبان شهری بوده به نام نِخِب که نامش را از این پرنده نمادی سیاسی قلمداد می

ی مصر،  دهد. بعد از متحد شدن این قلمرو و تشکیل پادشاهی یکپارچه گرفته و آن هم لاشخور معنی می

شود و در کنار افعی )واجِت( که ایزدبانوی حامی مصر پایین  نخبت نماد مصر بالا )آبرفت جنوبی نیل( می 

 گیرد. ها جای می)دلتای نیل( بوده، بر تاج فرعون

در ایران زمین همای هرچند با بخت و اقتدار شاهانه پیوند دارد، اما هرگز به صورت نماد رسمی 

نیروی طبیعی پشتوانه دربار و شاهنشاه در نمی  بیشتر  انگار  بازنمایی آید و  اقتدار شاه یعنی فرهمندی را  ی 

کرده است. از این نظر رمزنگاری همای و لاشخور مصری کاملا متفاوت است. در ایران نمادی مربوط به  می

دهد.  طبیعت را داریم که به ویژه به خاطر چیرگی بر نیروهای ظلماتی طبیعت و مار اقتدار سیاسی را نشان می 

کند، اما  بینیم، یعنی نماد لاشخور را داریم که همزمان با همای تحول پیدا می اش را میدر مصر تقریبا واژگونه 

مشخص است و اتفاقا در اتحاد با مار است که پادشاهی ای  و بعد ناحیه از ابتدای کار علامت شهری خاص  

 آورد. متحد مصر را پدید می 

بینیم، در اینجاست که همای آشکارا نرینه است  تفاوت مهم دیگری که میان نماد مصری و ایرانی می

و بر ریش و یال او تاکیدی وجود داشته و به همین خاطر با شیر شباهتی پیدا کرده است. در حالی که نخبت  

 گرفته است. ی ایزدبانوان جای میلاشخوری مادینه بوده و در رده
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 شناسی همای اسطوره بخش دوم:  

 

  دوسر  هماینمادپردازی :  نخستگفتار 

 

در  کلیدی و پرتکرار بدل شد.  نمادی  همای به چنان که دیدیم، برای نخستین بار در جیرفت بود که  

داد. در همین جام نمایان بود  گفتار پیشین جامی را نمایش دادیم که برابری همای با پهلوان ددگیر را نشان می 

های سنگی شود. مشابه این الگو را در جام جنگد، گاه با دو سر نمایش داده می که پهلوانی که با دو دشمن می

ی نماید که این تعمیم نبرد با دو دشمن به دو سر داشتن، ابداعی ویژه بینیم و چنین میدیگر جیرفت هم می

 این شهر باشد. 
که در ردیف بالا گاوهایی با اثر جالب توجه دیگری که در این رده داریم، جام جالب توجهی است   

زنم علامت باد باشد. در ردیف پایین دو نقش از دهد، که حدس میبا نمادهایی پیچیده بر سرشان نشان می 

دار که مارها را زیر بغلش گرفته است. دیگری هیولایی است بینیم. یکی انسانی است شاخ پهلوان مارگیر را می 
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هایی کوچک و پا و دمی شبیه  سان که بال پرنده 

است.   انسانی  دستانش  دارد و  پرندگان شکاری 

این موجود دو سر دارد که هرکدام یک شاخ و 

اش با یک گوش دارند. او نیز مثل هیولای کناری

جنگد اما آنها را با دست و پا از خود  دو مار می 

 .  ( تصویر روبرو) دور نگه داشته است 

پهلوان مارگیر در جیرفت فراوان تکرار  

های سنگی دیدیم هایی که بر جامشود و نمونه می

دهد نبرد با دو مار به دوسر بودن پهلوان  نشان می

پرنده  قاعدتا تصویر  است.  منتهی شده  ی ددگیر 

شکاری دوسر نیز از همین جا آمده و در اصل به  

کرده که بر دو مار یا دشمن چیره همای مارگیری اشاره می 

که   شده است.   مهمی  بازیاثر  قالب  همان  ها با 

دهد که با توجه  را نشان می ای دو سر  پرندهساخته شده،  

بی نمایانش  یال  و  ریش  است  به  همای  )تصویر شک 

 . روبرو( 

نقش همای دوسر نمادی سیاسی است که در مقام  

نشانی سلطنتی تا به امروز تداوم یافته، و اغلب به اشتباه 

در  حتا  که  حالی  در  است.  شده  پنداشته  دوسر  عقاب 
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ی مربوط به همای را حفظ  های جانورشناسانه های جدیدش پس از چندین هزاره همچنان شاخص بازسازی 

نماد همای دوسر در ترکیب با علامت پهلوان ددگیر در بسیاری از آثار باستانی کرده، و با عقاب تفاوت دارد.  

 ی نمادهای ملی پیشاملیتی در نظر گرفت. توان آن را در ردههایی است که میشود و یکی از مضمونتکرار می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۲۱۰۰) ۱۳۰۰ی دوسر، بلخ، حدود سال پرنده-سرتبر آیینی نقره با نقش انسان

 

گیرند که مثل شیر و خورشید این نمادها طیفی وسیع از علایم و نمادهای مقدس یا سیاسی را در برمی

اند و در خارج از قلمرو تمدن ایرانی و سواستیکا و همای از ابتدای تاریخ در سراسر ایران زمین رواج داشته 

ی ایران  گیری کشور یکپارچه اند، و پس از عصر کوروش بزرگ و شکل شده با این شکل و دلالت دیده نمی

بینیم. مثلا  کنند. یک نمود از این ماجرا را در هنر ایران شرقی میبه صورت نمادهای ملی رسمیت پیدا می

های سنگی جیرفت داشتیم در سرتبری نقره از بلخ نمایان است. در اینجا هم پهلوانی  عین آنچه که در جام 

د )گراز و شیر بالدار( است. این پهلوان هیولاگونه است و پیکری  ددگیر را داریم که در حال نبرد با دو د
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ی مهم آن که دو سر دارد که شکلش هایی همچون پرنده و یک جفت بال دارد. نکتهانسانی و سر و پنجه

هایی از ابرو و ریش در آن هست  گنجد تا همای. با این حال نشانه ی عقاب می صریح نیست و بیشتر در رده 

 که شاید به همای اشاره کند. 

ترین بازسازی این نماد بعد از دوران شکوفایی جیرفت، به دولت هیتی در آناتولی مهمبا این همه   

یعنی حدود هزار و پانصد .  پ.م( ترسیم شده است   ۱۳-۱۶تاریخی )ق    ۲۱تا    ۱۸و در قرن    شودمربوط می 

ها در قلمرو  هیتیکند.  سال پس از آثار جیرفت پدید آمده، و با این حال همان رمزنگاری را با دقت تکرار می

است  زیستند  می آناتولی  کوهستانی   محیطی  این  می و  زندگی  آن  در  طبیعی  صورت  به  همای  د. کنکه 

دهد. از ها از همای دوسر قدری مبهم است و مثلا ریش یا گوش را در پرنده نمایش نمیهای هیتیبازنمایی 

ها دیده  توان تردید کرد که منظور همای بوده یا عقاب. با این همه نشانی از یال در برخی از نمونهاین رو می

تر و نیرومندتر از پای عقاب ترسیم شده است. با توجه به این که نمادی مشابه بعدتر  شود و پاها درشت می

ها شود و در آنجا یال و گوش نمایان دارد، حدس نیرومندتر آن است که هیتی در تخت جمشید هم تکرار می

 تغییر در گذر زمان تداوم داشته است.اند و این نماد بی دادههم همای دوسر را نمایش می

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۸۰۰) ۱۶۰۰سال حدود بر فراز نماد دو مار در هم پیچیده، بغازکوی، آناتولی، همای دو سر راست( نقش هیتی از 

 پ.م( ۱۷۰۰) ۱۷۰۰سال حدود چپ( نقش هیتی همای دوسر که دو چهارپا را گرفته، آلاجاهویوک، آناتولی، 
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شود و همواره با اقتدار سیاس مربوط است. یکی  در آثار هیتی همای دوسر در چند بافت دیده می 

دهد که با هر دست جانوری شبیه گراز  ی مشهور آلاجاهویوک است که همای دوسری را نشان می نگارهسنگ 

ی جالب دیگری به ای از همان الگوی پهلوان ددگیر است. نمونه را شکار کرده است، و بر این مبنا نمونه 

دهد. با شود که همای دوسر را در حال گرفتن دو مار به هم پیچیده نشان می ای از بغازکوی مربوط مینگاره

 ایم.الگویی که مشابهش را در جیرفت داشته 

  

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۱۷۰۰) ۱۷۰۰مُهر هیتی با نقش همای دوسر در میان نماد باد، آلاجاهویوک، آناتولی، سال راست( 

 پ.م( ۵۰۰) ۲۹۰۰، حدود سال هماشیر-چپ( سرستون تخت جمشید با نقش دو همای

 

ای دوسر نمایان است که قاعدتا باید همین ی آن پرندهیک نقش مهر هیتی هم داریم که در میانه 

انتزاعی و ساده ترسیم شده که تشخیص دقیق گونه به قدری  ی پرنده همای دوسر باشد. هرچند طرحش 

بینیم که ی این نقش آن است که در پیرامونش خطوطی درهم پیچیده را می ی مهم دربارهممکن نیست. نکته 

دیدیم. این های دیگری هم دارد و مشابهش را در هنر جیرفت و ایلام و میانرودان نیز میدر هنر هیتی نمونه
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های درهم پیچیده به نظرم نماد باد است، و بحث خواهم کرد که انگار پیوندی میان همای و ایزد باد نقش 

 نماید.  برقرار بوده است، که با توجه به بلندپرواز بودن همای و سوار شدنش بر باد طبیعی هم می

شود که به خاطر  های تخت جمشید مربوط می یکی از مشهورترین نمودهای همای دوسر، به سرستون 

شک همای هستند و نه عقاب. با این حال تنه و دستانی همچون شیر دارند و بنابراین  داشتن گوش و یال بی 

می   هماشیر نشان  نکتهرا  پرداخت.  خواهم  بدان  مفصل  بعدی  گفتارهای  در  و  درباره دهند،  مهم  این ی  ی 

کند، که تیرک ها آن است که اگر از روبرو نگریسته شود، به همین نقش همای دوسر شباهت پیدا میسرستون 

 ی دو سر خویش جای داده است. سقف را در میانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

داده است. در نماد همای دوسر در سراسر تاریخ تداوم داشته و همواره اقتدار سلطنتی را نمایش می 

های دوران ساسانی یکی از نمادهای محبوب در هنر درباری ساسانیان همین نقش همای دوسر بوده و در پارچه

ی ها پرندهی این نمونه بینیم )تصاویر بالا(. در همههایی بسیار زیبا از آن را مینفیس بازمانده از آن دوران نمونه 

شده و در ضمن پاهای مورد نظر آشکارا همای بوده و نه عقاب. چون گوش و ریش پرنده با تاکید تصویر می 
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ها همان مضمون باستانی  شود. جالب آن که در بسیاری از این نقش بزرگ و نیرومندش هم به همای مربوط می 

هایش دو جانور وحشی را گرفته است. این دو جانور بینیم. یعنی همای دوسر با پنجهپهلوان ددگیر را می

اش چیزی را  ی سینه هایش در میانه اغلب بز هستند. نقش جالب توجهی هم داریم که همای دو سر با پنجه 

پر اند، اما به نظرم روشن است که نمادی از خورشید هشت که برخی آن را گل پنداشته   )تصاویر زیر(   نگه داشته 

 شده است.  ها در هنر ایرانی با دقت رعایت می است. گلی که هشت پر داشته باشد نداریم و شمار گلبرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ابریشمی ساسانی با گوش و ریش نمایان در پارچهنقش همای دوسر 
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نقش همای دوسر در دوران ساسانی در سراسر قلمرو فرهنگی پهناور درپیوسته با پارس انتشار یافت  

و از راه بازرگانی ایرانی به اروپای شرقی و چین و هندوچین نیز انتقال یافت. دلالت سیاسی این نقش پس از 

های عصر اسلامی همچنان علامت همای دوسر را فروپاشی ساسانیان نیز استمرار یافت و بعدتر در دولت 

شود. به عنوان مثال نشان رسمی  بینیم که در هنر درباری مناطق مختلف ایران زمین و فراسوی آن تکرار می می

های بناهای این دوران در دولت سلجوقی همین همای دوسر بود که نمودهایی از آن به ویژه در دیوارنگاره 

 آناتولی نمایان است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.( ۱۲۲۸) ۴۶۰۷سال ، سیواسی، ریگدیو مسجد و بیمارستان همای دوسر بر تزئینات سلجوقی  
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 م.(۱۶تاریخی )ق  ۵۰راست( نقش گندابهروندا بر سقف معبد کلادی، شیموگا، قرن 

 م.( ۱۸تاریخی )ق  ۵۲چپ( علامت سلطنتی سلطان میسور، قرن 

 

بینیم. مثلا دولت میسور در نمودی دیگر از این نماد را در فراسوی مرزهای شرقی ایران زمین می 

هندوستان علامت حکومتی خود را همای دو سر انتخاب کرده بود، و این همان دولتی بود که با استعمارگران  

را از فرهنگ سیاسی هندوستان در  نماد  دولت میسور این  انگلیسی چند بار جنگید و در نهایت از پای درآمد.  

شد. اش گهگاه تکرار میقرون میانه به ارث برده بود، که در آن علامت همای دوسر با همان دلالت سیاسی 

بینیم ی شیمودی هندوستان نقشی از همای دوسر را می های سقف معبد کِلادی در منطقه دیوارنگارهمثلا در  

که با منقار دو شیر و با پنجه دو فیل را شکار کرده است، و این شکلی افراطی از پهلوان ددگیر است که با  

 هایی ساسانی ابراز شده است. آرایه 

اند. در این نامیدهمایه در میان امیران هندی محبوبیت زیادی داشته و آن را گَندابْهِروندا میاین نقش 

اند و به تقلید  ها از دست داده مایه ی نقش آثار روشن است که هنرمندان ارتباط خود را با جانورشناسی پشتوانه 
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اند. مثلا در علامت میسور سر پرنده از حالت کرکس یا عقاب بیرون آمده،  تر روی آوردههای کهناز نقش 

های  و این به خاطر وفاداری به نگارهولی در نقش معبد کلادی همچنان یال و پرهای گوش همای نمایان است  

 ساسانی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آلبانیدرفش ملی کشور    ارمنستان  در نشان سلطنتی دولت وسپورکان

 

های سلطنتی اروپا نماد همای دوسر علاوه بر شرق، در جانب غرب هم سفر کرد و به نماد محبوب خاندان

های در دولت این نماد در اروپا رونوشتی دقیق از علامتی است که در دوران ساسانی وجود داشته و  بدل شد.  

محلی ایران غربی کاربرد خود را حفظ کرده است. به عنوان مثال بعد از فروپاشی دولت ساسانی بخشی از  

زاده( در بازماندگان آن نظم سیاسی در قالب پادشاهی وَسپورَکان تداوم یافت که نامش را از ویسپوهْر )نجیب 

- ۲۸۷)  ۴۴۰۰تا  ۴۲۸۷راندند. این دودمان از سال  زبان پهلوی گرفته بود و خاندان آرتسرونی بر آن حکم می

ی از آذربایجان  عمده  ی اورمیه و وان حکومت کردند و بخش ی میان دریاچه م.( بر منطقه ۱۰۲۱تا    ۹۰۸خ/  ۴۰۰
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و ارمنستان را زیر فرمان داشتند. نماد سلطنتی این خاندان همای دوسر بود )تصویر پایین، راست(. هرچند در  

بازنمایی این پرنده تمایزهای میان همای و عقاب از میان رفته بود، و فقط گوش و یال هما به تاجی تبدیل 

ایرانیشده بود که آن را از سوی دیگر به طاووس هم شبیه می تبار و کرد. علامت ملی آلبانی که مردمش 

ی مستقیم همین علامت است )تصویر پایین، چپ( و در آن هم  ی سکاهای باستانی هستند هم ادامه بازمانده 

 های خاص همای از قلم افتاده و عملا با عقابی دو سر سروکار داریم. ویژگی

ی تمدن اروپایی های حوزهی سرزمیناین علایم به سرعت در اروپا انتشار یافتند و در بخش عمده 

شود که نیای ها مربوط می ها در این مورد به روسگیریوامنماد اقتدار سیاسی قرار گرفت. یکی از دیرپاترین  

کرد و بعد پسرش ایوان چهارم  شان ایوان سوم امیر مسکو علامت عقاب دوسر را بر مُهر خود حک  سیاسی 

که اولین تزار روس بود و با نام ایوان مخوف مشهور است، همان را به عنوان نماد سلطنتی تزارهای روس 

ها همچنان اعتبار داشت و بعد از فروپاشی دولت شوروی  برگزید. این نماد تا پایان دوران زمامداری رومانوف 

 هم بار دیگر همچون نمادی ملی در روسیه احیا شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 م.( ۱۵۸۹) ۴۹۶۸درفش سلطنتی ایوان چهارم )مخوف(، سال   م.(۱۴۷۲) ۴۸۵۱شاه مسکو، سال مهُر ایوان سوم 
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ی سلطنتی خود برگزید، امپراتوری مقدس  دولت مقتدر دیگری که همین علامت را به عنوان نشانه  

هنگری تبدیل شد. خاندان هاپسبورگ که بر این دولت حاکم بودند -روم است که بعدتر به امپراتوری اتریش  

های مختلف بر ایتالیا و اسپانیا هم استیلا داشتند و به این ترتیب علامت مورد نظرمان در سراسر این  در دوران 

های اصلی خود را از دست داد و به عقاب تبدیل شد، هرچند گاه  منطقه پراکنده شد. در اروپا همای ویژگی 

دادند. مثلا ایوان مخوف گوش و یال همای را  هایش را به شکل ناقص یا تزئینی نمایش میبرخی از ویژگی

 آمیز بازنموده شده است.  جا و اغراق همای به شکلی نابه حفظ کرد، یا در درفش امپراتوری اتریش ریش 

 

 

  

 

 

 

 

 

 م.(۱۵۵۶-۱۵۳۰) ۹۳۵-۹۱۰راست( درفش سلطنتی شارل پنجم، شاه اسپانیا و امپراتور مقدس روم، سال 

 م.(۱۸۶۷-۱۸۱۵) ۵۲۴۶ -۵۱۹۴ سالدرفش سلطنتی امپراتوری اتریش، چپ( 
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 شیردال: دوم گفتار 

 

پ.م(  ۲۴ها در ایران زمین )قرن دهم تاریخی/ ق گفتیم که نقش همای بعد از دوران ظهور پادشاهی

تنها نسخه  منسوخ شده و  افسانه به تدریج  از هایی  است. دیدیم که یکی  یافته  تداوم  آن  از  اساطیری  ای و 

نمایانی داشت. یک مشتق دیگر از    های سیاسیهای اساطیری برآمده از آن همای دوسر بود که دلالت مشتق 

 اش وجود دارد. شود و ابهام و کژفهمی فراوان دربارهی همای موجودی است که شیردال نامیده میپرنده 

اند. در ی این موجود آن است که آن را ترکیبی از شیر و عقاب )دال( دانسته نخستین کژفهمی درباره

ای  یابیم که در اصل با نسخه ی همای و عقاب بنگریم، درمیهای ریختی متمایز کننده حالی که اگر به شاخص 

 هیولاوار از همای سروکار داریم و عقاب در این میان حضور ندارد.  

اند پرنده با پیکر شیر و شیر با بال پرنده هردو یک موجود دومین خطا در آنجاست که گمان کرده

شناسان اروپایی ناشی اند. این خطا تا حدودی از آثار شرقهستند، و به همین خاطر هردو را شیردال نامیده 

این  اند.  کردهتوصیف می   -»گریفین«   -یافته و هردو را با یک کلمه  شده که تفکیک این دو موجود را درنمی 

کند که انسان بالدار و شیر  های اروپایی به طیفی وسیع از موجودات اساطیری بالدار اشاره میبرچسب در زبان

ی دقیق و مناسبی برای توصیف شیردال نیست. اگر به بایگانی گیرد و واژهبالدار و همای شیرپیکر را در بر می

هایی بسیار متنوع را در یابیم که این موجودات بالدار ردهی تمدن ایرانی بنگریم درمیمتون و نقوش حوزه

 شوند. اند و زیر چتر یک مفهوم جمع نمیگنجانده خود می
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 پ.م( ۲۵۰۰) ۹۰۰ی آنزود به گاومرد، سومر، سال کاری صدف با نقش حملهراست( کنده

 پ.م( ۲۵۰۰) ۹۰۰دودمان اول اور از آنزود بر پشت گاومرد، عبید، سال  چپ( نقش

 

با  مشابه    تحول اساطیری همای روشن شود، لازم است نخست موجوداتاصلی  مسیر  برای آن که  

موجودات،  آن   این  از  یکی  کنیم.  تفکیک  و  شناسایی  در  را  که  است  میانرودانی  اساطیر  در  فروپایه  ایزدی 

( ایمْدوگود  نامیده می𒀭𒅎𒂂سومری  آنْزو  نگارش(  )با همین  اکدی  این  ( و در  نام  است.  شده 

)دینگْیر( در    𒀭ی  شده که شناسه نوشته می  𒀭𒉎𒈪𒄷موجود در متون سومری قدیم به صورت  

داده نوعی پرنده  )موشِن( در پایان نامش نشان می  𒄷ی خدایان بوده، و پسوند  داده از رده ابتدایش نشان می 

بوده است. خوانش سومری این کلمه یعنی »ایمدوگود« به معنای »باد وحشی« بوده و بنابراین پیوندی میان  

های ها و پنجه بال با  شیری  این موجود و باد برقرار بوده است. در آثار سومری و اکدی این موجود را همچون  
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ایست با سر شیر، آنزو به شکل پرنده   یهاترین بازنمایی قدیمیبا این حال  .  اندداده نمایش میبه پرنده  شبیه  

 زا. ی تندر و ابرهای باران که نماد باد جنوب است و آورنده 

دزدد  های سرنوشت را از خدای آسمان یعنی انلیل می در اساطیر سومری آنزو هیولایی است که لوح 

ها  دهد او را از بین ببرند و لوحکند. انلیل فرمان می هاست پنهان میاش که بر فراز کوهو آن را در محل زندگی

ترسند و فقط خدایی جنگاور )در سومر نینورتا و در بابل مردوک(  ی خدایان از او میرا بازپس بگیرند. اما همه 

 آورد.ها را به دست میکشد و لوح جنگد و آنزو را میاست که با او می 

، و این احتمالا به داستان اش گاوی است با سر مرددشمن اصلی های آنزو  ترین بازنمایی در قدیمی

انلیل اشاره می آنزو و  اواخر نخستین هزارههای حملهصحنه کند.  درگیری  از  به گاومرد  آنزو  ی تاریخی ی 

نماید که آنزو نوعی جایگزین  چنین می از سوی دیگر  شود.  ی سوم پ.م( در سومر نمایان می ی هزاره)میانه 

چون در آثار بازمانده از شهر اور با دو پنجه شیرهایی را شکار کرده است.    ،و همتا برای پهلوان ددگیر بوده

شود و هم  ی عقاب دیده می ای که بر دو دد چیره شده باشد هم درباره ی شکاری چنان که گفتیم نقش پرنده 

کنند و قاعدتا به موجودی مستقل و متفاوت با هردو  ها لزوما به همای اشاره نمی همای، و بنابراین این نقش 

ی پایین  پیچیده   برقرار بوده که شاید با نقش خطوط درهماشاره دارند. با این حال پیوندی میان آنزو و باد  

اگر چنین باشد، احتمالا آنزو با همای بیش از عقاب مربوط بوده است. تصویر پایین هم ارتباط داشته باشد.  

ی چون عقاب بیشتر با خورشید و همای بیشتر با باد و گیاهان روینده در باد پیوند داشته است. همچنین حمله

سازد. چون عقاب با بخت و تقدیر ارتباط  های سرنوشت او را به همای شبیه می اش بر لوح آنزو و چیرگی

 های اصلی همای است. چندانی ندارد، اما این از ویژگی
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 پ.م( ۲۵۰۰) ۹۰۰نقش آنزود بر پشت دو شیر، اور، سال 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۲۴۵۰) ۹۳۰تمنا، سومر، سال ای اسم شاه انآوند سیمین با نقش آنزو در حال حمله به دو بز، با کتیبه

 

 

 

 

 

 پ.م( ۲۰۰۰) ۱۴۰۰های میانرودانی، سال مرد در برابر آنزو )راست( و نینورتا در حال جنگ با شیردال )چپ(، لولعقرب
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شود. در نتیجه  گیرد و به شیر نزدیک می در آثار میانرودانی دیرآیندتر آنزو یک گام از پرنده فاصله می

ها بر میانرودان این  بعد از چیرگی اکدیکند که بال و پا و دمش به عقاب شبیه است.  بدنی مثل شیر پیدا می 

پ.م( جایگزین نقش   ۲۰۰۰تاریخی )  ۱۴۰۰کند و عملا از حدود سال  نماد شیرپیکر رواج بیشتری پیدا می

های هیتی و آشوری هم فراوان  شود. آنزو در این هیبت بعدتر در نقش پردازی ی شیرسر میترِ پرندهقدیمی

نینورتا و آنزو را نشان میشود. دیوارنگارهدیده می نینوا که نبرد  دهد، او را به همین شکل  ی مشهور کاخ 

 تصویر کرده است.

 

 

 

 

  

 پ.م( ۹)ق   ۲۵نبرد نینورتا و آنزو، نینوا، قرن   پ.م(  ۱۴۰۰) ۲۰۰۰شیردال هیتی، کاپادوکیه، حدود سال 

 

تواند همای  ای که با شیر درآمیخته درست مشخص نیست و میبا توجه به این که در نقش آنزو پرنده  

ای که بدن شیر دارد و  ی »شیردال« را برای نامیدن آن به کار بگیریم و پرنده یا عقاب باشد، بهتر است کلمه

های همای در این موجود نمایان است و تردیدی  موجودی متمایز است را همچنان همای بنامیم. چون ویژگی

 ی همای پدید آمده است.  نیست که از اساطیری شدن پرنده 

تواند به سادگی با  این نکته البته به جای خود باقی است که همای به خاطر شکل ظاهری خود می 

گیرد ردیف با شیر قرار می ی شکاری ایران زمین است، و همشیر همسان انگاشته شود. همای بزرگترین پرنده 
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های بزرگ و نیرومند  که بزرگترین پستاندار شکارچی این قلمرو است. داشتن ریش و یال و همچنین پنجه 

تواند همتایی آسمانی برای شیرِ زمینی سازد. یعنی در میان پرندگان آن که می نیز همای را به شیر شبیه می

اولیه  به همین خاطر حدسم آن است که عنصر  دیگر.  پرندگان  یا  نه عقاب  است و  ی قلمداد شود، همای 

های تمایزبخش  ی شیردال هم همای بوده است. با این همه چون این موجود سرِ شیر دارد و ویژگیبرسازنده 

ی آنزو با عقاب یک شده و نام شیردال بر این مبنا برایش  همای در سرش تمرکز یافته، به تدریج بخش پرنده 

 نماید.درست می
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 هماشیرم:سوگفتار 

مشتق   که  شیردال  و  دوسر  همای  بر  میعلاوه  حساب  به  همای  از  اساطیری  از هایی  طیفی  آیند، 

اند.  های صریح آن را در خود حفظ کرده ی مستقیم همای هستند و ویژگیموجودات دیگر را داریم که ادامه 

یکی از این موجودات که تنها در قلمرو میانرودان اهمیت داشته، ترکیبی است از همای و انسان، و آن یکی 

 شود. ها است که به ویژه در هنر آشوری زیاد دیده می از آپکالو

مشتق  از  نامیده  یکی  آپْکالو  اکدی  در  و  آبْگال  در سومری  که  است  موجودی  همای،  قدیمی  های 

دهد و به اند. این کلمه در اصل »خردمند و فرزانه« معنی مینوشته می  𒉣𒈨شده و اسمش را به صورت می

های متنی به این موجودات  کند که ترکیبی از انسان و جانوران هستند. اشارهطیفی از ایزدان فروپایه اشاره می

هفت »ها بعدتر در یونان به  بینیم و اینها قرن فراوان است و مثلا در داستان گیلگمش به هفت آپکالو اشاره می 

هایشان  شان وجود دارد و سولون و سقراط مشهورترین هایی متفاوت درباره شوند که فهرست « تبدیل میفرزانه 

 هستند. 

ای اند که در مراسم بارور کردن درخت مقدس جامه ها به احتمال زیاد در اصل کاهنانی بودهآپکالو 

اند. سه شکل اصلی هم دارند که در  ی طبیعی بودهی خدایان فروپایه هاند و نمایند پوشیده همچون جانوران می 

اند. این سومی در بحث شده ای با بدن مرد تصویر میی شبیه ماهی و پرنده قالب مردی بالدار، مردی با جامه 

ی مورد نظر آشکارا همای است. سر این موجود ریش و یال نمایان دارد و گاه  ما اهمیت دارد، چون پرنده 

 یال مانند موهای هما سیخ شده و به تاجی شباهت پیدا کرده است.

https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%89%A3%F0%92%88%A8
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 پ.م( ۸۵۰) ۲۵۳۰آپکالوی آشوری، نمرود، سال 
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های خاص همای را به هرچند آپکالوها موجوداتی جالب توجه هستند و به لحاظ ریختی ویژگی 

اند که تنها در میانرودان برجستگی  اهمیت بودهدهند، اما موجوداتی فروپایه و به نسبت بیروشنی نشان می 

ترین شود و مهم دارند. در مقابل ایشان، مشتق دیگری از همای داریم که اغلب با شیردال اشتباه گرفته می

 شکل اساطیری شده از این پرنده است.  

این موجود هم مانند شیردال ترکیبی از شیر و پرنده است. اما برای آن که با شیردال اشتباه گرفته  

گذارم. چنان که گفتیم، احتمالا هردوی این موجودات در اصل از ترکیب شیر و  شیر می نشود، نامش را همُا

ای اند. با این حال در شیردال عنصر شیر نیرومندتر است و در نهایت بخش همای را به پرنده همای پدید آمده 

تواند عقاب یا دال یا پرندگان شکاری دیگر هم باشد. در هماشیر اما عنصر اصلی همای  عام فروکاسته که می

کند. اندام تعیین کننده در این میان سر موجود است که اگر  است و در همان شکل اصلی خود تداوم پیدا می 

 و اگر همای باشد، آن را هماشیر خواهیم نامید.  آوردشیر باشد، شیردال را پدید می

تردید همای است. چون از سه شاخصی که برشمردیم )ریش،  ی هماشیر بیای برسازنده عنصر پرنده  

شود. یعنی در جانوری اساطیری که سر و بال و های هماشیر دیده میگوش، یال(، معمولا دوتایش در نقش 

شود و در دست یا پای پرنده دارد و بدن و دم و دست یا پای شیر دارد، بخش پرنده به همای مربوط می 

آن که با عقاب یا پرندگان شکاری دیگر ادغام شود. بنابراین  همین قالب در سراسر تاریخ تداوم یافته است، بی 

است که مفهوم فرهنگی همای در این موجود  با توجه به غیاب تدریجی نقش همای در آثار هنری و ادبی،  

جلوه از  نسخه  نافذترین  و  پربسامدترین  هماشیر  نقش  همین  دید،  خواهیم  که  چنان  است.  یافته  ی تداوم 

 اساطیری همای نیز هست.

سند مربوط  -هیرمند-ی فرهنگی هامونترین نمودی از ترکیب همای و شیر داریم، به حوزهقدیمی 

تر است. بر آوندی های شیردال )آنزوی سومری( کهنترین نسخه شود و نزدیک به دویست سال از قدیمی می
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بینیم که سر همای با گوش و یال نمایان دارد، بدنش و دمش به شیر  سفالی از این حوزه نقشی از هماشیر می 

های ماند. همین موجود کمی بعد در نقش لول شبیه است، و دستانش به پرنده و پاهایش به چهارپایان می

شود. ترین نمودهایش به مناطق جنوبی ایران زمین مربوط می شود و قدیمیایلامی و میانرودانی نیز نمایان می

ی های آریایی در میانه گیری نخستین دولت ها به مناطق مرکزی ایران و شکلبا این حال بعد از ورود آریایی

می پیدا  اهمیت  هم  زمین  ایران  مناطق شمالی  در  نقش  این  ناگهان  برنز،  بسامدی عصر  و  کیفیت  با  و  کند 

 فروشد.بلخی و سکایی جلوه میچشمگیر در آثار هیتی و میتانی و 

نماید که نقش همای که به ویژه در جیرفت اهمیت داشته و در قالب همای دوسر بنابراین چنین می

ی اساطیری متفاوت به دست داده  ی جنوبی ایران شرقی و غربی دو نسخه در آناتولی ماندگار شده، در نیمه

باشد. در ایران شرقی )سیستان و بلوچستان و هرات و شمال هند( هماشیر با تاکید بر همای پدید آمده و در  

ها دو موجود متفاوت  این ایران غربی )میانرودان و ایلام و آسورستان( شیردال با تمرکز بر شیر ابداع شده است.  

 شان اشتباه است. هستند و رمزنگاری و کارکرد متفاوتی دارند و برابر شمردن

این که شیر در ایران غربی و همای در ایران شرقی اهمیت بیشتری داشته، چندان هم دور از انتظار 

شده. در مقابل نیست. چون شیر بومی جنوب ایران بوده و به ویژه از سیستان تا میانرودان فراوان یافت می

اقلیم زندگی همای بیشتر در مناطق کوهستانی شمال ایران زمین است که تا هندوکش در ایران شرقی تداوم 

اند، شیردال را پدید  دیدههای خوزستان و میانرودان و آسورستان که بیشتر شیر میدارند. یعنی ساکنان دشت 

 اند.اند، هماشیر را برساخته های ایران شرقی که بیشتر با همای برخورد داشته اند و مردمان ساکن کوهپایه آورده
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 پ.م(  ۲۷۰۰) ۷۰۰ی سند، حدود سال ای از درهبر خمره هماشیرراست( 

 پ.م( ۱۴۰۰)  ۲۰۰۰بر نقش لول آشوری، شهر آشور، حدود سال هماشیر چپ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۲۰۰۰) ۱۴۰۰، حدود سال هماشیری لول ایلامی یا سومری با نقش پهلوان رام کننده
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 پ.م( ۱۴۰۰) ۱۰۰۰، حدود سال و هماشیر ی جانورانلول میتانی با نقش پهلوان رام کننده

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۴۰۰) ۲۰۰۰لول سبک میتانی از سنگ هماتیت، قبرس، حدود سال 
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ها به شیر بالدار  ای بود با سر شیر که در گذار به عصر اکدیگفتیم که شکل اصلی شیردال پرنده 

مشهور دگردیسی یافت. یعنی تصویر مشهورترِ شیردال، بعد از چیرگی اقوام سامی بر میانرودان تحول یافته و 

ی هماشیر نیز روند مشابهی رخ داده ی فرهنگی است. قاعدتا دربارهپیامد بازسازی روایت آنزو در این زمینه

و کمی بعدتر در ایلام و  سند  -هیرمند-ترین نمودهای این موجود را در فرهنگ هاموناست. چون قدیمی

اش های تصویری درباره پردازیهای شمالی است که روایت ای در آثار آریایی اما بعد از وقفه  .بینیممی میانرودان  

ی شیرسر به شیر بالدار  شود. تفاوت در اینجاست که دگردیسی ریختی بنیادینی که در گذار از پرنده باب می

شد،  های هاراپا و شهر سوخته ترسیم میی هماشیر رخ نداد و دقیقا همان موجودی که بر خمرهبینیم، دربارهمی

 های میتانی و هیتی نمایان شد. بعدتر بر لول

نمیی روایت درباره  هماشیر چیز زیادی  آنزو دربارهها و هویت  بر خلاف  متون دانیم. چون  او  ی 

چندانی در اختیار نداریم و این تا حدودی به پایین بودن سطح نویسایی ایران شرقی نسبت به ایران غربی  

های مربوط  توان تا حدودی داستان های بازمانده از هماشیر میمایه شود. با این حال از روی نقش مربوط می 

ها معمولا  . چون بر این لول های لول میتانی اهمیت دارندبه او را بازسازی کرد. برای این منظور به ویژه نقش 

شود که رویاروی شخصیتی انسانی قرار گرفته است. این انسان  نقش هماشیر در کنار جانورانی متنوع دیده می

ی پهلوانان ددگیر تعلق دارد. با این حال چنین  بر اساس لولی به سبک میتانی که در قبرس پیدا شده، به رده

نماید که از نوعی چیرگی بر دنیای جانوران برخوردار باشد. در همین لول قبرسی پهلوان دو گرگ را در  می

آورد. در لول مشابهی که  دست گرفته، و گرگی دیگر بر دوپا ایستاده و انگار دارد برایش جامی را پیشکش می 

پهلوانی مشابه را می دارد،  تعلق  میتانی  قلمرو  میانرودان و  نشسته و جانورابه شمال  زانو  بر  ن در  بینیم که 

شود که در برابر پهلوان قرار دارد و در لول میتانی اند. در هردو لول هماشیری دیده میبرابرش صف کشیده 

 انگار با او درگیر است.
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 پ.م( ۱۸تاریخی )قرن  ۱۶هویوک، شرق آناتولی، قرن ، عجمشیر- شاهینراست( نقش 

 پ.م(  ۱۵تاریخی )قرن  ۱۹در کاخ کنوسوس، کرت، قرن شیر -پرندهچپ( بازسازی نقاشی دیواری 

 

ی جنوب بالکان و به ویژه  ی قبرسی بیانگر این حقیقت است که منطقه شباهت لول میتانی با نمونه  

اند و به همین خاطر  جزایری مثل کرت و قبرس از دیرباز زیر نفوذ فرهنگی آسورستان و آناتولی قرار داشته 

هایی بومی و محلی از  ها مشتق شود. با این حال این نقش نقش هماشیر در این مناطق خیلی زود ظاهر می 

به عنوان مثال نقشی از    اند.بهرههای ایرانی بی ی نمونه و دقت جانورشناسانه گری  روایت از  هماشیر هستند و  

منطقه  در  نشانه ی عجم هماشیر  که  یافت شده  آناتولی  نمایان  هویوک  در خود  را  هنر مصری  تاثیر  از  هایی 

ای در بینیم که بدن شیر دارد. یعنی عنصر پرندهسازد. در این نقش موجودی با سر و بال شاهین را میمی

هماشیر با شاهین جایگزین شده که در این نوع تصویرپردازی خاستگاهی مصری دارد. سه قرن بعد هماشیری  

بینیم که فاقد بال است و سرش با تاجی بزرگ بیشتر  ی کاخ کنوسوس می با حالت بدن مشابه را در دیوارنگاره

 به طاووس یا قرقاول شبیه است و دیگر به پرندگان شکاری شباهتی ندارد. 
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 پ.م( ۷)ق  ۲۷، زیویه، قرن زرین بخشی از آوند  پ.م( ۱۲۸۰) ۲۱۰۰سفالی، چغازنبیل، سال هماشیر 

 

  

 

 

 

 

 

 پ.م( ۷۰۰) ۲۷۰۰گانه با قالب هماشیر، غار کلماکره، لرستان، حدود سال جام سه

 

شود و به ویژه بعد از عصر فروپاشی برنز )حدود ی هماشیر به تدریج فراگیر می مایه در ایران نقش 

های هنری متفاوت در مناطقی بینیم که در سبکهای زیبایی از آن را میپ.م( نمونه  ۱۲۰۰تاریخی/    ۲۲۰۰سال  
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گوناگون ساخته شده است. هماشیر در این دوران بر خلاف شیردال به قلمرو جغرافیایی خاصی وابسته نیست 

نمونه  ایران زمین  از آن میو در سراسر  یافت. هماشیر سفالی چغازنبیلهایی  به ، جام سه توان  تایی متصل 

هایی خوب نمونه ی زیویه که بخشی از یک آوند بزرگ بوده  ی زرین گنجینه و نمونه ای کلماکره،  هماشیر نقره 

ی زیویه به ویژه ریش و ابروی همای با دقت بازنموده دهند. در نمونه های محلی را نشان می از این سبک 

گذارد. از همین دوران هماشیر به تدریج شکلی استانده پیدا  ی پرنده باقی نمیی گونه شده و تردیدی درباره 

 شود. کند و دست شیر و پای همای بر بدنش تثبیت میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۳تاریخی )ق  ۲۱بر عاج، تل مگیدو، قرن  هماشیرکاری نقش کنده

 

نمونه  از  سبکبرخی  این  مهم های  دارند.  ابهام  محلی  که های  است  لرستان  مفرغ  آثار  همه  از  تر 

سان و گوش و ریش  دهند. در برخی سر پرنده شان درست معلوم نیست چه موجودی را نمایش میبرخی

هنر   در  مقابل  در  کند.  اشاره  هماشیر  به  احتمالا  دارد،  شباهت  انتزاعی  شیری  به  که  بدنی  کنار  در  ضمنی 

دهد یال بلندی که به تاج شبیه شده نشان می تر است و  بینیم تصویرها صریح گراتری که در مارلیک میواقع

 که موجود اساطیری مورد نظر سر همای دارد. 
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 پ.م( ۱۰۰۰)  ۲۴۰۰جام زرین، مارلیک، سال    پ.م(  ۷۰۰) ۲۷۰۰مفرغ لرستان، سال 

 

گیرد و در سراسر ایران زمین نقش هماشیر به این ترتیب در عصر آهن حالتی استانده به خود می  

هایی متنوع و خلاقانه از  های محلی گوناگونی از آن وجود داشته که ترکیب شود. با این حال نسخه منتشر می 

بینیم و به همین گر هم به ندرت میهای روایت مایه داده است. در این دوران نقش همای و شیر را به دست می

 های مربوط به هماشیر درست معلوم نیست. خاطر داستان 

های  گردد و با نقشی دیگر پلاکی زرین است که به دوران نوآشوری یا عصر مادها بازمی یک نمونه  

ی آذربایجان و اورمیه است. در این پلاک  رایج در میانرودان آراسته شده، اما احتمالا دستاورد هنرمندان منطقه 

اند. پشت سر  بینیم که دو لاماسو و دو شیردال در دوسویش قرار گرفتهی تصویر میدرخت مقدس را در میانه 
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بالا یک جفت هماشیر را می آپکالوی همای و در  پایین یک جفت  این تصویرپردازی هم ایشان در  بینیم. 

دهد، و هم گواهی است بر این که شیردال با لاماسو و آپکالو با هماشیر تفاوت شیردال و هماشیر را نشان می 

اند. کارکرد آپکالو به روشنی بارور کردن درختان و به ویژه نخل مقدس بوده است، و  شدههمسان انگاشته می 

کرده است. بنابراین  در مقابل خواهیم دید که هماشیر کارکردی وارونه داشته و به باد سرد و سوزنده اشاره می

 انگار در این پلاک نیروهای حمایتگر یا ویرانگر زندگی گیاهی نشان داده شده باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۸۰۰) ۲۶۰۰متر، شمال غرب ایران، حدود سال سانتی ۱۸/ ۵در  ۹/ ۳پلاک زرین در ابعاد 

 

با ظهور کوروش بزرگ و تاسیس دولت هخامنشی است که چرخشی بزرگ در بازنمایی هماشیر رخ   

دوران  شود. در این  های آثار هنری ایرانی تبدیل میترین مضموننماید و این موجود به یکی از محبوبمی

گرانه کند، اما در بافتی روایت ی هنجارینی که در قرون پیشین پیدا کرده بود را حفظ میهماشیر همان شکل پایه 

 گردد. اش برای ما خوانا میگیرد و به تدریج معنای فرهنگیجای می
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ی بسیار مهم آن است که انگار هماشیر در عصر هخامنشی موجود چندان محبوبی نبوده و اغلب  نکته  

در حال نبرد با پهلوانی انسانی بازنموده شده است. محور اصلی این امر را در هنر رسمی و درباری هخامنشیان  

از نمودهای مهم می باشیم. یکی  با سرمشقی زرتشتی سروکار داشته  اینجا  بینیم، و حدسم آن است که در 

 دهد. شود که نبرد پارسی با هماشیر را نشان می ستونه دختر کوروش مربوط می هماشیر به لول ارته 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(   ۵۰۰تاریخی )  ۲۹۰۰ستونه دختر کوروش بزرگ، احتمالا شوش، حدود سال  بر لول بلور ارته  هماشیرچپ( نبرد پارسی و  

 

پارسی از ابتدای دوران هخامنشی نمادی برای انسان کامل بوده و هم شاهنشاه و هم سایر جنگاور  

ستونه که دختر  اند. ارتهانگاشته ی قلمرو هخامنشی خود را با این سرمشق هویتی همسان میشهروندان نخبه 

کوروش و همسر داریوش بزرگ بوده، به احتمال زیاد زرتشتی بوده است، چون نامی زرتشتی دارد که به 

 ی زرتشتی »ارَتَه« در آن نمایان است.  معنای »ستون پارسایی« است و کلیدواژه 

دیوارنگاره   نسخه در  هم  جمشید  تخت  را های  هماشیر  با  پارسی  پهلوان  نبرد  همین  از  دیگری  ی 

نقش می پارسی در  است. چون  کار  در  زرتشتی  اینجا هم مضمونی  و  موجودات  بینیم،  با  دیگر  مشابه  های 
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هایی آمیخته از جانوران خطرناک گوناگون دارند. سایر جانورانی که ستیزد که همگی بدنهیولاوار دیگری می

اینهاسازند، عبارتند از شیر و  ها را برمیپیکر هیولاهای این دیوارنگاره در همگی    عقرب و شاید گرگ، و 

شوند. این نکته جای توجه دارد که همای هم ی اهریمن محسوب میسنت زرتشتی خرفستر هستند و آفریده 

ی هویتش هم با توجه به یال و گوشش تردیدی در کار نیست. این در  در این میان بازنموده شده و درباره

های تخت جمشید به شکل هماشیر را هم داریم، که گفتیم شاید با نقش همای دوسر حالی است که سرستون

 هیتی مربوط باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۵۰۰) ۲۹۰۰های تخت جمشید و سرستون به شکل هماشیر، حدود نبرد پارسی و هماشیر در دیوارنگاره

 

شود، و در جاهایی هم غایب است. ها دیده میدر دوران هخامنشی نقش هماشیر در بسیاری از قالب  

کند و این نکته جای توجه دارد که در همین دوران نقش شیردال هم به همین ترتیب شکلی استانده پیدا می 
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ی نبرد پارسی و  شود. از جمله در تخت جمشید که موازی با صحنه ها به کار گرفته میدر بسیاری از زمینه 

 بینیم.هماشیر، جنگ پارسی و شیردال را هم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۵۳۰تاریخی ) ۲۸۵۰، ارزنجان، عصر کوروش بزرگ، حدود سال هماشیرجام جانوری 

 

های جانوری است. دهد، جام برانگیزی که تمایز این دو موجود را نشان مییکی از بسترهای پرسش  

های  ام که جام ام و به این نکته اشاره کردههای جانوری پرداخته در کتاب »تاریخ هنر« مفصل به بحث جام 

شوند که اوج صنعت فلزکاری و مهم برکشیده میی هنری ی یک رسانه جانوری در عصر هخامنشی به مرتبه 

ای را در پیوند با مفهوم پیمان و مهر به دهد و در ضمن نمادپردازی بسیار پیچیده هنر رسمی ملی را نشان می

اش، فراوان با های جانوری آن است که در شکل اصلی و رسمیی جامی جالب درباره دهند. نکته دست می 

های مربوط به هماشیر در آن بسیار نادر است. در واقع تنها یک جام شده، اما نمونه نقش شیردال آراسته می
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جانوری با نقش هماشیر داریم که همان جام ارزنجان است و شاهکار هنری بسیار زیبایی است که به احتمال  

بینیم و  زیاد در دوران کوروش بزرگ و در دربار او ساخته شده. گذشته از این نمونه، نقش هماشیر را نمی

شده است. ها نامناسب دانسته می انگار بعد از چیرگی خوانش داریوشی از کیش زرتشتی این نقش برای جام 

های زرین و سیمین هخامنشی بازنموده  این در حالی است که طیفی بسیار وسیع از جانوران اساطیری در جام

 ای از آن است. شوند که جام مشهور همدان نمونه های فراوانی هم دیده می شان شیردالاند و در میان شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناتولی، حدود    پ.م( ۵۳۰) ۲۸۵۰زرین شیردال، هگمتانه، حدود جام  پ.م(   ۳۸۰)  ۳۰۰۰جام سفالی شیردال، 

  

هایی بنابراین در ابتدای دوران هخامنشی و عصر زمامداری کوروش و کمبوجیه در کنار شیردال، جام  

های شود و در میان جام شده است. اما این مضمون به سرعت کنار گذاشته می با نقش هماشیر نیز ساخته می

ای جز همین یکی نداریم که هماشیر یا همای یا عقاب  زرین و سیمین فراوانی که نقش شیر دارند، هیچ نمونه 
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ای قلمرو هخامنشی  های جانوری ساخته شده در مناطق حاشیه را نشان دهد. جالب آن که نقش هماشیر در جام 

های جانوری رخ  کند. یعنی به نظرم چرخشی که در عصر داریوش در رمزپردازی جامهمچنان دوام پیدا می

ها را با هماشیر نموده، در مرکز قدرت هخامنشیان نافذ بوده و در مناطق پیرامونی همان سنت آغازینی که جام 

ها که با معیارهای هنر درباری هخامنشی ی چشمگیر از این جام کند. یک نمونه آراسته همچنان تداوم پیدا میمی

ساخته شده، جام زرینی با نقش هماشیر است که احتمالا در اواخر دوران هخامنشی در مصر ساخته شده و  

 ل اغراق شده به خوبی مشخص است.  در آن سر همای با ریش و گوش و یا

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۴۰۰)  ۳۰۰۰، مصر، حدود سال با سر هماشیر راست( جام جانوری زرین

 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰ی تووا، جنوب سیبری، اواخر دوران هخامنشی، حدود سال منطقه ، هماشیرچپ( جام جانورسان با سر 

 

های سلطنتی هخامنشیان  ی آثاری است که در کارگاهی دیگر جامی است با سر هماشیر که از رده نمونه  

شده است. این های پیرامونی قلمرو هخامنشی اهدا میساخته شده و به صورت پیشکش به امیران سرزمین 
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بوده و    ی هخامنشیاز استان سکائیه دور افتاده  ی تووا در جنوب سیبری یافت شده که بخشی  جام در منطقه 

  تردید به لحاظ فنی امکان ساخت چنین اثری را نداشته است.بی

هخامنشی جریانی هنری در بالکان  ی دوم عصر  ام، در نیمه چنان که در نوشتارهای دیگر شرح داده 

یابد. این جریان عبارت  نشین گرداگرد مدیترانه توسعه می شود که به سرعت تا ایتالیا و شهرهای فنیقی آغاز می 

هایی جانورسان بر اساس الگوی هخامنشی، اما از جنس سفال. این  است از ساخت آوندها و به ویژه جام

ی ی زر و سیم پشتوانه اند و هم از نظر اندوخته های فلزی بودهمناطق هم فاقد مهارت فنی و صنعتی تولید جام 

کنند. در این  اند. از این رو با ساخت آوندهای سفالی آثار هخامنشی را تقلید میکافی برای این کار را نداشته 

م آن مضمون ی دیگری است که از تداوهای زیادی داریم که با سر هماشیر آراسته شده و این نشانه بین جام

 کند.در مناطق پیرامونی حکایت می اولیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۴۵۰) ۲۹۰۰های جانوری سفالی با سر شیردال، جنوب ایتالیا، حدود سال جام



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها کارکرد آیینی داشته  های جانوری از این رو پرسش برانگیز است که این جام غیاب هماشیر در جام  

مایه  شده است. بنابراین منسوخ شدن استفاده از این نقش و با رسم پیشکش کردن مایع برای خدایان مربوط می 

های مربوط به پرستش ایزدی مربوط با هماشیر در عصر داریوش به بعد منسوخ  احتمالا بدان معناست که آیین 

شده است. در ضمن این نکته ها احتمالا به ایزد وای مربوط می شده است. به زودی خواهیم دید که این آیین 

مایه نبوده و برعکس در ها به معنای منسوخ شدن این نقش جای توجه دارد که برکنده شدن هماشیر از جام

شود. با این حال آثار مورد نظر اغلب به  ود در آثار هنری نمایان میهمین زمان رونقی در استفاده از این موج 

ی خوبی از  شان کارکرد آیینی متفاوتی دارند. نمونه شوند و بسیاریهای شمال کشور پارس مربوط میاستان 

در  ی وخش  گنجینه و در    با نقش شیردالاست  زرین )یاره(    یبازوبندبینیم که  آن را در شاهکاری هنری می

شود و دو هماشیر  مربوط می  پ.م(   ۴۸۰)  ۲۹۰۰حدود سال  کشف شده است )تصویر بالا(. این اثر به    خوارزم

 دهد.  شاخدار را رویاروی هم نشان می
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های بینیم. ضرب سکه ضرب آبدِرا در تراکیه می های مایه را در سکه ای دیگر از رواج این نقش نمونه  

شود و تا پایان دوران هخامنشی تداوم پیدا  نقره در این استان هخامنشی از دوران داریوش بزرگ آغاز می

های آبدرا نقش هماشیری نشسته را برخود دارند و درست معلوم نیست این موجود اساطیری کند. سکهمی

 کرده است.شان عمل می چرا برای مردم تراکیه تا این اندازه مهم بوده که همچون نماد استان 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰، حدود سال ی نقره ضرب آبدرا، استان هخامنشی تراکیهراست( سکه

 پ.م( ۵۳۰) ۲۸۵۰، حدود سال کشف شده در کاخ آپادانا،  شوشضرب  نقرهی سکهچپ(  

 

 

 

 

 

 پ.م( ۴۵۰) ۲۹۳۰، حدود سال ، ضرب آبدرا، استان هخامنشی تراکیهگرم  ۳/ ۳۳نقره با وزن ی سکه
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 پ.م(  ۴۳۰) ۲۹۵۰، حدود سال گرم، ضرب آبدرا، استان هخامنشی تراکیه ۱۴/ ۳۵ی نقره با وزن سکه

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۰۰) ۳۱۰۰، حدود سال رومی آغازین، احتمالا تراکیه-یونانیی سکه

 

هایش را  ها که اهمیت این نماد و رواج روایت علاوه بر این نمونه در آثار هنری دوران هخامنشی   

به ویژه در اند.  ساخته شده با محوریت نقش هماشیر  که    داریم  آثار زریندهد، حجمی چشمگیر از  نشان می 
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شان  شویم که مضمون مرکزی ی شمالی ایران زمین و در سبک هنری سکا با انبوهی از آثار زرین روبرو مینیمه 

اند هماشیر است. این آثار به ویژه از این نظر اهمیت دارند که احتمالا در بافت دینی پیشازرتشتی ساخته شده 

 کنند. هایی مربوط به کیش کهن آریایی را روایت میو روایت 

برخی از این آثار به نسبت زمخت و ساده هستند و نقش هماشیر را همچون عنصری تزئینی نمایش   

کند، دهند. این آثار زرین به نسبت کوچک بوده و اغلب یک نقش را به صورت جفت یا چندتایی تکرار می می

های همای در سر این جانوران  شده است. ویژگیو بنابراین زیوری بوده که بر جامه یا پرده یا زره سوار می

 خورد. نمایان است و تاکیدی بر نمایش ریش و گوش و یال جانور به چشم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۴۰۰) ۳۰۰۰سال ی تروگوویتز، حدود هنر سکایی، موزه، هماشیرپلاک زرین با نقش راست( 

 پ.م( ۴۰۰) ۳۰۰۰سال هنر سکایی، احتمالا سغد و خوارزم، حدود ماهی، -چپ( پلاک زرین با نقش هماشیر و قوچ
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 ، هنر سکایی،  هماشیرهای زرین با نقش بالا( پلاک 

 ها در شمال دریای خزر ی سارماتمنطقه 

 پ.م( ۵۰۰) ۲۹۰۰و دریای سیاه، حدود سال 

 

 پلاک زرین با نقش هماشیر، روبرو( 

 ی مرو و خوارزم،  احتمالا منطقههنر سکایی، 

 پ.م(  ۴۰۰) ۳۰۰۰سال حدود 

 

 

با شناسیم که  تری هم میهای پیچیده ها که آشکارا کارکردی تزئینی دارند، نمونه علاوه بر این نمونه 

واقع  شده سبکی  ساخته  هخامنشی  عصر  ملی  هنر  در  رایج  هنجارهای  اساس  بر  و  حال    .اندگرا  این  با 

را روایت میمضمون مردمان سکا  به  و مربوط  محلی  در حاشیه هایی  اغلبشان  و  استان کنند  های ی شمالی 

های سلطنتی برای اهدا به امیران و  ی آثاری هستند که کارگاه اند. یعنی اینها هم از ردههخامنشی یافت شده 

کرده است. این حجم از طلا و این درجه از مهارت ای سکای وفادار به شاهنشاه پارسی تولید میرهبران قبیله

دهد که این آثار در مرکز و شهرهای ایران مرکزی ساخته شده و به این نواحی فنی و کمال هنری گواهی می

 اند.  دوردست فرستاده شده 
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ای محبوب و رایج در سراسر دوران هخامنشی تداوم داشت و  آرایه در مقام  به تنهایی  نقش هماشیر   

بینیم که در اصل بدن یک  اش را در صلیبی سکایی میهایی انتزاعی و بسیار خلاقانه از آن برآمد. نمونه شکل

نشان می را  پایین دیده میهماشیری  از  بلعیده و در شکمش حمل  دهد که چهارپایش  را  شود و جانوری 

کند. هنرمندی که این اثر را ساخته با مهارت چشمگیری سر همای را به شکلی انتزاعی کرده که با نگونسار  می

کردنش بال همای بازنموده شود. به این ترتیب تصویر هماشیری به دست آمده که جانوری را به تازگی شکار  

 هایش متقارن است.شود، و سر و بال کرده و از روی زمین و از زیر دیده می 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۵)ق  ۲۹راست( هماشیر کورگان پریکوبان، هنر سکایی، قرن 

 پ.م(  ۵)ق  ۲۹میان( نقش انتزاعی هماشیر در صلیبی سکایی، احتمالا شمال دریای خزر، قرن 

 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰همای، پازیریک، حدود سال -ی زرین به شکل هماشیرچپ( آرایه

 

نقش هماشیر تک در ایران زمین تداومی چشمگیر پیدا کرد و بعد از فروپاشی دولت هخامنشی نیز   

بینیم که یکی از  ی چشمگیری از آن را در استوپای سانچی میشد. نمونه همچنان در آثار هنری تکرار می

ی مادیاپرادش در شمال هند ساخته شده است. پس از فروپاشی  ترین بناهای دینی بودایی است و در منطقه کهن

چاندره که  )هیندوش(  هخامنشی  هند  استان  شهربان  هخامنشی  حمله دولت  شد  موفق  داشت،  نام  ی گوپتا 
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گوشه، هریوه( های جنوب شرقی ایران زمین )هیندوش، گنداره، تثه اسکندر را دفع کند و با متحد کردن استان 

دولت مائوری را تاسیس کند. شاهان این  این دودمان گرایش بودایی داشتند و نخستین موج از تبلیغ سیاسی  

و   شده  ساخته  بافت  این  در  سانچی  استوپای  کردند.  ساماندهی  اسکندری  پسا  دوران  در  را  بودایی  دین 

شود و بعدتر هم در این ی مستقیم هنر هخامنشی محسوب می ای دارد که ادامه های زیبا و پیچیدهدیوارنگاره 

ها هماشیر چند بار بازنموده شده و همیشه تک است و کند. در این نگاره گوشه از ایران زمین تداوم پیدا می 

 قرار گرفته است.همچون عنصری تزئینی مورد استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 های هماشیر بر استوپای بودایی سانچی، نقش 

 مادیاپرادش، شمال هند، 

 پ.م(  ۲۸۰) ۳۱۰۰حدود سال 

 

 

نقش هماشیر در دوران اشکانی هم به همین شکل رواج خود را حفظ کرد، و در عصر ساسانی ناگهان   

توان فرض کرد در دوران ساسانی دلالت هماشیر دگرگون شده و به عنصری معتبر  فراگیر شد. چندان که می 
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در این دوران نقش هماشیر را بر آوندهای زرین و سیمینی که در    و رسمی در هنر درباری بدل شده است.

 بینیم. های سلطنتی ساخته شده، زیاد می کارگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.(۵۰۰) ۳۹۰۰بشقاب سیمین و تُنگ زرکوب ساسانی با نقش هماشیر، حدود سال 

 

پارچه   بر  ویژه  به  هماشیر  های نقش 

شود و با توجه به رواج  ساسانی فراوان دیده می 

پیشتر شرحش گذشت،   که  همای دوسر  نقش 

همچون   دوران  این  در  همای  که  است  آشکار 

در  است.  داشته  اعتبار  و  ارج  ملی  نماد  نوعی 

گوش و یال و   )تصویر روبرو(   نقوش ساسانی
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ی این موجود  ی برسازنده گذارد که عنصر پرنده ریش سر همای به روشنی نمایان است و تردیدی به جای نمی

 ای همای بوده و نه عقاب. افسانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هماشیرهای ساسانی با نقش پارچه

  

بوده  کننده  تعیین  هماشیر  مضمون  انتشار  در  ساسانی  این  آثار  شدن  پخش  از  اصلی  موج  دو  اند. 

مایه به عصر هخامنشی و ساسانی تعلق دارد، که در اولی این نماد به شمال هندوستان و بالکان و ایتالیا نقش 

کند. یکی از الگوهای رایج ساسانیان در ترسیم نقش  ای جهانگیر پیدا میشود و در دومی گسترهمنتقل می 
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اند، در حالی که یکی از دستانش  داده ای را در حالت نیم نشسته نشان میهماشیر آن بوده که این جانور افسانه 

 کند.را بالا گرفته است. این نقش بعدتر در دوران اسلامی هم تداوم پیدا می 

 

 

 

 

 

 

 

 م.(۶۰۰) ۴۰۰۰ی هماشیر بر سنگ قبر، آناتولی، احتمالا اواخر عصر ساسانی، حدود سال راست( نگاره

 م.(۴۰۰) ۳۸۰۰ی هماشیر بر دیوار، اوایل عصر ساسانی، حدود سال چپ( نقش برجسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.( ۱۲تاریخی )ق  ۴۶ی الصباح، قرن از ایران مرکزی، مجموعه هماشیرکاشی سلجوقی با نقش 
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 م.(۷۰۰) ۴۱۰۰متر، ایران غربی، ابتدای دوران اسلامی، حدود سال سانتی ۸/ ۷در  ۵۷ی برنزی اورنگ در ابعاد پایه

 

همان ابتدای کار و در عصر هخامنشی به سرعت در بالکان و ایتالیا انتشار یافت و نقش هماشیر از   

اش بودند. هردوی این مردم در آن دوران بخشی از اقوام ایرانی به حساب  دو قوم یونانی و فنیقی ناقلان اصلی 

هایشان  نشین شدند. از این رو انتشار نمادهای ملی ایرانی در کوچآمدند و تابع شاهنشاهان پارسی قلمداد میمی

چندان دور از انتظار نیست. انتقال این نماد بنابراین از مسیر دادوستدهای تجاری در شهرهای گرداگرد دریای  

است. روندی که مشابهش را درباره انجام رسیده  به  نیز  ی رواج جام مدیترانه  نقش هماشیر  با  های سفالی 

 دیدیم. 
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 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰هماشیر که بخشی از ظرفی فلزی بوده است، هنر سکایی، احتمالا آناتولی، حدود سال سر زرین 

 

های ای یا بخشی از ظرف چنان که دیدیم، یکی از کارکردهای رایج هماشیر آن بوده که همچون دسته  

بینیم و همچنین  ی زیویه می اند. چنین کارکردی را نخستین بار در گنجینه شده ی آوندها متصل میفلزی به بدنه 

ی لرستان، و این دو سه قرنی بر ظهور دولت هخامنشی تقدم زمانی دارد. در دوران هخامنشی  در آثار کلماکره 

ی فلزی  اند. این آرایه یابد و آوندهای فراوانی داریم که با سردیس هماشیر آراسته شده همین کارکرد بسط می 

 ی خوراک پیشکشبرای پختن  شده که در مراسم مذهبی  هایی مربوط می احتمالا کارکردی آیینی داشته و به ظرف

 گرفته است. مورد استفاده قرار میبه خدایان 

های فلزی هماشیر که بخشی از آوندی بزرگتر هستند، از ابتدای هخامنشی در سراسر این سردیس  

ی یونانیان و مشتاق  کنند. در حدی که امروزه مورخان شیفته مرزهای غربی قلمرو سیاسی پارس انتشار پیدا می 

پوشانند. اما چنان که دیدیم  ها با حجاب »یونانی« می ها و موزهغربی فرض کردن همه چیز، آنها را در کتاب

خاستگاه این نوع آوندها ایلام باستان است و نقش پردازی سر هماشیر به این شکل نیز سکایی است و در  
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های دیگر برای آن گمراه کننده مناطق شمالی آناتولی و قفقاز تحول یافته است. از این رو استفاده از برچسب 

های هنری و آیینی پارسی هایی از مضمونهای سفالی با نقش هماشیر وامگیری است. به همان ترتیبی که جام 

 های آوندها نیز چنین هستند، خواه در شمال ایتالیا یافت شوند یا بالکان. ها و آرایه هستند، این رده از دستگیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۶تاریخی )ق  ۲۸، آناتولی یا بالکان، قرن هماشیرهای آیینی برنز به شکل ی دیگدستگیره
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 پ.م(  ۶تاریخی )ق  ۲۸متر، قلمرو اتروسک، تارکوینا، قرن سانتی ۲۰با بلندای  شیرراست( سر مفرغی هما

 پ.م( ۶تاریخی )ق  ۲۸ی پراگ، قرن که بخشی از یک دیگ بوده، ساموس، موزه شیرچپ( سر مفرغی هما

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۶تاریخی )ق  ۲۸مفرغی از معبد دلفی، ابتدای دوران هخامنشی، قرن   هماشیرراست( سر 

 پ.م( ۶تاریخی )ق  ۲۸ی هنر اتروسکی در کورتونا، قرن ، موزهشیری ظرفی فلزی به شکل سر همامیان( دستگیره
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 م.(۶تاریخی )ق  ۴۰ی دانمارک، احتمالا قرن ی برنزی کلاهخود رومی به شکل سر هماشیر، موزهآرایهراست( 

 پ.م( ۷۰۰) ۲۷۰۰هایی از سر شیر و همای، گور باربِرینی، شمال ایتالیا، حدود سال چپ( دیگ آیینی اتروسکی با آرایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هما، آناتولی،  -هماشیربالا( چراغ آیینی احتمالا مسیحی با نقش سر 

 م.(۵۰۰) ۳۹۰۰ی دوران ساسانی، سال میانه

 م.( ۱)ق  ۳۵، وین، قرن هماشیرروبرو( تندیس برنزی 
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ی مایه توان با دقت مسیر وامگیری نقش شان بر محور زمان و مکان میجایگذاریبر اساس این آثار و   

جنوبی -شود که در دوران هخامنشی یک مسیر شمالیهماشیر به اروپا را بازسازی کرد. بر این مبنا روشن می

رفته است. ی یونان و جنوب ایتالیا پیش میایم که از آناتولی و سواحل شمالی آسورستان به شبه جزیرهداشته 

ایم که قفقاز و آناتولی را به شمال ایتالیا  غربی داشته -تر از این، یک مسیر شرقیهمزمان و حتا قدری قدیمی

زده است. این راه تجاری اخیر همان بوده که در دوران ساسانی تقویت و دولتشهرهای اتروسکی پیوند می 

به خاطر شکل  تا حدودی  این  است.  و  گیری دولت روم شرشده  دینی  پیوندهای  است که  آناتولی  در  قی 

اش را با بالکان و اروپای شرقی و ایتالیا حفظ کرده بود و با این همه در قلمرو جغرافیایی تمدن ایرانی زبانی 

جای گرفته بود. به این ترتیب بیزانس در عصر ساسانی و قرون آغازین اسلامی همچون کانون انتشاری عمل 

 کرد. ساخت و به اروپا صادرش میکرد و دگرگون میهای هنری و آیینی ایرانی را جذب میکرد که مضمونمی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.(۷۰۰) ۴۱۰۰ی اسلامی، حدود سال ، قرون اولیههماشیری بیزانسی با نقش دیوارنگارهراست( 

 م.( ۱۱۰۰) ۴۵۰۰سال متر، پوشش سنت سیویاردا، بیزانس، حدود سانتی ۱۳۵در  ۸۹ی ابریشمی در ابعاد  پارچهچپ( 
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شد،  ای ایران مرکز صدورشان محسوب می های شرقی به غربی که سواحل مدیترانه علاوه بر این مسیر  

جنوبی مدیترانه ارتباط جنوب غربی  ی  کرانه ی تمدن مصری و از راه  یک مسیر جنوبی هم داریم که با واسطه 

هماشیر در اروپای غربی در اندلس قرار  کرد. کانون اصلی انتشار نقش  ایران و جنوب غربی اروپا را برقرار می

ی فعال بودن همین مسیر بوده است. از اندلس بود که در قرون میانه و به ویژه بعد از دوران  داشته و نتیجه 

 های قلمرو قدیمی روم انتشار یافت.نوزایی آثاری گوناگون با نقش هماشیر در سرزمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسپانیا،  ،، اندلسیبرنزبالا( هماشیر  

 م.(  ۱۱۰۰) ۴۵۰۰حدود سال 

 

 

 ،  هماشیرسماور برنزی روبرو( 

 م.( ۱۱۷۰) ۴۵۵۰ونیز، حدود سال 
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 ،  هماشیرسماور برنزی به شکل 

 م.(۱۴۲۰) ۴۸۰۰نورنبرگ، آلمان، حدود سال 

 

 اروپا باعث شد تا این انتشار نقش هماشیر در   

خاندان  توجه  مورد  قرار علامت  نیز  سلطنتی  های 

بگیرد. به این ترتیب از اواخر قرون وسطا به تدریج  

شان را  هایی اروپایی پیدا شدند که نقش پرچمدولت 

کردند، و چنان که خواهیم دید این هماشیر انتخاب می

دهد که دلالت سیاسی برای این نماد بر سایر  نشان می 

 کاربردهایش غلبه داشته است.

 

 م.( ۱۰۰)  ۳۵۰۰هماشیر برنز رومی، عصر هادریانی، حدود سال  
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 م.(۱۲۰۰خ/ ۶۰۰) ۴۶۰۰راست( نشان سلطنتی دولت پومِرانیا، که برابر است با لهستان و آلمان امروز، حدود سال 

 م.(۱۶-۱۴تاریخی )ق  ۵۰-۴۸میان( نشان سلطنتی دوک اسلاوها و وِندها، که برابر است با شمال آلمان امروز، قرن 

 م.( ۱۹-۱۸تاریخی )ق  ۵۳ -۵۲چپ( نشان سلطنتی امیرنشین کاشوبیا، که برابر است با شمال لهستان امروز، قرن 

 

یکی از عناصر مربوط به هماشیر که در اروپا به شکلی گسترده وامگیری شد، نقشی بود که احتمالا  

نیمه  در  بار  نخستین  برای  است.  مقدس  درخت  سوی  دو  در  آپکالوها  از  یافته  دگردیسی  عصر  شکلی  ی 

شود و آن دو هماشیر است که از  های شمال غربی قلمرو پارس چنین نقشی پدیدار میهخامنشی در استان 

 اند. شان را به سویش بلند کرده اند یا پنجه اند و دستشان را روی آن گذاشته دو سو کنار آوندی ایستاده 

به شده و بر معبدهای مربوط به  مربوط میخدایان دوقلوی دیدیما  به آیین پرستش  به ویژه  این نگاره  

ی این آثار را یونانی و معبدها را های مرجع امروزین طبعا همه شود. در کتاببیشتر دیده میخدایان این شهر  

دانسته  مربوط  آپولون  جمعیتیبه  مراکز  و  نیست  درست  این  اما  آوردند  اند.  پدید  را  آثاری  چنین  که  ای 

ایرانی مربوط مییعنی به تیرهبودند،  کاریایی  نشین نبودند و ساکنانش مردمی  یونانی شدند که از  های کهن 

پ.م( در این منطقه   ۸تاریخی )ق    ۲۶این مردم در دوران نوآشوری و در قرن  اند.  دیرباز در آناتولی مقیم بوده 
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ساکن شدند. اما شهر دیدیما که در نزدیکی میلتوس قرار دارد، در ابتدای دوران هخامنشی و احتمالا در زمان  

این شهر معبد مشهوری داشته که خدای دوقلوی  بنا شده است.  به قلمرو کوروش بزرگ  آناتولی  پیوستن 

پرستیده می  آنجا  آرتمیس یکی خورشید کاریایی در  با آپولون و  یونانیان  بعدها  را  این خدایان  است.  شده 

گرفتند و به همین خاطر در منابع از معبد آپولون سخن به میان آمده است. در حالی که این منطقه بخشی از 

 اند.کاریه بوده و مردمش خدایانی متفاوت با یونانیان داشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۴۰۰) ۳۰۰۰آیدین در آناتولی، حدود سال  ی ی معبد دیدیما، منطقهدیوارنگاره

 

ها شود و تا قرنهایی با نقش دو هماشیر پدیدار میدیوارنگاره ی عصر هخامنشی در این شهر  در میانه 

کند. ساختار این آثار به دو آپکالوی ایستاده در دوسوی درخت مقدس شباهتی دارند. به  بعد تداوم پیدا می

با توجه به کشند.  کند و گیاهانی از آن سر بیرون میویژه که آوند میانی تصویر اغلب نقش گلدان را ایفا می 
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های سنگی بعدتر همین نقش بر تابوتمعنادار است.  ینی نقش هماشیر و این گیاه  مای و هوم، همنشارتباط ه 

توان حدس زد که با نوعی آیین احیای مردگان سروکار داریم که با احیای می  . پسشودهمین ناحیه نمایان می

 اند.شده کارگزاران آن پنداشته میشده و همتای آپکالوهای قدیم آشوری گیاهان یکی انگاشته می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.(۱۷۰) ۳۵۵۰ی آنتالیا، حدود سال نقش دو هماشیر بر تابوتی سنگی از پرگامون )آنتالیا(، آناتولی، موزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.(۱۷۰) ۳۵۵۰تابوت سنگی فریگی با نقش هماشیر، منسوب به کیش دیونوسوس سابازیوس، حدود سال 
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 پ.م( ۸۷۰) ۲۵۱۰از سال  در مقایسه با آپکالوها بر دیوار کاخ نمرود )پایین( دوران اشکانیهماشیرهای معبد دیدیما )بالا( از  
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شان در دوران اشکانی در سراسر آناتولی رواج پیدا کرد و تعداد نقش دو هماشیر با آوندی در میانه 

زیادی تابوت سنگی با این نقش آراسته شدند. این مضمون بعدتر به مقدونیه و ایتالیا نیز منتقل شد و آثاری 

شان »رومی« خوانده شده، در حالی که بنا  کاملا همسان در آن مناطق نیز پدید آمدند، که به غلط رمزپردازی 

 اند. تر در آناتولی سابقه داشته به این اسناد دست کم دو قرن پیش 

 

 

 

 

 

 

 

 م.( ۲۰۰) ۳۶۰۰ی بالای دروازه با نقش هماشیر، هنر پارتی، حدود سال نقش برجسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی عصر اشکانی از ایلوریه،  سالونا در کروآسی امروز، میانهنقش دو هماشیر بر تابوتی سنگی  
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 پ.م(  ۱۰۰) ۳۳۰۰ی دیون، مقدونیه، عصر اشکانی، حدود سال ی سنگی دو هماشیر، منطقهبالا( دیوارنگاره

 م.( ۲تاریخی )ق  ۳۶ی فلورانس، قرن ، موزههماشیر ش سنگی رومی با نقتابوت پایین(  
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 م.(  ۹۰۰) ۴۳۰۰نوشند، کامپانیا، جنوب ایتالیا، حدود سال ی دو هماشیر که از جامی میدیوارنگاره

 

فراگیر  ها بر شمال بالکان و غرب آناتولی استفاده از این نمادها در قلمرو روم  پس از چیرگی رومی 

نماید که های سنگی با نقش دو هماشیر در این قلمرو به کرسی نشست. چنین میشد و رسم ساخت تابوت 

بخش مهمی از محتوای اساطیری هماشیرها و ارتباطشان با آیین رستاخیز گیاهی در جریان این انتقال از یادها  

کند و حتا در ی دو موجود است دیگر همچون زادگاه گیاهان عمل نمیرفته باشد. چون آوندی که در میانه 

نوشند. ردپای پیوند میان هماشیرها و احیای  هایی به ظرف آبی تبدیل شده که هماشیرها دارند از آن مینمونه 

بینیم که به دم این موجود متصل شده و آن را به گیاهی پرشاخ و برگ شبیه ساخته ای میگیاهان را در افزوده

 است.
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 م.(۱۴۱) ۳۵۲۱ی معبد آنتونینوس و فائوستینا، فورم رم، سال دیوارنگاره
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 م.( ۱)ق  ۳۵نقاشی دیواری دو هماشیر با سر بالدار مردی در میانشان، پمپی، جنوب ایتالیا، قرن 

 

ی خود تهی شده و به تزئیناتی ی دو هماشیر گاهی به کلی از ساختار و معنای اولیه در ایتالیا نگاره  

ی دو تنهبینیم که در آن پایین ی خوبی از آن را در نقاشی دیواری بالا می عادی فروکاسته شده است. نمونه 

به جای آن که هردو به سوی درخت مقدس رو کرده باشند، به هم هماشیر به ماهی یا گیاه تبدیل شده و  

اند. سر بالدار مردی که در پشت کرده و یکی به ایزدبانوی پیروزی و دیگری به گیاهی شکوفان متوجه شده 

 دهد.ی این دو جای گرفته هم جای توجه دارد و احتمالا خدای باد را نشان می میانه 

ای های نوظهوری از این موجود افسانه ها و خوانش ها در خود ایران هم دستکاری موازی با این نمونه  

اش سنتی عبرانی است که هماشیر را در کنار بهیموت )هیولای گاوسان خشکی( و  حاصل آمده است. نمونه 
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سان دریا( قرار داده و او را غولی همسان با این دو ولی مربوط به آسمان دانسته است. لویاتان )هیولای ماهی 

ی جغرافیایی و سه هیولای مسلط  دهد که این سه عرصه تصویر زیر برگی از کتاب مقدس یهودیان را نشان می 

شده و در عهد  ارجمند دانسته می مقدس و  از دیرباز نزد یهودیان  ناگفته نماند که همای    نمایاند.بر آن را بازمی 

 3سازد. حرام میعتیق قانونی داریم که خوردن گوشت همای را 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ۱۳ی ، آیه۱۱سفر لاویان، باب   3
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 ان یونانیش گزار : بخش سوم

 

 آریستئاس ی سفرنامه : نخستگفتار 

 

زبان  در  که  رده گفتیم  میان  ابهامی  اروپایی  چشم های  به  ایرانی  اساطیری  جانوران  گوناگون  های 

افسانه می یعنی موجوداتی  یافته خورد.  ایرانی زاده شده و تحول  با  ای که در تمدن  متمایز  اند و موجوداتی 

ی تمدن اروپایی تشخص خود را از دست داده و با هم ادغام  ی مجزا هستند، بعد از انتقال به حوزهشناسنامه 

تر از همه شیردال و هماشیر است که با اند. در این بین مهم شده و همچون موجودی یگانه در نظر گرفته شده 

شان دچار  شناسانه در دوران مدرن پژوهشگران ایرانی نیز دربارهاند و زیر نفوذ آثار شرق هم یکی قلمداد شده 

 اند. ابهام و سردرگمی شده 

اروپایی قدیمیدر حوزه از موجودات  ی تمدن  این رده  )گْروپُس(    ترین برچسب برای 

  grypsهای متفاوت ثبت شده است:  های گوناگون اروپایی به صورتهایش در زبانیونانی است که مشتق

انگلیسی،    griffinانگلیسی کهن،    crump/ crumbآلمانی کهن،    krumpفرانسوی کهن،    grifonلاتین،  

 )گْریفُون( روسی.   грифо́нو 
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)گْروپ( به معنای »خمیده، کج و کوله« مشتق    ی یونانی  در ابتدای کار این کلمه را از ریشه 

شناسی عامیانه است. چنان که  دانستند، که ارتباط چندانی با این جانور اساطیری ندارد و از جنس ریشه می

 כרוב )کرَوبو( اکدی و    𒅗𒆕𒁍کلاین به درستی اشاره کرده این کلمه در اصل تباری سامی دارد و از  

ی »کروبی« به معنای  دهد و کلمه)کِروب( آرامی و عبری وامگیری شده که »بالدار، عفریت بالدار« معنی می

 ی بالدار« از آن در پارسی باقی مانده است.»فرشته 

ترین گزارش تمدن اروپایی از مواجهه با این موجودات را  در منابع یونانی و رومی کهن که قدیمی  

ی شود. یکی همین عجز از تفکیک هماشیر و شیردال و ابهام درباره دهند، سه نکته مدام تکرار می به دست می 

های اساطیری آن است، که با فرض واقعی بودن این جانوران مخلوط شده است. دیگر آن که  معنا و دلالت 

اند، و سوم آن که با  این موجودات از نظرگاه اروپاییان جایگاه جغرافیایی مشخصی در مناطق شمالی داشته 

های ایرانی چنین شکلی از قلاب شدن شیردال و هماشیر به  در رمزپردازی اند.  اقوامی مشخص در ارتباط بوده

اند  ود. چون از سویی این موجودات از همای مشتق شدهشجایی مشخص یا پیوند با قومی خاص دیده نمی

شان خیلی زود تکامل یافته و کند، و از سوی دیگر در صورت اساطیری که در سراسر ایران زمین زندگی می

کردند، و نه محلی و گرفتند و از این رو همچون نمادی فراگیر و ملی عمل میجا مورد استفاده قرار می همه

ی های همای مثل آپکالو کاربردی محدود و محلی داشته، اما جلوه خاص. البته چنان که دیدیم برخی از مشتق 

 اصلی همای که هماشیر باشد چنین وضعیتی ندارد و شیردال هم چنین نیست. 

اند از سوی دیگر به این خاطر ارزشمند  شیردال گفته -ی هماشیرمرور آنچه یونانیان باستان درباره 

ای که سکاها نزد دهد و انگارههای شمالی به دست می تصویری بیرونی از اقوام ایرانی مقیم استپ است که  

سازد. پیوند میان این انگاره با آن نمادپردازی اساطیری ارزشمند  اند را روشن میها داشتهها و رومییونانی

 سازد. هایی تاریک از معنای همای و هماشیر را روشن میاست و سویه 



94 

 

شیردال سخن گفت و شعر سرود، -ی هماشیر بنا به بایگانی متون کهن یونانی اولین کسی که درباره 

آریستئاس  »آریماسپی«   ای به نام  که منظومه ای به نام آریستِئاسِ مرمرهبود ای شاعری افسانه  این  سرود.  را 

ی نامه احتمالا کاهن یکی از خدایان کهن آناتولی بوده و به عنوان شمن شهرتی داشته است. چون در فرهنگ

می  اراده  وقت  هر  که  آمده  سودا  وسطایی  می قرون  خارج  بدنش  از  روح  پیکرش کرد  به  دوباره  و  شد 

گوید نوبتی به دکان نمدمالی رفته بود و آنجا ناگهان  اش نقل کرده و می هرودوت داستانی درباره  4گشت.بازمی

مردی ادعا کرد او را در راه سفر همان روز  نقش زمین شد و جان سپرد، اما بعدتر جسدش را پیدا نکردند و  

یعنی جزیرهبه سیزیکوس دیده است. هرودوت می زادگاهش  بعد در  او هفت سال  ی مرمره دوباره گوید 

که سروده بود را برای مردم خواند، و بعد بار دیگر ناپدید شد و دیگر    «اسپی م آری»ی  پدیدار شد و منظومه 

   5کسی خبری از او پیدا نکرد. 

قرن  تا  و  کرده  پیدا  آیینی  اهمیتی  بعدتر روم  و  آناتولی  در  افسانه این شخصیت  بعد  او  ها  به  هایی 

اند دویست و چهل سال بعد از این ناپدید شدن مجددش، در شهر  از جمله آن که گفته شده است.  منسوب می 

ای از  قربانگاهی بسازند و مجسمه   نمتاپونتوم در جنوب ایتالیا ظاهر شد و به مردم شهر گفت که برای آپولو

خودش را هم کنار آن برافرازند. او در این نوبت اعلام کرده بود که بعد از مرگ در قالب یک کلاغ مقدس به  

 6کرده است.ها سفر میهمراه خدای خورشید در قلمرو ظلمات و آسمان 

 
4  Suda, α 3900. 

 .۱۶-۱۳هرودوت، کتاب چهارم، بندهای   5
6 Bolton, 1962. 
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اش طوری نوشته که انگار یکی  ی زمان زندگی آریستئاس ابهامی در کار است. هرودوت دربارهدرباره 

او می از  پیش  قرن  مبنا  دو  این  بر  و  )قرن  زیسته  ماد  دوران  به  را  مربوط   ۷تاریخی/ ق    ۲۷زمانش  پ.م( 

ی مرمره تا قزاقستان امروز سفر کرده  اند. با این حال قدری بعید است که کسی در دوران ماد از جزیره دانسته 

های تجاری دوربرد از این دست در عصر هخامنشی ساخته شدند و و باز دوباره به آناتولی بازگشته باشد. راه 

 سفرهای طولانی از این دست بعد از عصر کوروش رواج یافت و ابزار و امنیت لازم برایش فراهم آمد.  

ی زمان زندگی آریستئاس اغراقی رخ داده باشد. احتمالا او دو از این رو حدسم آن است که درباره 

شده است.  اش با اوایل دوران هخامنشی مصادف می زیسته و نه دو قرن، و زمانه سه نسل پیش از هرودوت می

زیسته و زادگاهش  به این ترتیب آریستئاس یکی از شهروندان دولت هخامنشی بوده که در استان لودیه می

در دوران ی دریای مرمره و مرکز صدور سنگ مرمر بوده است.  ی مرمره بوده که بزرگترین جزیرهجزیره

هایشان  هخامنشی استخراج و صدور سنگ مرمر از این جزیره رونق گرفت و اهالی این شهر همراه با فراورده 

ماجراجویی و  رفتند،  طولانی  سفرهای  آریستئاس  به  سرزمین های  اجتماعی در  بافت  این  با  شمالی  های 

 سازگاری بیشتری دارد.

ای نداریم که به قوم یونانی تعلق داشته باشد. هرچند  ی او آن است که هیچ نشانه ی مهم درباره نکته 

( و  Ἀριστέαςاش در منابع یونانی برایمان به جای مانده و ایشان نامش را آریستئاس )تنها گزارش درباره 

( و نام اثرش را »آریماسپْیایْ« ثبت Προκόννησοςی زادگاهش یعنی مرمره را پروکونِسوس )جزیرهاسم  

ی اروپاییان معاصر چون گزارش مدارانه های یونان داشت اند. به همین خاطر طبق معمول بر اساس پیش کرده
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در حالی که آن   7اند.چیز او را به یونانیان منسوب دانسته اش در متون یونانی ثبت شده، همه موجود درباره

نشین نبوده و کردارها و باورهای منسوب به آریستئاس به فرهنگ یونانی منطقه در زمان مورد نظرمان یونانی

 ای غیریونانی و احتمالا سکایی است. ای هم که به او منسوب است وصف قبیله شباهت ندارد و منظومه 

های منسوب به کاهنان خدایان باستانی شباهت نقل شده به معجزه   آریستئاس  ی زندگی آنچه درباره 

اش به الگوی سفر مینویی شبیه است که زرتشت و گشتاسپ و بعدتر  به ویژه مردن و دوباره زنده شدن  .دارد

دهد اند، نشان میمانی و ارداویراز مشابهش را تجربه کرده بودند. جملاتی که بعدها رومیان به او منسوب کرده

مراتب آیین مهر   ی مقدس مهر بوده و یکی از سلسله که با آیین مهر پیوندی داشته است. چون کلاغ پرنده

از  شده است.  رومی کلاغ نام داشته است. آپولو هم در روم خدای خورشید بوده و با مهر همتا پنداشته می 

کی از اهالی آناتولی بوده که احتمالا آید که آریستئاس شکلی یونانی شده از نام یها برمیبندی این داده جمع

به یکی از قبایل سکای مقیم آناتولی تعلق داشته و به کیش باستانی مهر تعلق خاطر داشته و چه بسا کاهن  

 های محلی کیش مهر بوده باشد.  یکی از شاخه 

  

 
7 Bolton, 1962. 
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 ی شمالی سه تیره: دوم گفتار 

 

ایست که ماجرای ای افسانه ای سروده، در اصل سفرنامه ی »آریماسپی« که آریستئاس مرمره منظومه 

سرزمین گردش در  او  میهای  شرح  را  شمالی  سرزمین های  این  قلمرو  دهد.  بالایی  مناطق  در  شمالی  های 

اند. یعنی آریستئاس  گیرند و احتمالا مرزهای شمالی استان »سکاهای آنسوی دریا« بودههخامنشی جای می

های بالادست  مانند مغان آن دوران به گشت و گذار پرداخته و به مناطق شمالی قلمرو هخامنشی و سرزمین 

هایی تخیلی های خود را در قالب داستان ی خوارزم سفر کرده و مشاهده دریای سیاه و دریای خزر و دریاچه 

 به صورت شعر درآورده است.  

شده ها بازتاب زیادی داشته و مهم قلمداد می میان یونانیان و بعدتر رومی این سفرنامه به ویژه در  

منظومه  اوست، چارچوب کلی  با  معاصر  تقریبا  که  نقل کرده است. هرودوت  »تواریخ« خود  در  را  و   8اش 

ای از سکاها بوده و در شمال  ( برخورده که شاخه Ἰσσηδόνεςگوید که او به قومی به نام »ایسِدون« )می

خوار/ ماهیگیر« که نامشان به معنای »ماهی ها  اند. ماساگت کردهها در شمال خوارزم زندگی می ی ماساگت قبیله 

ی شمال اند که در دوران هخامنشی در گوشه ای نیرومند و جنگاور از سکاها بوده قومی ایرانی و شاخه است، 

های  شرقی قلمرو پارس مستقر بودند. اما به تدریج به سمت غرب کوچیدند و در عصر اشکانی با رومیان جنگ

 
 .۲۵-۱۶هرودوت، کتاب چهارم، بندهای   8
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ها قومی به اسم آریماسپی وجود داشته که مردمش تنها  در شمال ایسدون گوید  هرودوت می خونین داشتند.  

وجود داشته و آنجا از    9اند و در شمال آنها قوم دیگری به اسم هوپربوری ی پیشانی داشته یک چشم در میانه 

 دید هرودوت پایان جهان بوده است. 

اند و نامشان احتمالا یعنی »مردمی  ( نامیده شده ὑπερβόρεοιمردمی که در این منابع هوپربوری )

جغرافیای   10کنند«، چنان که پاوسانیاس هم اشاره کرده است.میکه بالای ]هوپر[ باد شمالی ]بورِآس[ زندگی  

اساطیری یونانیان چنین بوده که زمین تخت و چهارگوش در شمال دستخوش تازش بادهای شمالی است و 

گیرد و مرز شمالی گیتی  رشته کوهی به نام ریفِه در آنجا وجود دارد که جلوی این بادها را تا حدودی می 

 ترین قوم زمین بودند.زیستند و بنابراین از دید یونانیان دوردست ها در همسایگی این مرز میاست. هوپربوری

ترین وصف مفصل از مردم هوپربوری در عصر هخامنشی تدوین شده و به آثار هرودوت قدیمی

هایی داشته،  گونی« به این مردم اشاره اند که پیش از او هسیود هم در اثری به نام »اِپی گفته   11شود.مربوط می 

گوید چه بسا هومر هم به اما این متن گم شده و کم و کیف این گزارش دانسته نیست. هرودوت با تردید می

اما در این مورد مشکوک است. آنچه هرودوت به آن اشاره کرده این جمله   12ای کرده باشد،این مردم اشاره 

مند از تندر خشمگین بود، در آن هنگامی داد، زئوسِ بهرههایشان پژواک میاز ایلیاد است که: »زمین زیر گام 

گویند توفئوس هنوز دمر بر زمین افتاده  جنگید، در آنجا که می که در سرزمین آریموی با )غول( توفِئوس می

  13است«. 

 
9  Hyperborea 
10 Pausanias. 5. 7. 8. 

 .۳۶-۳۲هرودوت، کتاب چهارم، بندهای   11
 .۳۲هرودوت، کتاب چهارم، بند   12

13 Homer, Illiad, II, 780. 
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 شودی جهان به شکلی که در تواریخ هرودوت و منابع یونانی عصر هخامنشی دیده مینقشه

 

جای چون و چرا دارد و ارتباطش با مردم  »زایش خدایان« هسیود هم  ی دیگر هرودوت به متن  اشاره 

ای : »غار او ]اخِیدنا[ در بخش زیرین صخره خوانیممیچنین جملاتی را  آریماسپی صریح نیست. در این کتاب  

خدایان  ی ]مردمان[ میرا. در آنجا  توخالی قرار دارد، در جایی دور از خدایان نامیرا و همچنین دور از همه

ای که هرگز ای باشکوه برساختند تا همراه با آریموی زیر زمین زندگی کند. اخیدنای زیبا، پری برایش خانه 

ها گوید این نام آریموی شاید با آریماسپی هرودوت می  14شود، ]در آنجا پنهان است[«. میرد و پیر نمینمی

مربوط باشد و در ضمن تاکید دارد که این اسمی سکایی است. سایر منابع کهن یونانی هم اغلب تصریح دارند  

 اند.  ها خویشاوند سکاها و بنابراین قومی آریایی بودهکه هوپربوری

 
14  Hesiod, Theogony, 295. 
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بر اساس همسایگی   .دانیممی ها را بر اساس منابع دیگر  ها تنها جای ماساگت در میان این نام با این همه  

 15باید مقیم شمال ترکستان بوده باشند. ها  ها و ایسدون و هوپربوری ها  اند که آریماسپی با این قوم حدس زده 

در   16.اند های جنوب غربی ارتفاعات آلتایی مقیم بوده شان احتمالا در کوهپایه ها در همسایگیچون ایسدون 

تایید این حدس این گواه را هم داریم که هراکلس برای گرفتن گوزن زرین شاخی که به آرتمیس تعلق داشت،  

 اند. ها رفته که در همسایگی این اقوام قرار داشته به سرزمین هوپربوری 

هایی بلند و آید که گوزنی ماده بوده که شاخ از توصیف این موجود در ادبیات و هنر یونانی برمی 

ی گوزن راین تعلق دارد که هایی به این شکل دارد به گونه ای که شاخ پرانشعاب داشته است. تنها گوزن ماده 

اند و در این  ها شهر داشته کند. با توجه به این نکته که هوپربوری در توندراهای جنوب سیبری زندگی می

های شمالی و بخش اروپایی جنوب سیبری فاقد شهر بوده، قاعدتا این اشاره به  دوران نواحی غربی استپ 

های ریفه و سرزمین  کند. بر همین مبنا برخی از پژوهشگران کوهجایی در شمال شرقی ایران زمین اشاره می 

ایست  شود، درههم خوانده می  18این منطقه که گدار جونغار   17اند.ته ها را با جونغارستان برابر انگاشهوپربوری

می به دست  عبور  قابل  گداری  که  کیلومتر عرض  ده  حدود  و  درازا  کیلومتر  هفتاد  با  فلات  عمیق  و  دهد 

 کند. مغولستان و منچوری را به افغانستان متصل می 

های یونانیان به سرزمینی شمالی و سردسیر که اقامتگاه مردمی آریایی و دیرینه است، ذهن را  اشاره 

از ایشان  یونانیان  با این حال تصویری که  کند.  به سرعت متوجه جغرافیای اساطیری اوستا و قلمرو ایرانویج می

 
15  Phillips, 1955: 166. 
16 Bolton, 1962: 104-118. 
17 Wasson et al., 1986: 227–230. 
18  Dzungarian Gate 
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های شمالی خاستگاه  ها متفاوت است. در جغرافیای اساطیری ایرانی سرزمین با ایرانویج آریاییاند،  ترسیم کرده

شده اش قلمروی ناملایم و دشوار قلمداد می های طولانی نژاد آریایی بوده و به خاطر سرمای شدید و زمستان 

اند و آنجا  های شمالی برخاسته ها از مناطق استپ ها هم درست است. یعنی آریاییاست. هردوی این گزاره

 سردسیر است. 

یونانیان اما تصویری کاملا تخیلی از مرزهای شمالی زمین داشتند و آنجا را قلمروی آرمانی با هوای  

ها همچون مردمی نیکبخت به همین ترتیب هوپربوری  19کردند.های گوارا تصور میلطیف و گیاهان زیبا و میوه 

اند که مورد علاقه و لطف خدای خورشید )آپولون( هستند و حتا تاسیس معبد مشهور  شده و والا توصیف می

ها را در ها آپولون زمستان بنا به این روایت   20اند. دادهاین خدا در دلوس و دلفی را هم به این قوم نسبت می

بر همین مبنا این   21کند.شان را ترک میگذراند و در بهار سرزمین میان قوم هوپربوری و در سرزمین ایشان می 

 کند. باور وجود داشته که خورشید در سرزمین این مردم سالی یک بار طلوع و غروب می 

ها اند. اما این داستان ی قطب جای دادهها را در دایرهپژوهشگران معاصر بر این مبنا قلمرو هوپربوری

شده که خدای ها همچون جهان زیرین قلمداد میتفسیر دیگری هم دارد و آن هم این که سرزمین هوپربوری

ی گیاهان سودمند  کند تا ریشه ها از روی زمین به آنجا نقل مکان می خورشید همچون رپیثوین زرتشتی زمستان 

داستان خدای شهید شونده  نوعی  بازتاب  این  و  باشد  تفسیر درست  این  اگر  دارد.  نگه  بارور  و  ی را گرم 

های پایان جهان و همچین سرسبزی ها با بادهای سرد شمالی و کوهستان خورشیدی باشد، ارتباط هوپربوری

 
19  Dion, 1976: 143–157. 
20 Romm, 1992: 61–64. 
21  Harris, 1925: 229–242. 
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های کهن نوروزی مربوط به  شود. چون همتای این عناصر را در داستان شان روشن میو شکوفایی سرزمین 

 بینیم.خدای شهید نیز می 

های مربوط به این قوم باعث شده هریک از نویسندگان ایشان را به جایی  عناصر ناهمساز داستان 

برداشتی   22اند. مربوط بداند. در حدی که مثلا دیون فرض کرده این مردم اهالی انگلستان و اسکاندیناوی بوده

با این حال این    که با توجه به غیاب کامل ارجاع به این مناطق در آثار یونانی کهن، آشکارا نادرست است.

نکته جای توجه دارد که بسیاری از سخنگویان یونانی در دوران هخامنشی جایگاه باد شمالی )بورآس( را  

 اند که با مجارستان و بلغارستان و رومانی امروز همپوشانی دارد و غربی ترین استان دانسته ی تراکیه میمنطقه 

شده است. این باد با قوم هوپربوری پیوندی نمایان داشته و در تشخیص جایگاه دولت هخامنشی محسوب می

 اند، اهمیت دارد.  آنچه هرودوت و دیگران نقل کرده

ی باد شمالی در میان یونانیان وجود داشته  نماید که دو برداشت متفاوت درباره روی هم رفته چنین می

اند در فراسوی شمال  گفته اند و برخی دیگر میدادهاست. برخی آن را در قلمرو شمالی خودشان جای می

های شرقی قرار دارد. یعنی در چارچوب جغرافیای سیاسی هخامنشیان برخی جایگاه باد سرد را شمال استان 

می  مقدونیه  و  استان دانسته تراکیه  به  دیگر  برخی  و  هوم های سکائیه اند  تیزخود و  اشاره  ی  خوار و خوارزم 

 اند.  کردهمی

ی آن را در مناطق بسیاری از نویسندگان یونانی هم جایگاه بادهای شمالی )بورآس( و قوم همسایه 

ای به چنین جایگیری  24و آیسخولوس در »آگاممنون«   23گونه« اند. سوفوکلس در »آنتی شمالی بالکان دانسته 

 
22  Dion, 1976: 143–157. 
23  Sophocles, Antigone, 980–987. 
24  Aeschylus, Agamemnon, 193; 651. 
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از سوی دیگر  بینیم.هم می  26و کالیماخوس  25اند و مشابه آن را در نوشتارهای سیموندیس کئوسیاشاره کرده 

دان هکاتئوس میلتوسی که اولین جغرافی   27داند. ی این عناصر را به بالادست رود دانوب مربوط میپیندار همه 

های ریفه که محور اتصال این باد و قوم بوده، در شمال دریای سیاه قرار داشته  گفته کوهیونانی است هم می 

ها گوید هوپربوریدهد و میها را در مرز شمالی سرزمین سکاها جای میارسطو جایگاه این کوه  28است.

زیستند در میان ادیبان یونانی که در اواخر عصر هخامنشی می  29زیستند. مردمی بودند که در شمال این قلمرو می

اند که به آلپ های ریفه به دست داده هم هراکلیدس پونتی و آنتیماخوس کولوفونی در مقابل توصیفی از کوه 

کرده فرض  معاصران  از  برخی  خاطر  همین  به  و  است  هوپربوری شبیه  قبیله اند  سلت ها  از  )احتمالا ای  ها 

ها را هم در شمال غربی قلمرو هخامنشی  ها جایگاه هوپربوریو برمبنای همین داده   30ها( بوده باشند، هِلوِتی

   31اند و نه در شمال شرقی.دانسته 

ها را بیشتر و بیشتر به سمت غرب کشاندند. در دوران اشکانی نویسندگان رومی جایگاه هوپربوری

»جغرافیا«  در  کرانه   32بطلمیوس  »پیرامون  در  هراکلئایی  مارکیان  هوپربوریمی  33ها« و  »اقیانوس  در گوید   »

اند که سواحل اسکاندیناوی تا  بالادست اروپا جای گرفته و بر این مبنا آن را با دریای شمالی برابر دانسته 

ی جایگاه این قبایل به ویژه مهم و مفصل  درباره  34گزارش »جغرافیا«ی بطلمیوس دهد.  فرانسه را پوشش می 

 
25  Simonides of Ceos, Schol. on Apollonius Rhodius, 1. 121. 
26  Callimachus, Delian, IV, 65. 
27  Bridgman, 2005: 45. 
28 Bolton, 1962: 111. 
29  Aristotle, Meteorologica. 1. 13. 350b. 
30  Bridgman, 2005: 60-69. 
31  Bridgman, 2005: 72. 
32 Ptolemy, Geographia, 2. 21. 
33  Marcian of Heraclea, Periplus, 2. 42. 
34  Ptolemy, VI.16.7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simonides_of_Ceos
https://en.wikipedia.org/wiki/Callimachus
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شان در شهرهایی مستقر  اند و بازرگانان ها قومی آریایی و همسان با سکاها بوده گوید ایسدون است. او می 

 بودند که در صحرای تاریم جای داشته است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۰۰-۸۰۰تاریخی )  ۳۳۰۰تا  ۲۶۰۰های عصر آهن قلمرو سکاها، سال فرهنگ

 کولای      
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 چی( ها )یوئهتخاری فرهنگ اوردوس  
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اند که در منابع چینی ها در صحرای تاریم پنج شهر بزرگ داشته دانیم که آریایی از منابع چینی می

نماید  جوئِه« ثبت شده است. چنین می چی« و »شولِه« و »گوموُ« و »جینگ جی« و »یان نامش به صورت »چویی 

همین منابع ثبت شده است. در    Issedon Sericaکه این پنج شهر همان باشد که در منابع رومی به صورت  

بینیم و این احتمالا با شهری آریایی همتاست که در منابع چینی  هایی میهم اشاره   35به شهر »ایسدون سکایی« 

 ی شهرهای قبلی است. نامش به صورت »یوتیان« ثبت شده و همسایه 

ها ثبت یونانی نام  ها و هوپربوری آریماسپی ها و شود که ایسدون ها چنین دریافته میبا مرور این داده

ی فرهنگ عصر آهن تاسمولا در قزاقستان  اند و ادامه زیسته اند که در شمال ترکستان میاقوامی ایرانی بوده 

شود و تا اوایل عصر پ.م( نمایان می  ۹تاریخی )ق    ۲۵های این فرهنگ در قرن  اند. نخستین نشانه امروز بوده 

های بزرگ همراه بوده است. بعد از آن این منطقه بخشی از کند و با ساخت کورگانهخامنشی ادامه پیدا می 

شود که  شود و نمودهای فرهنگ و هنر ملی هخامنشی در آن نمایان می قلمرو سیاسی دولت هخامنشی می

 گورهای پاریزیک نمودی از آن است. 

با کمک روش تاسمولا  از گورهای  آمده  به دست  و  جسدهای  تبارشناسی شده  هاپلوگروهی  های 

شان  Yاند، چون هاپلوگروه روی کروموزوم  تردیدی نداریم که این مردم آریایی و نیای مستقیم ایرانیان بوده

R1    وE  هاپلوگروه میتوکندریایی بوده و  به خوشه های  و   Aو    U2eو    H10و    C4dو    F1b1ی  شان 

C4a1a   تعلق داشته است. این ساختار ژنتیکی علاوه بر بستر آریایی نوعی آمیختگی با قبایل گردآورنده -

 
35  Issedon Scythia 



106 

 

دهند که بعدتر شاخص قبایل سکای تر و قبایل مقیم جنوب سیبری را هم نشان میشکارچی مناطق شمالی

 36شود.نو( میمقیم ترکستان چین )شیونگ 

بر اساس آنچه بطلمیوس گفته، مکان زندگی قوم ایسدون با آنچه که در منابع چینی قوم ووسون 

شان در چینی به  اند که اسم ای از سکاها بوده ها قومی آریایی و شاخهووسون   37برابر است.اند،  نامیده شده 

های برداری از نام اصلی این قوم بوده است. این مردم در کوهپایه معنای »فرزندان کلاغ« است و احتمالا گرته

نماید که آریستئاس تا آن منطقه سفر کرده و از قبایل آریایی مقیم آن اند و چنین میزیسته جبال آلتایی می 

 منطقه توصیفی به دست داده باشد. 

نماید های مستندتری متکی است و چنین میگوید نسبت به پیشینیانش بر داده پس آنچه بطلمیوس می 

ی عصر اشکانی اطلاعاتی دقیق که این اطلاعات را از منابع پهلوی و پارسی برگرفته باشد. یعنی در ایران میانه 

بخشی درباره که  داشته  اقوام وجود  این  جهانگردیی  باشد.  برآمده  هان  منابع چینی عصر  از  -سوری  اش 

به یونانی برگردانده و همان  م.(    ۱تاریخی )ق    ۳۵این متون را در قرن    38قدونی مشهور به مایس تیتیانوسم

  39منبع اصلی بطلمیوس قرار گرفته است.

ی این اقوام گزارشی نوشته که جای یک قرن بعد از بطلمیوس جهانگردی به نام پاوسانیاس نیز درباره

اند که اعتبارش  ی پراسیای در آتیکا در نزدیکی آتن معبدی برای آپولون ساخته گوید در منطقه توجه دارد. او می

اند. این معبد که وقف خدای خورشید بوده، اگر  آوردهبه خاطر هدایایی است که سکاها برای آن پیشکش می 

 
36 Gnecchi-Ruscone et al., 2021: 10.1126 
37  Golden, 1992: 51. 
38 Maes Titianus 
39  Phillips, 1955: 170. 
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به واقع مورد احترام سکاها بوده باشد، احتمالا به ایزد مهر مربوط است و این گزارش جای توجه دارد که در  

 ایم. اواخر دوران اشکانی در قلب بالکان چنین معبدی داشته 

ها و بعد ها دست به دست نخست به آریماسپی های نوبر سرزمین هوپربوریگوید میوهپاوسانیاس می 

جالب آن که یکی   40اند.آوردهها را برای معبد پیشکش می رسیده و آنها میوه ها و بعد به سکاها میبه ایسدون 

ها بخشی از این هدایا را به معبد آپولون در دلوس گوید آتنیها هستند. چون میهای این زنجیره آتنی از حلقه

ام که معبد دلوس برکشیده و نشان داده  42و »داریوش دادگر«  41اند. پیشتر در کتاب »تاریخ خرد ایونی« بردهمی

گوید مورد حمایت دربار هخامنشی بوده و در بافت سیاست پارسیان اهمیت و اعتبار یافته است. هرودوت می

ها نوبتی هدایای خود را با هیأتی مشتمل بر دو کاهنه و پنج مرد محافظشان به دلوس فرستادند، اما  هوپربوری

این گروه همه در راه کشته شدند و بازنگشتند. از این رو مردم هوپربوری این رسم را بنیان نهادند که هدایایشان  

 43برسانند.  را به همسایگان بدهند تا آنها هدایا را دست به دست تا معبد دلوس

گوید  شود که میمربوط میدیودوروس سیکولوس  گزارش دیگری که در این مورد در دست داریم به  

هوپربوری را در کتابی گردآورده بود، که امروز از دست رفته های مربوط به قوم  هکاتئوس آبدرایی روایت 

تر از سیسیل زندگی  ای قدری کوچکگوید این مردم در جزیره است. دیودوروس به نقل از هکاتئوس می

بر این مبنا برخی از   44روییده است. ها و گیاهان خوراکی متنوعی در آن میکردند که گرمسیر بوده و غله می

 
40   Pausanias, 1.31.2. 

 )ب(.   ۱۳۹۴وکیلی،   41
 . ۱۳۹۰وکیلی،   42
 .۳۴-۳۳هرودوت، کتاب چهارم، بندهای   43

44  Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, §47–48. 
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نماید. چون انگلستان در زمان  اند، که البته درست نمیها را با مردم انگلستان برابر شمرده معاصران هوپربوری 

دانسته و دیودوروس سرزمینی بدوی و فاقد کشاورزی و شهرنشینی پیشرفته بوده و مساحتش را کسی نمی

 شهرتی هم از نظر محصولات کشاورزی نداشته است. 

هکاتئوس و  به این دستاویز بند است که    ها به انگلستان وصل کردن این روایت برای  میل معاصران  

  45. پرستیدند و معبدی عظیم و کروی برایش بنا کرده بودندگویند اهالی این جزیره آپولون را می دیودوروس می 

نماید  نادرست میهمسانی  اما این    46باعث شده نویسندگان معاصر این را با استون هنج برابر بدانند. این سخن  

سازه  آن  میان  ارتباطی  نمیی عظیم کلان و  اشکانی  و  معبدهای عصر هخامنشی  با  کرد.  سنگی  برقرار  توان 

شود که دیودوروس یکی از  ها به ویژه از آنجا روشن میها با انگلیسی نادرست بودن برابر دانستن هوپربوری

ای به چنین ی انگلستان و مردمش را نیز ثبت کرده، ولی در آن هیچ اشاره های موجود از جزیرهاولین توصیف

 47کند.معبدی یا مردم هوپربوری نمی

آیلیان در هایی در دست داریم که جای توجه دارد.  ی ساختار اجتماعی این اقوام هم گزارش درباره

نظام سیاسی  گوید هوپربوری »خصوصیات جانوران« می  ایشان  ای داشته ویژهها  از کاهنان بر  اند و خاندانی 

اند. بنیانگذار این خاندان خدای باد شمالی )بورآس( بوده که با یک پری برفی به اسم خیونهِ  کردهحکومت می

می  بنا  باشکوه  معبدی  او  افتخار  به  و  داشته  آپولون دوستی  با  این خانواده  است.  کرده  آیلیان  ازدواج  کنند. 

  48رسید.متر( می ۷/۲پیکر زاده شدند که بلندای قدشان به شش کوبیت )گوید از این زوج سه برادر غولمی

 
45  Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, §47. 
46  Bridgman, 2005: 163-173. 
47  Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, 5.21-23. 
48  Aelian, 1959, Vol. II.: 357. 
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دیودوروس سیکولوس هم به این موضوع اشاره کرده و گفته خاندان شاهان قوم هوپربوری به خاطر 

اند.  اند و اندامی بسیار درشت و تنومند داشته شان بورآدای )یعنی منسوب به بورآس( نام داشته ایزدگون نیای  

قرن   و  ابتدای عصر ساسانی  در  که  هرودیانوس  آیلیوس  دیرآیندتر  مورخان  میان  م.(  ۳تاریخی )ق    ۳۷در 

 49شان غول هستند. ها شکل ظاهری همسانی دارند و همه ها و هوپربوریزیست، نوشته که آریماسپیمی

درباره در آنچه  اقوام  این  ظاهری  شکل  ی 

یونانیان می  ترتیب گزارش  همین  به  اغلب  خوانیم، 

تاکید هرودوت نامستند و خیال  پردازانه است. مثلا 

آریماسپی  که  این  میانه بر  در  چشم  یک  تنها  ی ها 

ها طلاهای هماشیر پیشانی داشته و بعد از جنگیدن با  

 شک تخیلی است. دزدیدند، بیایشان را می

 م.(۱۴۹۳خ/ ۸۷۲) ۴۸۷۲ی نورنبرگ، سال نقاشی یک آریماسپی در سالنامه

اند، احتمالا از آنجا سرچشمه گرفته که ی پیشانی داشته ها یک چشم در میانه این تصور که آریماسپی

تعبیر شده است. این تحریف البته   «تک چشم»بد فهمیده شده و همچون در زبان یونانی ی »آریماسپْی« کلمه 

کنند، آنها  هایی که به این مردم اشاره می ی نگارهشده و خواهیم دید که همهدر یونان باستان جدی گرفته نمی

ی هرودوت برای اروپاییان قرون بعدی  دهند. با این حال اشاره را با دو چشم و مثل مردمان عادی نمایش می 

 
49  Aelius Herodianus, De Prosodia Catholica, 1. 114. 



110 

 

های اروپایی زیاد دیده های تک چشم در کتاببخش بوده و از عصر نوزایی به بعد تصویر آریماسپیالهام 

 شود. می

 است. به نظرم به همین ترتیب ساختگی    ی یونانی از سبک زندگی این اقوامهاگزارشی  عمده بخش  

می تواریخ هرودوت  از  بندی  در  ایسدون مثلا  که رسم  ماساگت   50هاخوانیم  پدر    51هاو  وقتی  که  است  آن 

کنند  کنند و گوشت بدن پدر متوفی را با گوشت گاو مخلوط میمیرد، گاوهایی برایش قربانی می خاندانی می 

و بعد از او استرابو    52خورند. هرودوت رسم مشابهی را به کل سکاها نسبت دادهو همه را در جشنی آیینی می 

 53همان را تکرار کرده است.

در حدی که دو پژوهشگر از دانشگاه   54اند.را جدی گرفته این روایت  برخی از پژوهشگران معاصر  

های مردگان در گورهای سکاها ی تدفین مجدد استخوان ی بلفاست بر اساس یافت شدن شواهدی دربارهملکه 

های روی  ی خدشه هایی مشکوک و بحث برانگیز دربارهو داده  -که روشی فراگیر و رایج برای تدفین بوده-

برداشتی که با   55اند. خوردهاند که سکاها مردگان خود را می استخوان، تنها با استناد به هرودوت فرض کرده 

به روش  پراکنده توجه  شواهد  و  ارادت شناسی سست  بیشتر  استنادشان،  مورد  نشان ی  را  هرودوت  به  شان 

 ی حقایق تاریخی را.  دهد تا اظهار نظری دربارهمی

 
 .۲۶هرودوت، کتاب چهارم، بند   50
 .۲۱۷هرودوت، کتاب نخست، بند   51

52  Plato, Euthydemus, 299. 
53  Strabo, 298. 
54  Phillips, 1955: 170. 
55  Murphy and Mallory., 2000: 388-394. 
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آشکارا به بزم بغ یعنی  ی گوارشی ندارد وهای گسترده به خوردن مردگان نیاز به این فرض  هاارجاع

شده   کند که در آن گوشت گاو قربانی به همراه شراب انگوری خورده میآیین خداخوران کیش مهر اشاره می

شده است. این آیینی است ی گیتی دانسته میگوشت و شراب همتای گوشت و خون قربانی آغازین برسازنده

که در قالب عشاء ربانی در مسیحیت باقی مانده است و بدیهی است که مسیحیان کاتولیک هر روز یکشنبه 

ی سکاها  خورند. هرچند خودشان شاید چنین ادعایی داشته باشند. درباره گوشت و خون پیامبرشان را نمی

 می آیینی مشهور و دیرپا سروکار داریم. حتا چنین ادعایی هم در کار نیست و به سادگی با بدفه

ها به مرکزی در شمال شرقی ایران زمین ی جایگاه این اقوام هم چنان که دیدیم، اغلب دادهدرباره

اند  هایی پدید آمدهدر فرهنگ  کند و مراکز دیگر در شمال بالکان یا اروپای شمالی دیرآیندتر هستند واشاره می 

ها منسوب است، با اقلیم و مردم  بخش مهمی از آنچه که به هوپربوری اند.  تری داشته که خود جایگیری غربی

ی این منطقه همخوان است. همچنین تاکید بر سغد و خوارزم سازگاری دارد و به ویژه با مرکزیت کشاورزانه 

 تواند به اهمیت ایزد مهر در این منطقه مربوط باشد. آپولون و پرستش خورشید می

پیوند روشنی هم میان این مردم و پارسیان برقرار بوده است. چون پیندار نزد یونانیان و رومیان باستان  

اشاره کرده که پرسئوس که با    56های پوثیا« که شاعری از اهالی شعر تبس و معاصر هرودوت بوده، در »چامه 

شده، به سرزمین آنها سفر کرده و با ایشان دوستی داشته است. او  ها مربوط و خویشاوند پنداشته میپارس

ها انتقال داده همچنین محل رویارویی پرسئوس و مدوزا را از محل مرسومش یعنی لیبی به قلمرو هوپربوری

 57است.

 
56  Pythian Ode 
57   Pythian Ode, 10.72 (In: Drachmann, 1910, Vol. II.) 



112 

 

ها قومی زیست، اشاره کرده که هوپربوریسیمیاس رودسی هم که در دوران آشوب پسااسکندری می

ها م.( هیروکلس رواقی هوپربوری۲تاریخی )ق    ۳۶بعدتر در قرن    58اند. ها بودهخویشاوند و همسایه با ماساگت 

و    60کلمنت اسکندرانی   59های اورال است. را با سکاها یکسان دانست و گفت که کوهستان ریفه همان کوه

 دانستند. ای از سکاها میها را شاخه اند و هوپربوریمورخان مسیحی دیگر هم به همین جایگاه اعتقاد داشته 

آباریس را هم می نام  به  میان قوم هوپربوری پزشکی  شناسیم که در دوران هخامنشی همچون در 

ی شمنی درمانگر شهرت بسیار داشته است. هرودوت وصفی از او به دست داده و افلاطون هم در رساله 

های دوردست شمالی آمده دست است که از سرزمین گوید پزشکی چیرهکند و می»خارمیدس« به او اشاره می 

نام و وصف این شخصیت با سکاها شباهت دارد و در میان مورخان دیرآیندتر هم استرابو تصریح     61است.

 62کرده که آباریس مردی از قوم سکا بوده و او را با فیلسوف سکا آناخارسیس مقایسه کرده است.

با آریایی  این قبایل  میان  پیوند  با  بنابراین روی هم رفته  ایرانیان کوچگردی که  برچسب سکا  ها و 

رسد. در دوران مدرن هم همین نظریه بیشترین هوادار ها به نظر میتر از باقی گزینهشوند، محتمل شناخته می 

بوده  آریایی  نژاد  اساطیری در جستجوی خاستگاه  عقایدی  با  که  نزد کسانی  ویژه  به  و  داشته  بیشتر  را  اند، 

انعکاس داشته است. متن مهمی که در این مورد پدید آمد و بسیار اثرگذار بود، »خانمان قطبی در وداها« نام 

م.( منتشر کرد و در آن با تحلیل متن وداها به این  ۱۹۰۳خ/  ۱۲۸۲)  ۵۲۸۲در سال    63دارد که بلَ گَنگادرَ تیلاک 

 
58  Lloyd-Jones and Parsons, 1983: 411. 
59  Bridgman, 2005: 86. 
60   Clement of Alexandria, Stromata, iv. xxi; Protrepticus, II. 
61  Plato, Charmides, 158C. 
62  Strabo, Geographica, 7. 3. 8. 
63  Bal Gangadhar Tilak 
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ها مناطق جنوبی قطب و سیبری بوده است. برداشتی که بعدتر با  نتیجه رسید که خاستگاه جغرافیایی آریایی 

گفت وداها در  شناختی و هاپلوگروهی تا حدود زیادی تایید شد. هرچند برداشت تیلاک که میشواهد باستان 

 اند، تخیلی است. قطب سروده شده و بعدتر خنیاگران آن را به جنوب منتقل کرده

بل گنگادر تیلاک از رهبران جنبش ملی هندوستان بود و یکی از سه نفری بود که جنبش تحریم  

م.( آغاز کرد. این جنبشی موفق و ۱۹۰۵ح  ۱۲۸۴)  ۵۲۸۴کالاهای انگلیسی و خودکفایی هندیان را در سال  

کرد. با این حال این جنبش در نهایت ی بنگال مخالفت می ی تجزیه فراگیر بود که با استعمار انگلیس و برنامه 

انگلیسی باتون شکست خورد چون  با ضربات  ها تیلاک را زندانی کردند و همکارش لالا لاجپات رای را 

 شکنجه کرده و کشتند و باقی همکارانش را ترساندند و تبعید کردند.  

ها« است که فیلسوفی اتریشی به نام کارل پِنکا  آرای تیلاک سخت تحت تاثیر کتاب »خاستگاه آریایی 

تر منتشر کرده بود و در آن زادگاه نژاد آریایی را شمال اروپا دانسته بود و ایشان را با  پیش حدود بیست سال  

ها اهمیتی مرکزی ها در جریان جنبش نازیاین برداشت  64گرفت. نیای مردم نُردیک در اسکاندیناوی یکی می 

و پیروان آیین تئوسوفی از جمله آدولف   65پیدا کرد و هواداران بسیاری را به خود جلب کرد. مادام بلاواتسکی

آریایی  نیای کهن  داشته و  به واقع وجود  بودند قوم هوپربوری  معتقد  است.هیتلر  بوده  و    67رنه گنون   66ها 

اند  ی مدرن نیز چنین نظری داشته ی عارفانه های رازورزانه و بسیاری از پیشگامان دیگر جنبش   68یولیوس اِوولا 

 و این باورها تا به امروز تداوم یافته است. 

 
64  Penka, 1883. 
65  H. P. Blavatsky 
66 Goodrick-Clarke, 2003. 
67  René Guénon 
68  Julius Evola 

https://en.wikipedia.org/wiki/H._P._Blavatsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gu%C3%A9non
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Evola
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این شاخه پردازی درباره خیال بعدتر   پیدا کرد. مثلا  های کهن آریایی وضعیتی لگامی  روبر گسیخته 

هایی سپیدپوست« بوده و تمدن را برای ها را نژادی از بیگانگان فضایی دانست که »غول هوپربوری  69شارو 

ای زمین مستقر شده بودند چون اقلیم  اند. او معتقد بود این نژاد فضایی در مناطق حاره آدمیان به ارمغان آورده 

ادیب و دیپلمات شیلیایی که گرایش    71میگوئل سرانو   70ی زادگاهشان بیشترین شباهت را داشت.آن به سیاره

 توان یافت.داد و در آثاری ردپای این باورها را مینازی داشت هم به این نوع افکار علاقه نشان می 

های بعد از جنگ دوم جهانی هم نویسندگان آنگلوساکسون و روس که فاتح شده بودند، این  در سال 

ها در گفت آریایی اش جان بنت است که میعقاید را به ارث بردند و همچنان به آن اقبال نشان دادند. نمونه 

شناسان و  از سوی دیگر ایران 72ها برابر انگاشت.اند و ایشان را با هوپربوریاصل در شمال اروپا مستقر بوده

همتای همین نظریه را در جانب شرق پروردند   74و س. و. ژارنیکووا  73هندشناسان شوروی مثل ناتالیا گوسِوا 

از آرای تیلاک گفتند که خاستگاه آریایی  الهام  با  با ایشان  ها در کوهو  آلتایی بوده است و اسلاوها را  های 

   75خویشاوند شمردند. 

گرایی در دولت  پرداز شرق ترین مبلغ این برداشت الکساندر دوگین است که نظریه ی ما مهم در زمانه 

شود. دوگین هم اعتقاد داشت نژادی برگزیده از  روسیه است و پوتین به نوعی شاگرد و پیرو او محسوب می

شان ها نوادگانها و روساند که همان مردم قدیم آتلانتیس هستند و ایرانیهای باستانی وجود داشته آریایی 

 
69  Robert Charroux 
70 Charroux, 1974: 29. 
71  Miguel Serrano 
72  Bennett, 1963. 
73 Natalia R. Guseva 
74  S. V. Zharnikova 
75  Shnirelman, 2007: 38-40. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Charroux
https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Serrano
https://en.wikipedia.org/wiki/Natalya_Romanovna_Guseva
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دوگین کتابی هم به    76اند.های باستانی با نام هوپربوری سراسر اوراسیا را زیر فرمان داشته هستند و در زمان 

ی م.( منتشر شد و آرای حلقه ۱۹۹۲خ/  ۱۳۷۱)  ۵۳۷۱ها« نوشته است که در سال  ی هوپربوریاسم »فرضیه 

 77کرد.همفکرانش را منعکس می 

درباره نظریه  هوپربوریپردازی  آریاییی  نیای  با  که  میها  انگاشته  برار  با  ها  ترتیب  این  به  شدند، 

کوشیدند این تعبیر باستانی را جد بزرگ خود های نژادی ترکیب شد و هریک از اقوام اروپایی میداشت پیش 

 ها نیز خویشاوند بداند. به شمار آورد و به این ترتیب خود را با آریایی 

برداشت  سراسر این  در  تاریخی  دوران  در  که  اولیه  هندواروپایی  جمعیت  است.  نادرست  البته  ها 

بوده، یک شاخه استپ  پراکنده  آریایی میهای شمالی  را  اعضایش خود  که  دارد  اینان  نامیده ی شرقی  و  اند 

اند،  گفته و و سانسکریت و پارسی باستان و مادی سخن می   و اوستایی  و میتانی  اند که به زبان هیتیکسانی بوده 

را پدید آورده هرگز آریایی   ی غربی که اقوام اروپاییاند. شاخه نامیده و خود را آریایی و کشورشان را ایران می

تراشی ها خطایی مدرن و ایدئولوژیک است که با هدف هویت شان با آریاییشده و اشتباه گرفتنخوانده نمی

ور اروپایی مثل روسیه و آلمان و انگلستان انجام پذیرفته است. وگرنه بنا به  سازی برای ملل نوظهو تاریخ 

شناسی تاریخی های زبان اسناد تاریخی آریایی دقیقا یعنی ایرانی و معنای دیگری ندارد. تا جایی که از پژوهش

ی شمال  ی این مردم هم منطقه ام، خاستگاه اولیه دهد و در کتاب »تاریخ خط« مفصل شرحش دادهنشان می 

بوده و اینجا بوده که برای نخستین بار مردمانی به زبان    -قفقاز و آذربایجان و شرق آناتولی-غربی ایران زمین  

 اند. پیشاهندواروپایی سخن گفته 

 
76  Umland, 2010: 144–152. 
77  Laruelle, 2015: 563–580. 
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هماشیر جمع اروپاییان  که  آن  گذشت  که  آنچه  مربوط - بندی  شمالی  سکای  اقوام  با  را  شیردال 

داستان دانسته می و  دربارهاند  آریماسپی هایی  با  موجود  این  نبرد  میی  نقل  قوم کردهها  سه  نام  میان  در  اند. 

تبارنامه ای که شرحشان گذشت، احتمالا فقط اسم همین آریماسپی افسانه  ی تاریخی درستی دارد. چون ها 

اَسْپهَ« که از دو بخش »آریامن« و »اسب« تشکیل شده است. آریامن  نامشان احتمالا تحریفی است از »آریمَْنَه 

نوازی و دوستی پیوند دارد و از یاران مهر است، و  نشین است که با مهمان ایزدی باستانی و به نسبت حاشیه 

مله جنگاوران مهرپرست است. از این رو هیچ بعید نیست به  اسب هم که جانور محبوب سوارکاران از ج 

اسپ نام داشته باشند، یا جریانی دینی و سلسله مراتبی از کاهنان در میانشان  ای از سکاها آریامنواقع شاخه 

 وجود داشته که آریامن ایزد مهمشان بوده باشد. 

ها را در حال نبرد با هماشیر تصویر  های یونانی آن است که آریماسپی ی گزارشی مهم درباره نکته 

اند. چنان که در گفتارهای بعدی خواهیم دید، این  اند و به پیوندی میان هماشیر با طلا باور داشته کردهمی

 ی اساطیر هماشیر و دلیل اهمیتش در اساطیر ایرانی را به دست دهد. تبارنامه ها احتمالا کلید فهم گزارش
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 جوستیزه هماشیر: مسوگفتار 

 

های یونانی بگردیم، به سادگی خاستگاه این اگر در آثار هنری ایرانی به دنبال همتایی برای گزارش 

، نبرد هماشیر  ایبازنمایی این جانور افسانه در  رایج  های  یکی از مضمونها را پیدا خواهیم کرد. چون  داستان 

تر در آثار اش را یکی دو قرن پیشاین موازی است با نبرد پارسی و هماشیر که نمونه .  است بوده  با پهلوان  

 بینیم. تخت جمشید و شوش می

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۸۰تاریخی ) ۳۰۰۰بسفر، سال  یگنجینه ،هماشیرنبرد پهلوان و پلاک طلا با نقش 

 

ها دیدیم در بایگانی آثار هنری  ی آریماسپیهای یونانی درباره ی عناصری که در روایت تقریبا همه  

هایی ها از آریماسپیدهد که منظور یونانیشود. یعنی مراجعه به اسناد ایرانی به روشنی نشان میسکاها تایید می 
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ها در ضمن  اند، نبرد پهلوان با هماشیر بوده خاستگاهی ایران داشته است. این دادهجنگیدهکه با گریفین می

ها نیز سغد و خوارزم و ترکستان بوده است و نه اروپای تاییدی است بر این که جایگاه جغرافیایی هوپربوری

 مرکزی یا غربی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر از نبرد هماشیر با پهلوانی که کلاه مهری و لباس پارسی دارد، احتمالا ساخته  سانتی  ۲۷در    ۳۳ی سفالی در ابعاد  نقش برجسته

 ی ناپلئون سوم ی کامپانیا در موزهشده در آناتولی و دوران اشکانی، مجموعه

 

شود. نخست آن که به واقع  ی این مضمون اساطیری آشکار میبا مرور آثار ایرانی چند نکته درباره  

کنند و در ارتباطی میان هماشیر و طلا برقرار بوده است. چون اغلب آثار با کیفیتی که هماشیر را بازنمایی می 

با هماشیر شده   چارچوب هنر درباری هخامنشیان ساخته  اند، زرین هستند. دومین نکته آن که نبرد پهلوان 
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شود. یعنی روایت اصلی به جنگ هماشیر و پارسی  ی مشابه جنگ پارسی و شیردال دیده میتر از صحنه فراوان

است.  یافته  بسط  نیز  شیردال  جمله  از  اساطیری  موجودات  سایر  به  مضمون  این  احتمالا  و  داشته  اشاره 

بسیار جای بحث دارد    -از جمله سیمرغ و ققنوس-های مربوط به همای  شناسی شیردال و سایر مشتق اسطوره 

و برای رعایت اختصار در این دفتر تنها خط اصلی تحول همای و هماشیر را دنبال خواهم کرد و بقیه را به 

 نهم. نوشتارهای دیگر وامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلندای  پهلوانی برهنه  بر  هماشیر  ی  ی برنزی غلبهمجسمهراست(   به یونانیسانتی  ۷/ ۹با  ها متر، هنر سکایی که طبق معمول 

 پ.م( ۱۸۰تاریخی ) ۳۲۰۰منسوب شده، حدود سال 

هایی را گرفته است، و ی مرمر از مردی بالدار با کلاه مهری در قالب پهلوان ددگیر که با دو دستش هماشیربرجستهچپ( نقش 

 باز به یونانیان منسوب شده است، ساخته شده در اوایل دوران اشکانی در آناتولی و ایران غربی. 
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مایه آن است که در بسیاری از موارد چیرگی پارسی بر هماشیر و حتا ی این نقش سومین نکته درباره  

عصر اشکانی در  ی میانه ی بارز آن زن سوار بر هماشیر است که در بینیم، که نمونه رام شدن این جانور را می

ی نبرد و بعد  . یعنی ارتباط هماشیر و پهلوان ساده و سرراست نبوده و انگار دو مرحله بگرام ساخته شده است 

ی پارسی بر تن و ی دیگر آن که پهلوانی که با هماشیر درگیر است، اغلب جامه همیاری را داشته است. نکته 

دهد، تنها  گر بر این جانور را نشان می ی تخت جمشید که پارسی چیرهکلاه مهری بر سر دارد. بنابراین صحنه 

یکی از بازنمودهای آن بوده و شکل اصلی و فراگیرتری از این مضمون وجود داشته که انگار با آیین مهر  

 پیوندی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.(۱۰۰) ۳۵۰۰زن سوار بر هماشیر و کودکی که به پای او آویخته است، بگرام، افغانستان امروز، حدود سال 
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با هماشیر می  پهلوانی که  پارس جنگد در دوران هخامنشی در سرزمیننقش  قلمرو  پیرامونی  های 

ی بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از همان قرن اول زمامداری هخامنشیان تقلیدهایی از آن را در منطقه

نگاری یونانی هم وارد های ایرانی به کوزه مایه بینیم. از همین حدود زمانی نقش اتروسک در شمال ایتالیا می 

 های محبوب، نبرد پهلوان و هماشیر است.  شود و باز اینجا یکی از مضمونمی

دهند، توجه به چند نکته لازم است. انداز را نشان میی آثار اتروسکی و یونانی که این چشمدرباره 

نماید. چون برخی از آنان برهنه  ی این پهلوانان با نام آریماسپی درست نمی نخست آن که برچسب زدن همه

شوند. برخی دیگر لباس فاخر پارسی  هایی یونانی دارند و اینها به بومیان بالکان مربوط می هستند و یا جامه 

شود  اند. بنابراین پهلوانی که با هماشیر رویارو میی سکایی پوشیدهبر تن دارند و بخشی هم هستند که جامه 

توان گفت که اغلب در هنر اتروسکی و یونانی به یک قوم تعلق ندارد و هویتش تثبیت شده نیست. اما می

 سکایی( است. -تبار )پارسیایرانی 

های شمال غربی قلمرو دومین نکته آن که قاعده بر این است که هرچه با سبک هنری رایج در استان  

هخامنشی سازگار باشد را یونانی بدانند. در حالی که بسیاری از این آوندها در آناتولی یا مقدونیه و ایلوریه  

اند. در عصر هخامنشی در آناتولی و شمال آسورستان و  اند و اقوامی غیریونانی سازندگانش بوده ساخته شده 

ای وجود داشته که آوندهایی سفالی با نقوشی زیبا را  فراگیر و یکپارچه   بالکان و اروپای مرکزی سبک هنری

گستره  است.  آورده  گسترده پدید  بسیار  آثار  این  جغرافیایی  شبهی  از  هنرمندان  جزیرهتر  است،  یونانی  ی 

اند.  شده شهروند دولت پارس محسوب می، و اغلبشان در زمان ساخته شدن انداش لزوما یونانی نبوده سازنده

ی بنابراین برچسب یونانی برای این آثار ممکن است گمراه کننده باشد، مگر آن که دلیلی مشخص درباره 

سازنده هویت  یا  و مکان ساخت  است  ایونی  معنای  به  معمولا  یونانی  هم  حالت  آن  در  باشیم.  داشته  اش 

 ی فرهنگی مجزایی.زیرسیستمی فرهنگی و هنری در کشور ایرانِ آن روزگار بوده، نه کشوری مستقل یا حوزه
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 پ.م( ۵۳۰-۵۰۰تاریخی ) ۲۸۸۰ -۲۸۵۰آناتولی، ابتدای دوران هخامنشی، احتمالا ، ران از هماشیرگردونهگلدان با نقش فرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۸۰تاریخی ) ۳۰۰۰بر جام سفالی، آپولیا، شرق ایتالیا، اواخر دوران هخامنشی، حدود سال  هماشیرو پهلوان برهنه  نبرد 
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 پ.م( ۴۰۰تاریخی ) ۳۰۰۰های یونانی، اواخر دوران هخامنشی، حدود سال نبرد پهلوان ایرانی با هماشیر بر گلدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سکایی بر تن دارند بر گلدانی یونانی، اواخر دوران هخامنشی -لباس ایرانیکه پهلوانانی با هماشیر ( نبرد راست 

 ، اتروسک، اواخر دوران هخامنشی هماشیر با پهلوانانی برهنهی تابوت از نبرد چپ( نقش برجسته
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 پ.م( ۵تاریخی )ق  ۲۹بر آوندهای آتنی عصر هخامنشی، قرن پهلوان سکایی با هماشیر  نبرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(؛  ۴تاریخی )ق  ۳۰بر آوند آتنی عصر هخامنشی، قرن هماشیر و سوارکار سکا  نبرد راست( 

 م.( ۵تاریخی )ق  ۳۹ی دوران ساسانی، قرن ی تدفینی نبرد پهلوان و هماشیر، اسپانیا، میانهمجسمهچپ( 
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 پ.م(  ۴۰۰تاریخی ) ۳۰۰۰ی لوور، اواخر دوران هخامنشی، حدود سال بر گلدان آتیک موزههماشیر  پهلوان سکا بانبرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۴۰۰تاریخی ) ۳۰۰۰راست( نبرد سوارکار سکا با هماشیر، احتمالا آتن، حدود سال 

 پ.م( ۴۰۰تاریخی ) ۳۰۰۰ی لوور، حدود سال چپ( نبرد پهلوان سکا با هماشیر بر گلدان آتیک موزه
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 پ.م(  ۴تاریخی )ق   ۳۰های اتروسکی با نقش نبرد پهلوان و هماشیر، شمال ایتالیا، قرن ی تابوتنگارهسنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوران  متر، تارنتوم، جنوب ایتالیا، اواخر  سانتی  ۱۵/ ۸ی سفالی نبرد هماشیر و پهلوانی با لباس پارسی )شلوار( با درازای  پیکره

 پ.م( ۳۵۰پ.م ) ۳۰۰۰هخامنشی، حدود سال 
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 م.( ۱۸۸۰خ/ ۱۱۲۶۰) ۵۲۶۰شوید، واتیکان، حدود سال هایش را میی دیواری شیردالی که نوجوانی بالدار پنجهنقش برجسته

 

مرور  اروپایی    با  میآثار  روایت روشن  که  پایه شود  مناطق  های  در  هماشیر  و  همای  به  مربوط  ی 

هایی پراکنده به قلمرو باختری راه یافته که  پیرامونی ایران وارد نشده، و تنها انعکاسی از آن در قالب گزارش

شود و متونش را مرور کردیم. در منابع اروپایی توجهی نمایان به نقش همای و هماشیر دیده می   ترینمهم 

شوند و محور دست کم در دوران هخامنشی آثار یونانی و اتروسکی بین هماشیر و شیردال تفکیک قایل می

های ایرانی هم جای توجه دارد،  شان نبرد پهلوان با هماشیر است، و نه با شیردال. در این دوران جامه نمایش 
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ها را نیز در ها و ارمنیکند و طیفی وسیع از اقوام آریایی از جمله کاپادوکیهرچند لزوما به سکاها اشاره نمی

 گیرد.بر می

منتقل نشده، این حقیقت است که دهد دلالت اصلی هماشیر به اروپا  ی مهمی که نشان میاما نکته  

شود مضمون اصلی این موجود در هنر اروپایی تقریبا غایب است. چون با مرور بایگانی هنر ایرانی روشن می

اصلی هماشیر پهلوان نیست، بلکه جانوران دیگر است. در آثار زرین سکایی بیش از آن که جنگیدن که حریف  

بینیم، و این  ی این موجود خیالی به جانورانی مثل گوزن و شیر و اسب را می پهلوان و هماشیر را ببینیم، حمله 

 شود.ایست که طی زمانی بسیار طولانی مدام تکرار میمایه نقش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۳۸۰) ۳۰۰۰ی دو هماشیر به گوزن )بالا سمت راست(، خرسون، اوکراین، حدود سال راست( جام زرین سکایی با نقش حمله

 پ.م(

 پ.م( ۴۰۰) ۳۰۰۰ی گورکان لنیتسا، تراکیه، حدود سال چپ( پلاک زرین از نبرد شیر و هماشیر، گنجینه
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 پ.م(  ۳۸۰) ۳۰۰۰هماشیر به شیر، شمال دریای خزر، حدود سال ی دو پلاک زرین سکایی با نقش حمله

 

گذاری دولت دهد که با سرمایه ی دست و دلبازانه از طلا نشان میکیفیت ساخت این آثار و استفاده  

ی نبرد پهلوان  شان هم با آنچه که درباره گرایانه اند. سبک واقعهای سلطنتی ساخته شده هخامنشی و در کارگاه

اساطیری وجود داشته که در کنار نبرد پهلوان با هماشیر،  بینیم همسان است. از این رو یک سنت  و هماشیر می

 داده است. ی این موجود به جانوران را نیز نمایش می حمله

ی هماشیر به جانوران بیشتر از نقش درگیری با پهلوانان است و چنین  های حملهشمار و تنوع نقش  

ستیزد. این نکته که  ی هماشیر آن بوده که با نیرومندترین رده از جانوران مینماید که روایت اصلی دربارهمی

ی شکاری ایران زمین است، شاهدی  هماشیر از دگردیسی همای حاصل آمده و این پرنده بزرگترین پرنده 

این که هنرمندان تجربه  نمایش می ای عینی را در قالبی خیال ای زیسته و مشاهدهاست بر  اند. در دادهانگیز 
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وزن خودش اش به جانورانی که همکند. اما حمله طبیعت البته همای هرگز به گوزن یا اسب یا شیر حمله نمی

 هستند، معمول است.  

   

 

 

 

 

 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰ور به گوزن، احتمالا تراکیه، حدود سال آوندهای زرین سکایی با نقش دو هماشیر حمله

 

از ویژگی  نقش یکی  این  به یک جانور درشت   مایه های  اغلب دو هماشیر  است که   اندام حمله آن 

شان نر و دیگری ماده آید، اینها جفت هستند. یعنی یکیکنند، و تا جایی که از برخی از تصویرها برمیمی

اند و  هایی برجسته ترسیم کرده است. هنرمندان برای نمایش جنسیت این جانور بر بدن هماشیر ماده پستان 

شود و جانوری  ی هماشیر نر نمایان است. در طبیعت همای بسیار به ندرت به صورت جفت دیده میگاه نره 

زندگی می تنها  که  است  ویژه تکرو  آداب جفتگیری  این حال  با  یافتن جفت کند.  زمان  در  تنها  و  دارد  ای 

جفت هماشیر نزد هنرمندان مطلوب جلوه کرده خیزد. شاید به همین خاطر بوده که نمایش  صدایش برمی

 است. 

 هماشیری که به اسب حمله کرده  

 بر انگشتر طلای سکایی، کریمه،  

 پ.م(  ۶۰۰) ۲۸۰۰حدود سال 
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 پ.م( ۵)ق    ۲۹ی ارمیتاژ، قرن سکایی پازیریک، موزهراست( هماشیری که سر گوزنی را در دهان گرفته، هنر 

 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰اوبا، کریمه، حدود سال  ی سکایی کولور به بز، گنجینه چپ( یک جفت هماشیر حمله 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰ی هماشیر به گوزن، هنر سکا، تراکیه، حدود سال راست( حمله

 پ.م(  ۴۰۰) ۳۰۰۰چپ( نبرد هماشیر و گوزن بر آوند زرین سکایی، ناگیزنتمیکلوس، رومانی، حدود سال 
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 پ.م( ۴۰۰) ۳۰۰۰آویز زرین کورگان تولستایا موگیلا، اوکراین، حدود به اسب در هنر سکایی، گردن هماشیری دو حمله
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 شیردالی هماشیر به گوزن و نقش راست( حمله

 دهد.در بالا که تمایز این دو موجود را نشان می

 چیره بر گوزن،   هماشیرچپ( جنگاوران و 

 هنر سکایی، پلاک زرین گورکان سولوچا،  

 پ.م( ۴۰۰تاریخی ) ۳۰۰۰اوکراین، حدود 

 ی شیر و شیردال به گوزن و گاو در بخش دیگری از همان پلاک سولوچا حملهپایین( 
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 پ.م( ۳۸۰) ۳۰۰۰شیر به بز کوهی، نقش نمد زین در گور پازیریک، هنر سکا، حدود سال همای حمله

 

ی مرگبارش به جانوران گوناگون ی هماشیر، حمله آید که داستان اصلی درباره از این تصویرها برمی 

شود. این نقش از ابتدای عصر  بوده است و به همین خاطر این مضمون تا این پایه در آثار هنری تکرار می

کند و در همان دوران در نقاط پیرامونی مثل  شود و رونقی ناگهانی پیدا میهخامنشی در آثار هنری پدیدار می

مایه هم مثل سایر مواردی که دیدیم در  گردد. این نقش شمال ایتالیا در آثاری تقلیدی از هنر ایرانی نمایان می 

ها و آوندهای سیمین در سراسر مسیر بازرگانی ایرانی )راه ابریشم( به چرخش  عصر ساسانی از مجرای پارچه 

روپا همچنان پررونق بوده است. هرچند احتمالا داستان پساپشت آن به این قلمرو ها بعد در اافتد و تا قرنمی

 وارد نشده باشد.  
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 پ.م(  ۴۸۰) ۲۹۰۰شیر به اسب، هنر اتروسکی، کامپانیا در شمال ایتالیا، حدود سال همای نقش سفالی حمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسطایی با طرح ساسانی ی اروپایی قرون راست( نقش هماشیر بر پارچه

 ۴۶متر، قرن  سانتی  ۷۳در    ۷۴ترین قالی اروپا،  ی ست گرِئون، قدیمیپردهی هماشیر به گاو با سبک ساسانی بر  چپ( حمله

 م.( ۱۱تاریخی )ق 
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 مرغچهارم: سی  بخش  

 

 یی اوستا گفتار نخست: سیمرغ 

 

پرندگان  یبی از  ترکبه    شبدن   که  ترین نمادها در اساطیر ایرانی است سیمرغ یکی از کهنترین و غنی 

تعیین  عنصری  شک  ی عظیمش، بیندپروازی و لانه به خاطر درشتی و شکوه و بلهمای    .ماندمیگوناگون  

ای بسیار متنوع از متون که به  ای در مجموعه ی افسانه . این پرنده دهی به سیمرغ بوده است کننده در شکل 

ی زمانی سه هزار سال برای  های اوستایی، پهلوی، پارسی و عربی نوشته شده، حضور دارد و در گستره زبان 

این تاریخ درازِ  مردان سرچشمه شاعران، هنرمندان، عارفان و دین  نماد جانوری در  این  الهام بوده است.  ی 

حضورش بر دفتر فرهنگ ایران، به اشکال و صورتهای گوناگونی در آمده و در چارچوبهای نظری متفاوت و  

ی مرکزی  نماید که هسته بافتهای فرهنگی گوناگون معانی متفاوتی را حمل کرده است. با این وجود، چنین می 

ی اصلی آن به شکلی شگفت در این دوران سی قرنه ثابت مایه شده، و بن معنایی که با نماد سیمرغ نموده می

و ارزیابی دعویِ تداوم معنای آن، باید نخست منابع اصلی را باقی مانده باشد. برای وارسی معنی سیمرغ  

های گوناگون را تحلیل ها و دوران بازخواند و سطوح اشتراک و نقاط تمایز میان معنای سیمرغ در منابع و زبان 

 کرد.

 خوانیم:می چنین بهرام یشت   ۴۱در بند خواند، اوستا  توان درمیترین ارجاع به سیمرغ را کهن
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`,ediamazaY ,mvtADaruha ,mvnGarqvrvW  

,OnGarqvrvW ,OybArusoag ,mvnAmn ,Tami ,iwa 

,itiawanvrvW-iriap ,OnvraX 

,uAh ,aqaY  ,ewa ,aqaY ,OnEas ,OGvrvm ,azam  

,SIriag ,Otisam ,lpApu ,lrBa  .,itNvnAwin 

vərəθraγnəm ahuraδātəm yazamaide 

vərəθraγnō avi imaț nmānəm gaosūrābyō xvarənō pairi-vərənvaiti 

yaθa hāu maza mərəγō.saēnō yaθa ave awrẳ upāpẳ masitō gairīš nivānəņti… 

پیروزی )بهرام( با فر این خانه را برای گلة گاوان فرا گیرد  چنان باد که  ستاییم.  آفریده را می   بهرام اهوره »

 ...«کندکوهها را احاطه می  ،که این ابر بارور چنانهم ،که این سیمرغ چنانمه 

اشاره  تنها  بند  این  کلمه در  به  اوستا  را  ی  سیمرغ  مرغمیی  صورت  به  که  )مِرِغوبینیم،  -سین 

واژه  /-mərəγō.Saēnaسَئِنَه ترتیب  این  به  است.  آمده  که  (  است  کلماتی  کهنترین  از  یکی  سیمرغ  ی 

به سه هزار سال می پیشینه  ایرانی  زبانهای  فارسی    (sēnmurv)موروْْ  از همین کلمه سینرسد.  اش در  در 

ی این کلمه از ترکیب  ریشه   78دری مشتق شده است.و فارسی  در خوارزمی    γ(symr(سیمرغ  زرتشتی  و  

  79( پدید آمده است.Saēna / anEas دو جزءِ مرغ و سَئِنَه )

این نام تباری هند کرده است.  ی شکاری بزرگی اشاره میی سَئِنَه در زبان اوستایی به پرنده خودِ کلمه

به معنی عقاب و شاهین وجود داشته است. این نام   (-Syena)نا یِدر زبان ودایی هم سِو ایرانی دارد، چون 

 
 ۲۵۳۵:۳۰۸؛ پورداود، ۲۱۴: ۱۳۴۵؛ بهار، ۱۳۵: ۱۳۷۹مکنزی،  78

79  DeBlois,1997: 614. 
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از ورود آریایی  به فراوانی تکرار میبعد  ایرانی  ایران در زبانهای  باستان شیانهَ  ها به فلات  شود. در پارسی 

(-Šiyāna*( و در پارتی سیناک )k-syn( َرا داریم که از اولی شیانه )na-a-ya-iš  در ایلامی و از دومی )

نام امروزینِ شاهین در پارسی دری شکلِ امروزینِ آن است    80ارمنی وامگیری شده است. ( در  nēahšشَهنِ )

از همان ابتدا در اوستایی هم این  کنند. ی شکاری بزرگی همچون عقاب اشاره میو تمام این واژگان به پرنده 

)اوپَری کوهی  نام  از  جزئی  عنوان  به  بار  دو  اوستا  در  سئنه  این  چون  است.  داشته  وجود    / سَئِنَه دلالت 

naēiri.saāup81روید. هایی است که گیاه مقدس هوم بر فراز آن می( آمده است و این یکی از کوه  

کند « است و معلوم است که به بلندای کوهی اشاره می یمرغ سئنه به معنای »بالاتر از پریدنِ ساوپری

دایره  از  فراز که  نیز  مرغان  تیرپروازترین  پرواز  است.  ی  بوده  قله تر  سایر  به  توجه  با  کوه  در این  که  هایی 

اش مورد اشاره قرار گرفته، قاعدتا باید در هندوکش قرار گرفته باشد، و برخی از پژوهشگران آن همسایگی

های زادسپرم این کوه با نام ابرسین مورد اشاره قرار گرفته و  در گزیدهاند.  را همان کوه بابای امروزین دانسته 

که پیوندِ بعدیِ سیمرغ و پهلوانان سیستانی در شاهنامه را به یاد  وصف شده  طوری  جایگاهش در هندوکش  

 82:آوردمی

pas az harburz abarsēn kōf meh čiyōn abarsān kōf xwānīhēd kē-š bun pad 

sagestān u-š sar pad wimand ud pahrag ī čīnestān. 

سیستان و سرش در  »پس از البرز »ابرسین کوه« که »ابرسام« خوانده شود، بزرگتر است که بنش در  

 
 . ۲۳۷: ۱۳۸۲مولایی،  80
 .  ۳یشت، بند و زمیاد ۱۱، بند ۱۰، هاتیسنه 81
 .۳۲، بند  ۳های زادسپرم، فصل گزیده 82
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  83مرز و سرحد چینستان است«.

ی کوه کرگس آورده و نوشته که »کوه کرگس ...  در نزهه القلوب تعبیری مشابه را دربارههم  حمدالله مستوفی  

   84پرد و بدان سبب بدین نام مشهور است....«. کوهی سخت بلند است و از بلندی کرگس بر فرازش نمی

ی عادی نیست، و از همان آغاز معلوم است که همچون موجودی  سئنه یا سیمرغ در اوستا یک پرنده 

مقدس و اساطیری مورد توجه بوده است. نه تنها کوهِ منسوب به وی به خاطر بلندی و رویش گیاه هوم فر و 

 ۱۷رشن یشت بند  نیرویی آسمانی دارد، که اصولا آشیان این مرغ نیز بر درختی کیهانی استوار شده است. در  

 خوانیم:چنین می

,AY ,ehanEas ,m&Y ,m&naW ,m&wa ,apu ,muACa ,OwnCar ,iha 

,TicTaY  

,etiatSih  ,Sib-OBDvrv  ,mIDiam,Sibuh ,AY ,ehaCakuruoW 

,OhMayarz 

,ecoaW ,AY  ,am&n ,Sib-OpsIW ,m&narawru ,iriapu ,m&Y 

 ,TayaDin ,amxoat ,m&napsIW  ,(.,8-5) ,,,,., ,ihamayabz  

Yat čit ahi rašnvō ašāum upa avąm vanąm yąm  Saēnahe yā hištaite 

maiδīm zraiiaŋhō vōurukašahe yā hubiš ərəδβō.biš yā vaoc vīspō.biš nąma Y&m 

upairi urwaran&m WIspan&m taoxma niDayaT zbayamahi. 

 

 
 .۴۵: ۱۳۸۵راشد محصل،  83
 . ۱۹۹: ۱۳۳۶مستوفی،  84
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ی دریای  ی باشی که در میانه اگر تو در بالای درختخوانیم، )حتا( »ای رشنِ پارسا، ما ترا به یاری می

است کارگر  درختی که دارای داروهای نیک و داروهای    بر آن است، آنسیمرغ    یفراخکرت برپاست و آشیانه 

  .«نهاده شده است در آن تخمهای کلیة گیاهها درختی که  ،خوانندپزشک همگان و آن را 

ایست که از سویی نمودهای ایزدانی مانند بهرام و رشن با وی همسان انگاشته بنابراین سیمرغ پرنده 

ی هوم ارتباط دارد.  اش، با کوههای پرورنده اند و از سوی دیگر به خاطر تیزپروازی و بلندآشیان بودن شده 

ی درختِ گرداگرد گیتی  این نکته هم معنادار است که درخت ویسپوبیش )یعنی پزشک همگان( که در میانه 

اش های جادویی روید، محل آشیان اوست. این درخت در ضمن جایگاه رشن نیز دانسته شده و از ویژگیمی

 روید. ی داروها بر شاخهای آن میبنابراین همهی گیاهان نیک را در خود دارد و آن که بذر همه 

تا اینجای کار روشن است که سیمرغ اوستایی نمادی بسیار کهن است که بیشتر در محفل پرستندگان  

مهر شهرت داشته است. چون بهرام و رشن از ایزدانِ همراه و یاور مهر هستند و معمولا همراه با این ایزد 

یشت هم از نظر ساخت روایت و ارجاعهایشان به موجودات مقدس یشت و رشنشوند و بهرام بازنموده می

ای به ویژه بهرام از ایزدان کهنی است که معمولا همراه با نمادهای پرنده   85شوند. از اقمار مهریشت محسوب می

ای دیرپا از روایتها )که از کوروپدیا تا شده و در شبکه شود. این ایزد با مرغ ارغن همسان انگاشته می دیده می 

بینیم که عقاب یا شاهین با جنگاوری و پیروزی در میدان نبرد  نقش تاج شاهنشاهان ساسانی ادامه دارد( می

 شود و این خویشکاری خاص بهرام است.همسان انگاشته می 

و   سرعت  و  بلندپروازی  خاطر  به  که  بوده  عقاب  یا  شاهین  همان  کار  ابتدای  در  سیمرغ  بنابراین 

 
تری مثل بهرام و رشن و چیستا بنگرید به: وکیلی،  های فروپایهفرشته-ی پیوند میان مهر و ایزدبرای شرحی دقیق درباره  85

 . ۱۳۹۳شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، شروین، اسطوره
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یاد می شکارگری  به  را  بهرام همسان  اش صفات جنگاوران  ایزد  با  پیشازرتشتی  دوران  در  پرنده  این  آورد. 

ی روایتهای مربوط به یاوران مهر جذب شده و با رشن نیز مربوط دانسته شده و به تدریج در شبکهانگاشته می

 شده است.  

اش درخت  در این میان اشاره به درخت ویسپوبیش اهمیت دارد. در اساطیر ملل گوناگون )نمونه 

ی گیتی وجود دارد که گاه جانشین کوهِ هایی به درختِ روییده در میانه ایگدرازیل در روایتهای نُردیک( اشاره

ها قرار ی خشکیشده است. این درخت معمولا در میانه ی گیتی )مثل مِروی ودایی یا دائیتی اوستایی( می میانه 

یابد، و همچون ستونی برای نگه داشتنِ گنبد  دارد، شاخ و برگی بسیار گسترده دارد که تا بام آسمان ادامه می

ی گیتی، در دریای  کند. اما ویسپوبیش از این نظر که در کنارهگردون و جدا کردن زمین و آسمان عمل می 

پیوند میان درخت ویسپوبیش و پزشکی نیز منحصر به فرد  یتها تفاوت دارد.  فراخکرت قرار گرفته با این روا

ی سایر درختانِ مرکزی گیتی معمول نیست. از این رو چنین  ای درباره است. یعنی چنین کارکرد درمانگرانه 

ب می خصوص  به  که  باشد  بوده  متاخرتر  احتمالا  و  مستقل  روایتی  ویسپوبیش  درخت  داستان  که  ا نماید 

 خویشکاری پزشکان مربوط بوده است. 

دیدیم، در کهن بهرام و چنان که  میان سیمرغ و  ارتباط  آمده،  آنها  نام سیمرغ در  اسنادی که  ترین 

ی توان پذیرفت که از زمانهای دوردست، خویشکاری پزشکانه است. از این رو می درخت ویسپوبیش برقرار  

اند.  شدهمی  ی بهرام پیوند داشته و این دو با اتصال مرغی و درختی بازنمودهرشن با خویشکاری جنگاورانه 

شده است. ی داروها دانسته می آن مرغ بیشتر نمایشگر قدرت قاهر ارتشتاران بوده و آن درخت بیشتر پرورنده 

شده است. به این شکل  با این وجود ارتباط این دو از مجرای آشیان مرغ که بر درخت نهاده شده برقرار می 

به غلبه کردار شفاگرانه  داروهای گیاهی  تشبیه می ی  بیماری  نیروهای اهریمنیِ  بر  از  ای سلحشورانه  شده و 

 یافته است.درمانگر و شفابخش تجلی می سوی دیگر سیمرغِ نیرومند و پیروزگر هم به صورت موجودی
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که  مرغی شکوهمند  به  اشاره  بر  سئنه علاوه  کار،  ابتدای  همان  از  کرد که  توجه  نکته  این  به  باید 

نماید که این واژه در اصل نام چنین میخوانده، اسم شخص هم بوده است.  ای از این دلالتها را فرا میزنجیره 

ی اسمهای شاهین و عقاب شده است. چنان که دربارهای بزرگ و باشکوه بوده که بر افراد هم نهاده میپرنده 

را نتیجه داده و از سوی دیگر  نام سینا  از سویی در زبان پارسی امروز  سَئِنَه    بینیم.و شهباز هم مشابهش را می 

اند. این کاربرد، یعنی نهادنِ  رواج داشته به عنوان اسم شخص  به شاهین بدل شده و این هردو در پارسی دری  

در اوستا  ی اوستایی ردپاهایش آشکار است.  ای دیرپا دارد و در همان منابع اولیه یشینه اسم سئنه بر افراد، هم پ

بینیم که  در برابر یک بار استفاده از سئنه به عنوان نام کوه و دو بار آمدنش در ارجاع به مرغی اساطیری، می 

 شود: از فروردین یشت چنین آغاز می ۹۷ بندمثلا سه بار به عنوان اسم شخصی تکرار شده است. 

`,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa ,OtUts-mUha ,ehanEas 79 

,OyrqEa-Otas ,Oyrioap ,OY  `,Amvz ,ayA ,itiap ,atatSxarf  
saēnahe ahūm. stūtō ašaonō fravašīm yazamaide yō paoiryō satō. aeθryō 

fraxštata paitiāya zəmā. 

 «. ستاییم؛ که نخست با یکصد شاگرد بر این زمین پدیدار گشت فروهرِ پاک »سَئِنَ« ]پسر[ »اَهوم ستوُت« را می»

ستوت یکی از گروندگان به زرتشت بوده و با توجه به تقدم نامش بر دیگران  بنابراین سئنه پسر اهوم 

ی جانشینان زرتشت موقعیتی ممتاز و مهم  شود در زنجیره و تاکید بر این که یکصد شاگرد داشته، معلوم می 

یابیم که سئنه در ضمن بنیانگذار یک خاندان  در می  ۱۲۶چند بعد پیشتر، با خواندن بند  کرده است.  را اشغال می 

 مهم هم بوده است: 

OrIt ,ehaBqakan- ,m&nanEas ,m&nataCEapsu 

,mICawarf ,OnoaCa `,ediamazaY 

,SiOtuyatu ,ehanEas ,SiOrGiz ,SiOwakTiW 

`,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa  

,eharfakah-Orf ,m&nanEas ,eheymCizvram 
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`,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa  

.,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa ,Omsfawqvrvp ,lcoar-

OmsvraW 

tīrō.nakaθwahe uspaēšatanąm saēnanąm ašaonō fravašīm yazamaide  

utayutōiš vițkavōiš ziγrōiš saēnahe ašaonō fravašīm yazamaide 

frō.hakafrahe mərəzišmyehe saēnanąm ašaonō fravašīm yazamaide 

varəsmō.raocẳ pərəsθvafsmō  ašaonō fravašīm yazamaide 

یوتَی« ]پسر[ ه ستاییم؛ فروهر پاک »اوتَ«را میهپَئِشَتَ« ]از خاندان[ »سَئِنَ « ]از تیرة[ »اوس هکَثوَنَفروهرِ پاک »تیرو »

»سَئِنَ»ویت  ]پسر[  زیغریَ  ]پسر[  می ه کَوَی«  را  »مرِِ«  زادة  »فروهکََفرَ«  پاک  فروهر  ]از خاندان[  ستاییم؛  زیشمَ« 

 « ستاییم.رثوَفسمَن« را میستاییم؛ فروهر پاک »وَرِسمْوُرئوچه« ]پسر[ »پِ»سَئِنَ« را می

شود که سئنه نام یکی از شاگردان زرتشت بوده که شمار زیادی )یکصد تن( پیرو  به این ترتیب روشن می 

یوتی نام داشته و نام چند تن دیگر از اعضای  اش اوتَهکوی و نبیرهاش ویت داشته و فرزندش زیغری و نوه

 خاندانش هم معلوم بوده است.
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 پهلویدر متون سیمرغ گفتار دوم: 

 

اند، با وجود  در منابع پهلوی که بیشترشان در عصر ساسانی و دو قرنِ پس از آن نوشته یا تدوین شده 

شان با ادبیات اوستایی، تصویری از سیمرغ منعکس شده که دقیقا با آنچه مرور  ساله ی بیش از هزار  فاصله 

ی سیمرغ در دست است. زادسپرم او را در میان  کردیم سازگاری دارد. در این منابع توصیفی دقیقتر درباره

  86:بندی کرده سایر جانوران به این شکل رده

dudīgar wahmanīg būdan rāy abāg zarduxšt az panj ēwēnag gōspand kē 

gētīg daxšag hēnd ī wahman panj ō hampursagīh mad hēnd pad ō gar<ī> 

usind pad ān rōz pēš-iz az madan ī-šān be ō hampursagīh uzwān bē 

wišayīhist mardōm saxwanīhā guft. 

Az āb[ān] īgān māhīg-ē sardag[ē] arazwāynām az unīgān kākomag ī spēd 

samōr ī spēd wāyendagān karšift murw-iz sēn-murw abārīg sardag[ē] az 

frāx-raf tārān xargōš kē dadān rāh-nimūdār ō āb ud az čarag-arzānīgān. 

در گوهرة اوسند به   >تا<اند، پنج  »دوم به سبب بهمنی بودن از پنج گونه گوسپند که نماد بهمن

ایشان گشوده شد   به دیدار، زبان  آمدنشان  از  پیش  آن روز  آمدند، در  زبان مردم    >و<دیدار زردشت  به 

  >از <سمور سپید،    >و <گفتند؛ از آبزیان، نوعی ماهی »ارزوای« نام؛ از سوراخ زیان، قاقم سپید    >سخن<

 
 .۲، بند ۲۳های زاد سپرم، فصل گزیده 86
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پرندگان که شفت مرغ و سیمرغ؛ از انواع دیگر، از »فراخ رفتاران« خرگوش، که راهنما ردان به سوی آب 

 87است و از »چرا ارزانیان«... 

سازِ داستان زال و سیمرغ است، و آن هم این که که زمینه  88خوانیمی جالبی میدر همین متن اشاره

دهد، و از اینجا تا  ی پستانداران پرنده است و پستان دارد و فرزندانش را شیر میسیمرغ مثل خفاش از رده 

 این افسانه که انسانی را به فرزندی قبول کند تنها یک قدم راه است:

andar murwān dō jud-cihrag be dād az abārīgān ī ast sēn-murw ud šawāg kē 

dahān ud dandān dārēnd pad šīr az pestān parwarēnēnd waccagān 

سیمرغ و خفاش است که دهان و دندان دارند  مغایر دیگران آفرید که    <گونه >گونة مرغان دو    <در>»

 89پرورند.« و بچگان را با شیر پستان می 

بینیم و معلوم است که پستاندار و شیرده بودن  نیز می بندهش  تر  بندی دقیقهمین مضمون را در رده 

 90سیمرغ در این دوران امری جا افتاده و پذیرفته شده بوده است:

ترین است. ... دهم، مرغان چابک»چهارم آیینه پرنده است، که از ایشان سیمرغ سه انگشت بزرگترین و  

دالمن خوانند، کلاغ، پش،   آلوه، کرکس که  ایشان چون سیمرغ، کرشفت،  یکصد و ده سرده: سیزده سردة 

خروس )که( پرودرش خوانند، و کلنگ است. یازدهم، شبکور، از ایشان دوتایند )که( شیر دارند، به پستان  

نخست کرماهی و ارز، به آب اروند، فرود به سوه شدند  بچه را غذا دهند: سیمرغ و شبکور. ...چنین گوید که  

 
 .۷۰: ۱۳۸۵راشد محصل،  87

 .۶۵، بند  ۳های زادسپرم، فصل گزیده 88

 .۴۹: ۱۳۸۵راشد محصل،  89
 . ۸۰-۷۸: ۱۳۸۰بهار،  90
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به فرددفش و   نیرومند  برفتند به وروبرشن و وروجرشن، سیمرغ به دریای )فراخکرد(، اسب  و گوسفندان 

ویددفش. ایشان شش ماه پیش از پرندگان بدانجا شدند، و در درازای سالی آن )جانوران( کوه زی بیامدند،  

 . بجز سیمرغ«

های زمانی مربوط به زندگی مرغان شرح داده شده و در میان مرغانی شکاری مثل کمی پیشتر دوره 

نام سیمرغ را هم می بنابراین چنین میآلوه و دالمن،  اندازه بینیم و  با وجود بزرگی،  یا نوع  نماید که  ی آن 

 اش با سایر پرندگانِ غیراساطیری و واقعی تفاوتی نداشته باشد: زندگی 

دربارة مرغان گوید که آلوه، دالمن، و سیمرغ و دیگر مرغهای بزرگتر، چهل روز به شوسری، سی  »

  91. «اندروز به آمیزگی، پانزده روز به خایه، ده روز به پربروییدن 

های غیرعادی  ی شکاری بزرگ و باشکوه با توانایی بینیم که تصویر سیمرغ در مقام یک پرنده به این شکل می

یابد و این پرنده در دل دانش جانورشناسی آن دوران  در دوران کلاسیک تاریخ پیش از اسلام نیز ادامه می 

 شود.  جذب و بازتعریف می

.  با وجود این همچنان ارتباط میان سیمرغ و درخت اساطیریِ ویسپوبیش و درمانگری برقرار است 

 92خوانیم: های زادسپرم چنین میگزیده در 

38. pas az wārān hamāg zamīg waxšīšnēn paydāgīhist. ē hazār sardag ī 

mādag war ud ē-sad-hazār sardag abāg sardag andar sardag ōwōn waxšīd 

hēnd čiyōn az har gōnag ēwēnag u-š ān [da] ē hazār sardag bē ō 

hazārdārišnīh ī ē hazār wēmārīh pāyrāst. 

 
 . ۸۵: ۱۳۸۰ر،بها 91

 .۳۹-۳۸بند   ،۳های زادسپرم، فصل گزیده 92
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39. Pas az ān ē-sad-hazār sardag urwar tōhm abar grift az hamī h ī tōhm wan 

ī harwisp tōhmag mayān ī zrēh ī frāxkard be dād kē-š hamāg sardag urwarān 

az-iš hamē waxšēnd a-š sēn-murw āšyān padiš dārēd –ka-š andar frāz 

parwāzēd ēg-iš tōhm ī hušk ō āb ō sānēd pad wārān abāz ō zamīg wārīhēd. 

»پس از باران، روییدنی بر همه زمین پیدا شد یک هزار سرده )= نوع( اصلی و یکصد هزار »سردة با  

بود و آن یک هزار نوع را برای بازداشتن    >در آن<سردة اندر سرده« چنان روییدند که از هر نوع و آیین  

تخم را ها درخت همیک هزار بیماری آماده کرد. پس از آن یکصد هزار نوع گیاه تخم برگرفت. از اتحاد تخم 

رویند و سیمرغ بر آن آشیان دارد، هنگامی  در میدان دریای فراخکرت بیافرید که همه نوع گیاهان را از آن همی

را به آب فرو اندازد و به وسیلة باران دوباره به زمین   >آن درخت <که در بالا پرواز کند. آنگاه تخم خشک 

   93باریده شود.« 

 یابیم: در بندهش هم همین مضمون را باز می 

تخمه در دریای فراخکرد رسته است که این همه گیاهان را تخم بدو  »از این همه تخم، درخت بس 

را   درخت  آن  سیمرغ  سال  هر  آمد.  پدید  آفریده  یکتا  گاو  از(  که  )تخمها  آن  با  بیفشاند،تخمهای  است، 

 94)فروریخته( در آب آمیزد، تیشتر )آنها را( با آب بارانی ستاند، به کشورها باراند...«. 

 95بینیم:و در مینوی خرد هم تکرار همین مطلب را می 

sēn –murw āšyān pad wan ī jud-bēš was-tōhmag ud hamēw ka abar āxēzēd 

hazār tāg az ān draxt be rust ud ka nišīnēd hazār tāg be škannēd u-š tōm 

 
 .۴۶: ۱۳۸۵راشد محصل،  93

 . ۸۷: ۱۳۸۰بهار،  94

 . ۳۹-۳۷مینوی خرد، بندهای  95
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azišōsānēd 

»آشیان سیمرغ در درخت دور کنندة غم بسیار تخمه است. و هر گاه از آن برخیزد، هزار شاخه از آن  

 96درخت بروید. و چون بنشیند هزار شاخه از آن بشکند و تخم از آن پراکنده شود«.

ای جانورشناسانه، جایگاه اساطیری او همچنان دست  بنابراین علاوه بر جای گرفتن سیمرغ در زمینه

همه درخت  بر  که  است  بارآور  و  زاینده  عاملی  پهلوی  منابع  در  سیمرغ  است.  مانده  باقی  تخم نخورده 

اش تخمهای سازد و هربار با نشستن و برخاستن بر آشیانه توهم( لانه میتخم )وستوهمگ( یا بس)هرویسپ 

پراکند و این تخمها هستند که خاستگاه گیاهان دارویی محسوب  شفابخش و سودمند این درخت را در گیتی می

می می پس  همهشوند.  درخت  که  چندانی بینیم  تغییر  بدون  و  داده  نام  تغییر  اوستایی  )ویسپوبیش(  پزشک 

 رغ پیوند خورده است. با روایت سیمهمچنان با همان کارکرد پیشین در اینجا هم 

توهمگ به قدری در روایتهای پهلوی مهم بوده که خروج درخت هرویسپ آشیانه ساختن سیمرغ بر  

 97اند:های آخرالزمان دانسته های دیگر را یکی از نشانه اش بر بیشه سیمرغ از آنجا و لانه ساختن 

tō kē zarduxšt hē ka-t tangīh bawād ka frāxīh az dēn guftan abāz ma est cēēn 

zamīg ka hāmōn be bawēd āb ka andar zrēh be estēd ud sēn-murw ka andar 

wēšag āšyān kunēd ud harw kē pad gēhān ka a-wināh be bawēd ahreman ud 

dēwān ka abesīhēd hamāg yazišn ud niyāyišn ī ohrmazd ud amahraspandān 

pad dēn bawēd 

اگر فراخی باشد، از گفتن )=تبلیغ( دین باز مایست؛ چه    <یا>»تو که زردشت هستی، اگر تو را تنگی  

 
 . ۷۰: ۱۳۷۹تفضلی،  96

 .۷-، بند پ۳۱روایت پهلوی، فصل  97
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زمانی که این زمین هامون )=هموار( شود، زمانی که آب در دریا بایستد و سیمرغ در بیشه )=درخت( آشیانه  

کند و زمانی که هرکسی که در جهان بود باز برخیزد، زمانی که خورشید به آن راه رود، زمانی که هرکس در  

بی شود،  جهان  نابود  دیوان  و  اهریمن  که  زمانی  باشد،  و    <آنگاه>گناه  اورمزد  نیایشهای  و  ستایشها  همة 

 98امشاسپندان از راه دین باشد.«.

در منابع پهلوی نام سئنه/ سینا همچنان با نام شخص هم در ارتباط است. یعنی آن شاگرد زرتشت 

گیرد، همچنان با نام سینا  کند و رهبری تبلیغ دین مزدیسنی را به دست میکه صد سال پس از او ظهور می

 99شود. در دینکرد در این زمینه چنین نوشته شده است:شناخته می 

ud az dastwarān sēn čiyōn-iš ēn-iz abar gōwēd ku ē-sad sālag bawēd dēn ka 

sēn zāyēd ud dō-sad sālag ka bē widārēd ān-iz fradom māzdēsn ē-sad sālag 

ā- šbawēd kē pad ē-sad hāwišthīh frāz rawēd abarēn zamīg. 

و از دستوران، سین که دربارة او این را نیز گویند که دین یکصد ساله باشد که سین بزاید و دویست  »

 100.«ساله که بگذرد و نیز او نخستین مزدیسن یکصد ساله باشد که با یکصد شاگرد بر این زمین فراز رود

 101یابیم: نیز همین مطلب را باز می های زادسپرم در گزیده 

pad ē-sad  sālag az wohunēm kē pad cehel sālag ī dēn zād sēn zāyēd ud pad 

dō sad sālag be widerēd pad sad hāwištīh 

»سین« زاید و در دویست سالگی در یکصد سالگی از »وهونیم« که در چهل سالگی دین زاده شد.  »

 
 .  ۲۸۵: ۱۳۸۹ میرفخرایی، 98

 .۵، بند ۷دینکرد هفتم، فصل  99
 .۲۵۶: ۱۳۸۹راشد محصل،  100

 .۱۱، بند ۲۵های زادسپرم، فصل گزیده 101
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 102. «یکصد شاگرد  <داشتن>درگذرد با <دین>

تا اینجای کار آشکار است که سیمرغ نمادی مشهور و پرطرفدار بوده که تقریبا تمام منابع مهم اوستایی   

اند. توصیف سیمرغ و پیوندش با شاگردِ  ی کردهی پرندگان مطلبی دارند، به نامش اشارهو پهلوی که درباره 

 درمانگرِ همگان همچنان باقی است و با این وجود در گذر زمان وصف  ِای ی زرتشت و درختِ افسانه برجسته 

اند وصفی دقیقتر از آن را در آن دقیقتر و روشنتر ذکر شده، یا دست کم منابعی که تا روزگار ما باقی مانده 

 اند. خود گنجانده 

 

  

 
 ..۷۲: ۱۳۸۵راشد محصل،  102
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 حماسیمتون گفتار سوم: سیمرغ در 

 

ادبیات حماسی    مفصلدر  تکرار شده و  بسیار  نام سیمرغ  دری،  دربارهپارسی  روایت  را ترین  اش 

انگیز است که آسا و شگفت ای غولی فردوسی توسی به دست داده است. در شاهنامه سیمرغ پرنده شاهنامه 

کند، پروردن وی را بر عهده  بر کوهی بلند آشیان دارد و وقتی سالم فرزندش زال را در دل طبیعت رها می 

کند و  شود، که ارتباط خویش را تا پایان با او حفظ میگیرد. زال نه تنها به دست سیمرغی ماده پرورده میمی

شتابد. جالب آن که زال پس از بالیدن با رودابه دختر مهراب هر از چندی به یاری او و فرزندش رستم می

دخت/ سینادخت ی سئنه شده  . این نام احتمالا شکل ساده کند که نام مادرش سیندخت است کابلی ازدواج می 

 رساند.  است و معنیِ دختر سیمرغ را می

تواند او در شاهنامه ارتباط میان سیمرغ و پزشکی کاملا برقرار است. زال با آتش زدن بال سیمرغ می 

های زایمان یاری  خواهد رستم پیلتن را بزاید، از او برای رفع دشواری را احضار کند، و زمانی که همسرش می

شود و دختر به مادرش که جویای حال  سیندخت آغاز می خواهد. داستان با رازگویی رودابه و مادرش  می

 گوید: اوست می

 همی برگشایم به فریاد لب   چنین داد پاسخ که من روز و شب 

 وزین بار بردن نیابم جواز   همانا زمان آمدستم فراز

 و گر آهنست آنکه نیز اندروست   تو گویی به سنگستم آگنده پوست 
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 به خواب و به آرام بودش نیاز   چنین تا گه زادن آمد فراز 

 از ایوان دستان برآمد خروش  چنان بد که یک روز ازو رفت هوش 

 بکند آن سیه گیسوی مشک بوی  خروشید سیندخت و بشخود روی

 که پژمرده شد برگ سرو سهی  یکایک بدستان رسید آگهی 

 پر از آب رخسار و خسته جگر  به بالین رودابه شد زال زر 

 بخندید و سیندخت را مژده داد   همان پر سیمرغش آمد به یاد 

 وزآن پر سیمرغ لختی بسوخت   یکی مجمر آورد و آتش فروخت 

 پدید آمد آن مرغ فرمان روا  هم اندر زمان تیره گون شد هوا

 چه مرجان که آرایش جان بود  چو ابری که بارانش مرجان بود

 ستودش فراوان و بردش نماز    برو کرد زال آفرین دراز 

 به چشم هژبر اندرون نم چراست  گفت با زال کین غم چراست چنین 

 یکی نره شیر آید و نامجوی   رویکزین سرو سیمین بر ماه 

 نیارد گذشتن به سر برش ابر   که خاک پی او ببوسد هژبر 

 شود چاک چاک و بخاید دو چنگ  از آواز او چرم جنگی پلنگ

 ببیند بر و بازوی و یال اوی   هران گرد کاواز کوپال اوی 

 دل مرد جنگی برآید ز جای    ز آواز او اندر آید ز پای 

 به خشم اندرون شیر جنگی بود  به جای خرد سام سنگی بود 

 به آورد خشت افگند بر دو میل  به بالای سرو و به نیروی پیل

 به فرمان دادار نیکی دهش    نیاید به گیتی ز راه زهش
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 یکی مرد بینادل پرفسون    بیاور یکی خنجر آبگون 

 ز دل بیم و اندیشه را پست کن  نخستین به می ماه را مست کن

 نباشد مر او را ز درد آگهی   بکافد تهیگاه سرو سهی

 همه پهلوی ماه در خون کشد   شیر بیرون کشد  یوزو بچه 

 ز دل دور کن ترس و تیمار و باک  وز آن پس بدوز آن کجا کرد چاک

 بکن هر سه در سایه خشک بکوب و   گیاهی که گویمت با شیر و مشک

 ببینی همان روز پیوستگیش  بساو و برآلای بر خستگیش 

 فر من یخجسته بود سایه   بدو مال ازان پس یکی پر من

 به پیش جهاندار باید شدن   ترا زین سخن شاد باید بدن 

 که هر روز نو بشکفاندش بخت   که او دادت این خسروانی درخت 

 که شاخ برومندت آمد به بار   بدین کار دل هیچ غمگین مدار

 فگند و به پرواز بر شد بلند   بگفت و یکی پر ز بازو بکند 

 برفت و بکرد آنچه گفت ای شگفت   بشد زال و آن پر او برگرفت 

 همه دیده پر خون و خسته روان  بدان کار نظاره شد یک جهان 

 که کودک ز پهلو کی آید برون  فرو ریخت از مژه سیندخت خون

شود روش سیمرغ کارآمد است و رستم با شکافته شدنِ پهلوی رودابه به شکلی زاده میحال  با این   

شود. ناگفته نماند که نام رستمینه برای این شیوه از زایمان سزاوارتر است، چون که امروز سزارین نامیده می 

اما مادرش در جریان  نام سزارین به یولیوس سزار امپراتور روم اشاره می  کند که به همین شیوه زاده شد، 

 زایمانش درگذشت! 
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سازد، از نیرویی ایزدی و مقدس برخوردار دانسته  در شاهنامه سیمرغ که زایمان رستم را ممکن می

 شده است. 

  یاد ه ب  بپرسی کس این ندارد   نژاد به زال آنگهی گفت تا صد

  آورند بدین نیکویی چاره چون   آورند  که کودک ز پهلو برون

  103اندرین  که ایزد ورا ره نمود    آفرین  به سیمرغ بادا هزار 

این پهلوانِ مقدس زرتشتی که به خاطر پیروی از خوان اسفندیار می   اما در جریان هفت   بینیم که 

شود و جفتِ مرغ  ها با سیمرغ روبرو میبالد، در یکی از خوانفرمان زرتشت و گستراندن دین او به خود می

 باز در اینجا سیمرغ بر فراز کوهی )و نه درختی اساطیری( لانه دارد: کشد. ی زال را میپرورنده 

 برو بر یکی مرغ فرمانروا   یکی کوه بینی سر اندر هوا

 ست پیکار جویچو پرنده کوهی  که سیمرغ گوید ورا کارجوی

نماد شکلی کهنتر و طبیعت بنابراین چنین می با مفهوم  نماید که سیمرغ  تقابل  باشد که در  از تقدس  گراتر 

 گردد. گیرد، و از این رو به دست قهرمان این دین نابود می انتزاعی و فلسفیِ خداوند در آیین زرتشتی قرار می

ی خاندان گشتاسپ کمی صریحتر در جریان این تقابل میان تقدس سیمرغ در برابر دیانت یکتاپرستانه 

ی امر  کند که این پرنده نماینده و حدس ما را تایید می  جنگهای رستم و اسفندیار مورد اشاره واقع شده است 

نمایندگی می را  پیشازرتشتی  دینی  رمزپردازی  از  بوده و شکلی  مهر  در کیش  است قدسی  اینجا  کرده  در   .

داند و هنگام تفاخر به  بینیم که اسفندیار به صراحت کشمکش خودش و رستم را نوعی جنگ دینی می می

 
 .۱۵۹۴- ۷۱۵۸شاهنامه، داستان منوچهر،  103
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داند.  کند و او را دیوزاد و اهریمنی مینژاد و گوهر خویش نیز زال را به خاطر پیوند با سیمرغ نکوهش می

گیرد و با ی این واپسین نبردِ بزرگ رستم است که سیمرغ انتقام جفت خویش را میجالب آن که در هنگامه

آورد. اما پیش از آن، اش را برای رستم فراهم می تن، امکان نابود کردن افشای نقطه ضعفِ اسفندیارِ رویین

ی سیمرغ از  اش زخم برداشته و رو به مرگ دارد بار دیگر با مهارتهای پزشکانه پنجه رستم که از حریف قوی 

بیند، با او ی این کار هم باز زال است که وقتی پسرش را زخمی و خونین مییابد. واسطه مرگ رهایی می

 گوید: ی سیمرغ سخن می درباره

  دار سخن چون به یاد آوری هوش   دار بدو گفت زال ای پسر گوش 

  است  مگر مرگ کآن را دری دیگر    است  در همه کارهای جهان را 

  برین  که سیمرغ را یار خوانم    گزین یکی چاره دانم من این را

  104جای بماند به ما کشور و بوم و    رهنمای گر او باشدم زین سخن

مراسمی که زال برای فرا خواندن   سیمرغ را فراخواند و از او خواست تا پسرش را شفا دهد.  ،زالبعد از آن  

کند که در اینجا با امری آیینی سر و کار داریم و سیمرغ نیرویی  کند این حدس را تایید میسیمرغ اجرا می

می فرا  را  او  کارکشته  شمنی  همچون  زال  که  است  طبیعی  و  بهره  مقدس  او  شفابخش  نیروی  از  و  خواند 

 جوید:می

  گرد  برفتند با او سه هشیار و   ببرد از ایوان سه مجمر پر آتش

  کشید ز دیبا یکی پر بیرون   رسید  فسونگر چو بر تیغ بالا
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 105بسوخت  به بالای آن پر لختی   برفروخت  ز مجمر یکی آتشی

کند، و این در حالی است که اسفندیار پهلوان  رستم در نهایت با راهنمایی سیمرغ است که بر اسفندیار غلبه می

ی بزرگ دین مزدیسنی و شاگرد مستقیم زرتشت دانسته شده است. حتا در این هنگام هم دانش سیمرغ درباره 

نماید که فردوسی داستان مشهورِ ارتباط سیمرغ با گیاهان  آید و چنین میگیاهان و درختان است که به کار می

 آفرین را از همان نیرو مشتق دانسته است: شفابخش را واژگونه ساخته و اقتداری مرگ 

 بران سان که سیمرغ فرموده بود تهمتن گز اندر کمان راند زود

 سیه شد جهان پیش آن نامدار  بزد تیر بر چشم اسفندیار 

بینیم و روشن است که این مرغ اساطیری تنها با  بعد از مرگ رستم دیگر در شاهنامه نشانی از سیمرغ نمی

 کند. در رخدادها نقشی ایفا نمی خاندان پهلوانان سیستانی پیوند دارد و بعد از خروج ایشان از صحنه دیگر 

پس از فردوسی شاعران فراوانی که بیشترشان به قلمرو خراسان تعلق داشتند، در روایتهای حماسی   

در   فردوسی، رودکی سمرقندی  از  پیش  کردند. کمی  یاد  او  داستانهای  از  و  آوردند  را  نام سیمرغ  خویش 

که تنها یک بیت از   های داشتخود به سیمرغ اشاره   یو سندبادنامه   مثنوی کلیله و دمنه بیتهای بازمانده از  تک

 آن باقی مانده است: 

 خانه و بچه بدان تیتو سپرد   پادشا سیمرغ دریا را ببرد 

ی زندگی درباره نامه  در گرشاسپ ها به سیمرغ افزونتر شد. اسدی توسی با وجود آن که  اما بعد از رودکی اشاره 

اش ارتباطش با پهلوانان داستان با تفصیلِ شاهنامه سخن نگفته و تنها پنج بار این کلمه را در مثنویسیمرغ و 
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گذرد، سیمرغ را به زیبایی وصف ای رامنی میبه کار برده، اما در فصلی که ماجراهایش در سرزمین افسانه 

 کرده است:

 گرفته سرش راه بر چرخ ماه   همان جای دیدند کوهی سیاه 

 از انبوه شاخش ستاره ستوه   درختی گشن شاخ بر شخّ کوه

 ستبریش بیش از چهل باز بود   بلندیش با چرخ همباز بود  

 به سر برش ایوانی افراخته    زعود و ز صندل به هم ساخته 

 ز ملاّح پرسید کار درخت   دگر ره سپهدار پیروزبخت 

 چنین از بَِِر آسمان جای کیست  که بر شاخش آن کاخ بر پای چیست 

 که بر خیل مرغان همه پادشاست  چنین گفت کآن جای سیمرغ راست 

 نیارد بُد این ز آن دگر کینه جوی   هر آن مرغ کاینجاست از بیم اوی 

 هر آنجا که یابد بدرّد به چنگ  به کوه اژدها و به دریا نهنگ 

 ز بی توشگی جان رسیده به لب   چو گمراه بیند کسی روز و شب 

 به چنگال میوه به منقار آب    از ایدر برد نزدش اندر شتاب 

 ز مردم کرا دید ناز آردش    به سوی رَهِ راست باز آردش 

 ازو شد چو صد رنگ فرش آسمان    پدید آمد آن مرغ هم در زمان 

 شکفته درختان درو گونه گون   چو باغی روان در هوا سر نگون

 زبالاش قوس قزح صد هزار   چو تازان کُهی پر گل و لاله زار 

 ز بانگش گریزان دد از دشت و کوه    ز باد پرش موج دریا ستوه  

 چهل رش فزون اژدهایی به چنگ   به منقار بگرفته یکیّ نهنگ  
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 تو گفتی ز دیبا یکی کِله ساخت  بر آن آشیان رفت و سر بر فراخت 

ایِ آشیان سیمرغ بر کوه را با تصویر درخت ویسپوبیش ترکیب بینیم که اسدی تصویرِ شاهنامه در اینجا می

اندازی دلکش و بدیع دست یافته است. تصویر او از سیمرغ هم به همین ترتیب دورگه است. کرده و به چشم 

از سویی آن را به صورت نیرویی وحشی و سرکش و درنده و خطرناک وصف کرده، و از سوی دیگر اشاره  

دهد و از این رو نیرویی نیکوکار و حمایتگر محسوب  رهاند و سرگشتگان را پناه می کرده که گمراهان را می 

 شود. می

سرایان  بعد از فردوسی سیمرغ همچون نمادی از فر و شکوه و بلندپروازی در اشعار بسیاری از سخن 

ای بدان افزوده شود یا داستانی تازه به روایتهای پیشین  بارها و بارها تکرار شد، بی آن که دلالت معنایی تازه 

ای از تداعی معانی میان سیمرغ و خورشید و بامدادان برقرار شد. چنان که مثلا  افزوده شود. هرچند زنجیره 

 کند: دم را چنین زیبا وصف میانوری سپیده 

 بر یکی جوی پر از شیر فرو زد منقار   ی کار که سیمرغ سحر من در این دمدمه 
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رفانیگفتار چهارم: سیمرغ   در متون ع

 

کرده است. های عرفانی برقرار مینماید که سیمرغ از همان ابتدای کار پیوندی با مضمونچنین می 

های دور که در قالب آیینهای مربوط به بهرام در دل کیش مهرپرستی جایگاهی داشته،  یعنی گویا در زمان 

ی الگوی صورتبندی مضمونهای  شده است. درباره محسوب می همچون نمادی برای عروج عرفانی انسان نیز  

نکته با  ی مستندی در ادبیات پهلوی و اوستایی در دست نداریم. اما این  عرفانی به کمک نماد سیمرغ برگه 

 نماید. های عرفانی و اندک بودنِ متون بازمانده به این زبانها چندان غریب نمیتوجه به رازورزانه بودنِ مضمون

گواهِ غیرمستقیمی که در این زمینه در دست داریم، ورود مضمون سیمرغ به ادبیات پارسی دری است  

ای پیچیده و منظم از نمادها و مفاهیم و چارچوبها گیری منظومه که به سرعت و در زمان کوتاهِ یک قرن به شکل

  - اش به شیرِ گاوکشبه خصوص خودِ مفهوم مهر و تشبیه شدن–انجامد. تبار بخش مهمی از این مضمونها  می

ی رمزگانِ متصل به توان حدس زد که شبکهتوان در منابع پیش از اسلام ردیابی کرد، و بر این مبنا میرا می

ای بیشتر از ادبیات دری داشته و به همین دلیل از همان ابتدای کار چنین  سیمرغ هم به همین شکل پیشینه 

 اید.  نمپیچیده و پخته و تکامل یافته می

ایست که در قرون دوم و سوم هجری به دست ایرانیان تولید شده  متون عربیشاهد دیگری که داریم،   

الطواسین اثر حلاج جایگاهی یگانه دارد،  ها، به خصوص کتابهایی عرفانی دارد. در میان این کتابو مضمون

انسان  بنیانگذار عرفان  متنِ  از سویی  اسلام محسوب می -چون  از سوی دیگر خدامدارانه در جهان  شود و 
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ی اسلامی در  نماید که در اواخر عهد ساسانی و قرون اولیه اش بر پرندگان مبتنی است. چنین میرمزپردازی 

شده است. این را دیدیم که روایتهای  ایران غربی نماد طاووس به عنوان همتایی برای سیمرغ محسوب می 

ی سیستان ریشه داشته است. طاووس هم در ایران غربی  مربوط به سیمرغ در اصل در ایران شرقی و منطقه 

نماید  جانوری بومی نیست و در دوران هخامنشی از هند به این منطقه وارد شده است. با این وجود چنین می

اش در میان ایرانیان اهمیتی نمادین یافته باشد. بعدتر که از همان ابتدای کار طاووس به خاطر بال و پر رنگین

قی مانده در منطقه از جمله کیش یارسان نماد طاووس جایگاه فرازینی پیدا  بینیم که در آیینهای کهن باهم می

 آورد. ها با تعبیر ملک طاووس موقعیتی قدسی به دست میکند و به خصوص در میان ایزدی می

هایی از آن باقی مانده، رمزگانی عرفانی را در ها( که بخش حلاج در کتاب الطواسین )دفترِ طاووس

شود.  ی پارسی دری در ایران شرقی محسوب می کند که پیشاهنگِ اشعار عارفانه قالب زبان عربی معرفی می 

ی قاف انجام هایی کلامی با کلمه ی مقدس و کوه قاف اشاره شده و بازی در همین متون به پیوند میان پرنده 

الحکم است و از سوی دیگر تفسیرِ افراطی  ی ابن عربی فصوص گرفته که از سویی یادآور تعبیرهای خلاقانه 

 آورد. )زندیک( منسوب به مزدک را فرا یاد می 

یکی از نخستین  با این همه ورود رسمی نماد سیمرغ به ادبیات عرفانی باز در ایران شرقی رخ داد.  

ای کسانی که از سیمرغ به عنوان نمادی عرفانی بهره جست، سنایی غزنوی بود که در ضمن بنیانگذار شبکه 

ی پارسی دری هم هست. سنایی در اشعارش چند بار نام سیمرغ را در های دیگر در زبان شاعرانه از نشانه 

هایی برای امرِ مطلوبِ غایب و غایت و آرمانِ گم شده  کنار کیمیا به کار گرفت و این دو را به عنوان استعاره

 ی انحطاط معرفی کرد:در زمانه 

 شد چو سیمرغ و کیمیا معدوم  ی شوم معدلت در این زمانه 

 و
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 زین هردو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا  منسوخ شد مروت معدوم و معدوم شد وفا 

 و این تعبیری است که حافظ نیز با طنینی منفی تکرارش کرده است:

 باش به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می  شنویوفا مجوی ز کس ور سخن نمی

از سیمرغ   آنجا برخاسته که سیمرغ را نوعی »حضور غایب« میاین تعبیر  از  اند که دانسته احتمالا 

مینویی  گیتیانه نامش و حضور  عینیت  کالبدش و  اما  ناصر  اش هست،  است. چنان که  پنهان  از چشمها  اش 

 گوید: خسرو می

 تات بود طاقت و توش و توان  ای پسر خسرو حکمت بگوی

 نام تو پیدا و تن تو نهان   وار ای به خراسان در، سیمرغ

 گوید: سنایی هم در همین راستا می 

 ای که با تو در تو نگرند طاووس نه   تو نام تو برند ای که بیسیمرغ نه 

 106گوید: می  و همچنین عطار

 نشان باش باش به نام و بیمی  در کوی قلندری چو سیمرغ 

 زنده به حیات جاودان باش    بگذر تو ازین جهان فانی 

آید که انگار طاووس و سیمرغ دست کم در ایران شرقی همچون دو روی یک سکه نمایان  اینجا بر می و از  

ی رمزآلود و پنهان  ی حاضر و ملموس امر قدسی را نشان می داده و سیمرغ به سویه اند. طاووس جلوه شده می

ی گیتیانه و  کرده است. شاید به همین دلیل است که در کردستان برای ستودن جنبه اش دلالت میو رازورزانه 
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 عیانِ امر قدسی نمادی مثل ملک طاووس اعتبار یافته است.

عشق را و فنای برخاسته از عشق را به سیمرغ تشبیه کرد و غیاب سیمرغ و در  سنایی  در عین حال،  

 عین حال نفوذِ پایدار او را در این چارچوب بازتعریف کرد. 

 سرو دل عاشقان قامت رعنای توست   ماه شب گمرهان عارض زیبای توست 

 ی سودای توست جان همه عاشقان سغبه   ...وصل تو سیمرغ گشت بر سر کوی عدم 

 و

 سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود   با او دلم به مهر و مودت یگانه بود 

 و این اشاره به عشق در ضمن با بلندپروازی سیمرغ و استغنای عاشق از بهشت و دوزخ نیز گره خورده است:

 هشت جنت زیر پر و هفت دوزخ زیر بال   وار مردن آن باشد که متواری شود سیمرغ

شود. فخرالدین عراقی در این  بعد از آن سیمرغ مثل شیر در مقام رمزی برای عشق به کار گرفته می 

 گوید:بافت می

 در دو عالم زو نشان و نام نیست   عشق سیمرغ است کاو را دام نیست 

 کاندر آن صحرا نشان گام نیست    پی به کوی او همانا کس نبرد 

شود  ها به کار گرفته میها و تشبیه ای از استعاره از قرن پنجم هجری به بعد نماد سیمرغ در مجموعه 

شان تاکید بر صفتهای اخلاقیِ ستوده شده توسط عارفان است. در این میان به خصوص همت  که وجه مشترک 

و قناعت جایگاهی ویژه دارند. چنان که مثلا سعدی با مقابل هم نهادن کرکس و سیمرغ یک جفت متضاد 

 ی عشق به دنیای گذرا یا توجه به عالم باقی دانسته است: معنایی پدید آورده و این دو را نماینده 

 ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین   جویاند از پی مردار دنیا جنگکرکسان 

 و
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 است  سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن  مردارخور زدند آری مثل به کرکس 

تقابل دیگری میان سیمرغ و مگس )یا پشه( برقرار است و این بار همت والا و فرومایگی است که   

 گوید: مورد نظر است. چنان که حافظ می

 داری بری و زحمت ما میعرض خود می  ی سیمرغ نه جولانگه توست ای مگس عرصه 

 گوید: یا خواجوی کرمانی می 

 آشیان بر ره سیمرغ چه سازد مگسی  هرکسی را نرسد از تو تمنای وصال 

سعدی و بسیاری از شاعران دیگر که گرایشی متشرعانه یا درباری دارند، زیاد از نماد سیمرغ بهره  

هایشان هم بدان جسته و گریخته و بلاغی است. در مقابل صوفیان و عارفان نماد سیمرغ را  اند و اشاره نگرفته

داده قرار  اشاره در مرکز توجه خود  قرار میاند و  امتداد رمزگانی  آن دقیقا در  به  متون هایشان  گیرد که در 

ای در اوستایی و پهلوی دیدیم و در شاهنامه در بافتی متفاوت بازشان یافتیم. چنان که مثلا اوحدی مراغه 

 دستی بهره برده است:مثنوی جام جم از این رمز با گشاده 

 خود رسول است و این رسیلش بس   هرکه دل دارد این دلیلش بس 

 چرخ زالش چگونه خوار کند؟  دل که سیمرغ را شکار کند 

 و

 به قوی مظهر صفات شدی   به بدن درج اسم ذات شدی  

 در پس قاف قالبت پنهان   همچو سیمرغ رازهای جهان 

 و

 دین چو سیمرغ رو به قاف آورد  سخن صدق سر به لاف آورد 

 ها به هوش باش، ای دلبا چنین  طالبی، چشم و گوش باش، ای دل 
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 نبرد اسفندیار و سیمرغ 
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توان به مهمترین متنی پرداخت که  ها و رمزها، میی غنی و پیچیده از دلالت با توجه به این شبکه 

منطقدرباره متن  این  است.  نوشته شده  پارسی  زبان  به  که سرآغاز مجموعه ی سیمرغ  است  ای الطیر عطار 

ی ی سفر عرفانی پرندگان در جستجوی سیمرغ است. عطار در این منظومه پرشمار از کتابهای مشابه درباره

زیبا و خواندنی سیمرغ را به صورت نمادی برای خداوند به کار گرفته، که در ضمن تجلی عشق هم هست، 

 افزای دلدادگان و عاشقان نیز نبوده است. ترکیب همشود که چیزی جز و در پایان کار معلوم می

ی مرغان برای یافتن شاهشان سیمرغ است. کسی که  الطیر، داستان سلوک جستجوگرانه داستان منطق  

انگیزد، هدهد است که به خاطر همنشینی با سلیمان به اسرار آگاه است و مرغان را  ایشان را به این کار بر می 

 دارد تا زندگی عادی خود را رها کنند و گام در راه طلب بنهند.  وا می

 امموده یپ یعالم بس یعرصه   ام در سفرها بوده مانیبا سل

 ام چون روم تنها چو نتوانسته    امرا دانسته  شی پادشاه خو

 دی محرم آن شاه و آن درگه شو  د یبا من گر شما هم ره شو  کیل

 ش یخو ینیدیب ریاز تشو یتا ک  ش یخو ینیاز ننگ خودب دیواره 

 و بد برست  کیدر ره جانان ز ن باخت جان از خود برست  یهرک در و

 دی کوبان سر بدان درگه نه  یپا  دی و قدم در ره نه دیجان فشان

 که هست آن کوه قاف یدر پس کوه   خلاف یب یهست ما را پادشاه 

 و ما زو دور دور کیاو به ما نزد  ور یسلطان ط مرغینام او س

 نام او  یحد هر زفان ست ین   عزتست آرام او  میدر حر

 در  شیهم ز نور و هم ز ظلمت پ  شتر ی صد هزاران پرده دارد ب
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کنند و در هر مرتبه از سلوک بخشی از ایشان  مرغان راهی دشوار را با راهنمایی پیرِ طریقت )هدهد( آغاز می

ی سیمرغ بر کوه قاف  به سراپرده سی مرغ از میانشان با کوشش بسیار  مانند. تا آن که در نهایت  از رفتن باز می

یابند که سیمرغ کسی جز خودشان نبوده بینند و در میای میو در آنجا بر اورنگ سیمرغ آیینه یابند دست می

 است:

 آشکارا کرد رخ چون آفتاب  از نقاب مرغیتو بدان کانگه که س

 پاک او فکند یه ی پس نظر بر سا  بر خاک او فکند هیصد هزاران سا 

 مرغ هر دم آشکار نیگشت چند  خود کرد بر عالم نثار  یه ی سا

 هنر  یب  یبدان ا نیاوست ا یه ی سا  صورت مرغان عالم سر به سر

 حق بود ییحاش لله گر تو گو  هرک او از کسب مستغرق بود...

 یمستغرق مایدر حق دا کیل  یآنچ گفتم نه حق  یگر تو گشت

 بود یک یسخن کار فضول نیا  بود یک یمرد مستغرق حلول

 ی ستیو گر ز یگر مرد یفارغ  ی ستیکه ظل ک یچون بدانست

 دار ه یهرگز سا  مرغیس یستین  آشکار مرغیس چیه  یگر نگشت

 در جهان یهرگز نماند یاه ی سا  نهان  یگشتی م مرغیباز اگر س

 آشکار آنجا شود  زیاول آن چ   شود  دایپ یاه یسا  نجایهرچ ا

 ستت یمنور ن نهییدل چو آ  ستت یگر ن نیب مرغیس یده ید

 وز جمالش هست صبر لامحال چشم آن جمال ست یرا ن یچون کس

 ساخت  نهییاز کمال لطف خود آ  با جمالش عشق نتوانست باخت 

 او در دل نگر یرو ینیتا بب  دل در دل نگر  نهییهست از آ
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 و مثال مثلیدر جهان حسن ب  بود بس صاحب جمال یپادشاه 

 او  دارید یتیآ ییدر نکو  عالم مصحف اسرار او ملک 

 افت ی کو تواند از جمالش بهره   افتیکس آن زهره  چیه  ندانمیم

 او یخلق را از حد بشد سودا   او یعالم پر شد از غوغا یرو

 انیع  یبنمود شیخو یشاه رو  زمان  کی یرا تاب بود یگر کس...

 او نداشت  دیجز در شن یلذت او نداشت  دیچون کس تاب د کیل

 و دل پر درد او مردندیجمله م  مرد او  یخلق چیه  امدیچون ن

 توان کردن نگاه  نهی کاندر آ   پادشاه  یفرمود حال نهیآ

 یافتی  ینشان شیهرکس از رو   یتافت یم نهیرا از آ یرو

 اوست  دارید ینه ییدل بدان کا   دوست  اریجمال  یداریگر تو م

 ن یکن جان جلال او بب نهیآ  نی جمال او ببدل بدست آر و 

 قصر روشن ز آفتاب آن جمال  پادشاه تست بر قصر جلال

 نیحاصل بب یهوش را در ذره  ن یرا در دل بب شی پادشاه خو

 آمدست  بایز مرغیس یه ی سا  کان به صحرا آمدست  یهر لباس

 ال یخیب ینیب مرغیرا س هی سا  جمال  دیبنما مرغیگر ترا س

 بود مرغیس یه ی سا یدیهرچ د بود مرغیچل مرغ و گر سگر همه 

 آن نبود روا  ییگو ییگر جدا  چون نبود جدا  مرغیرا س هی سا

 یوانگه رازجو هی در گذر از سا  یهر دو چون هستند با هم بازجو

 یاه یرسد سرما  مرغت یز س یک یاه ی در سا نیچن یچون تو گم گشت
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 آفتاب ینیب هی درون ساتو   فتح باب کیشود  دایگر ترا پ

 والسلام ینیب دیخود همه خورش  مدام  ینیگم ب دیدر خورش هی سا

دهد. عطار با  ی تکامل مفهوم یک رمزِ بسیار کهن را نشان میاین منظومه اوجی معنایی است که قله  

ای که در این زمان دراز اش دو و نیم هزاره سن داشته، در امتداد معانی برگرفتن رمزی که در زمان زندگی 

همانی حق و خلق، وحدت خالق و مخلوق و شکلی  تحول یافته، داستانی خلق کرده و با زبانی شیوا این

 رمزآمیز از وحدت وجود را با زیبایی شرح داده است. 

 از نور حضرت جان همه افتندی چون شدند از کل کل پاک آن همه

 شدند  رانیدگر ح  یباز از نوع  نو جان شدند یباز از سر بنده 

 شان نه یپاک گشت و محو گشت از س  شان   نهیرید یکرده و ناکرده 

 جمله را از پرتو آن جان بتافت   بتافت  شانیپآفتاب قربت از 

 از جهان دندید مرغیس یچهره  جهان  مرغیس یهم ز عکس رو

 بود مرغیمرغ آن س  یس نیا شکیب  مرغ زود یچون نگه کردند آن س

 شدند  رانیدگر ح  یباز از نوع  جمله سرگردان شدند ریدر تح

 مرغ مدام یس مرغیبود خود س  تمام مرغیس  دندیرا د شیخو

 گاهی جا نیک نیا مرغیس نیبود ا  نگاه یکردند مرغیس یچون سو

 آن دگر  شانی ا مرغیس نیبود ا  نظر یکردند شیخو یور بسو

 و کم شی ب یبود مرغیس کیهر دو   بهم یور نظر در هر دو کردند 

 ن ینشنود ا  یدر همه عالم کس  نیبود ا کی آن و آن  کی نیبود ا

 م یگوهر یقیحق مرغیزانک س  می تریاول یبس یمرغیما به س ...
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 باز دی ابیرا  شی تا به ما در خو  در صد عز و ناز دیمحو ما گرد

 گم شد والسلام  دیدر خورش هی سا  محو او گشتند آخر بر دوام 

اش مولانا و بعد توسط  پس از عطار، مضمونها و دلالتهایی که او پرورده بود ابتدا توسط وارث معنوی 

به   از  دیگران  استانده  و  هنجارین  بخشی  به  او  رمزگانِ  صفوی  دوران  تا  که  طوری  به  شد،  گرفته  کار 

ی شورآمیز افزوده است،  های این تصویر یک لایه های شاعرانه بدل شده بود. مولانا به پیچیدگیتصویرپردازی 

 گوید: در آنجا که می 

 107شمع تویی جان چو پروانه را   قاف تویی مسکن سیمرغ را

 و

  108پرواز چنین مرغی از کون برون باشد  سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد 

 و

 109که نیست موضع سیمرغ جز کُهِ قاف   گنجم به جز به عشق تو به جایی دگر نمی

 و

 110وصف قلندر است و قلندر از او بری   سیمرغ و کیمیا و مقام قلندری

بینیم تکرار همین مضمونهاست. شاعران  ی پارسی میبعد از مولانا، در عمل آنچه که در ادبیات عارفانه 

اند، اما از بارها و بارها در شعرهایشان به سیمرغ ارجاع دادهسبک هندی مانند صائب تبریزی و کلیم کاشانی 

 
 . ۲۵۶مولانا، دیوان شمس، غزل  107

 . ۶۰۹مولانا، دیوان شمس، غزل  108

 . ۱۳۰۶مولانا، دیوان شمس، غزل  109

 . ۳۰۰۶غزل مولانا، دیوان شمس،  110
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شوند که  اند و در میانشان شاعرانی مثل بیدل هم یافت میی معانیِ مرسوم و هنجارین قدمی بیرون نهاده دایره 

 انگیز از تعبیر سیمرغ خالی است. اش به شکلی شگفت شعرهای پرمعنا و پیچیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو عثمانصفوی درباری  ای هدر نگارگریسیمرغ 
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 پرندگان : رمزگشایی از پنجم بخش 

 

 توان به صورت فشرده در این چند گزاره خلاصه کرد: آنچه در گفتارهای پیشین گذشت را می

پرنده۱  همای  که  (  است  باشکوه  و  ویژه  رده ای  ردهدر  در  شیر  همتای  پرندگان،  پستانداران  ی  ی 

 بخش بوده است. شود، و مانند شیر از ابتدای تاریخ نمادی مهم و هویت محسوب می 

بازنموده   ( همای در دوران پیشاتاریخی و قرون آغازین تاریخ به صورت طبیعی و در قالب پرنده ۲ 

های پادشاهی در ایران زمین  گیری دولت تر و شکل شده است. اما بعد از ظهور واحدهای سیاسی بزرگ می

ای از آن جایگزینش  هایی افسانه شود و مشتق پ.م( نقش همای به تدریج منسوخ می   ۲۴تاریخی/ ق    ۱۰)قرن  

 شود. می

عبارتند از: همای دوسر، آپکالو،  شوند،  این مقطع زمانی پدیدار میهای اصلی همای که در  ( مشتق۳ 

های متفاوتی دارند. در میانشان ها و نقش هماشیر و احتمالا شیردال. اینها موجوداتی متمایز هستند و روایت 

 هماشیر بیشترین رواج و برجستگی را در بایگانی آثار هنری پیدا کرده است. 

شود و  به نمادی عام و فراگیر در سراسر ایران زمین تبدیل می ( از ابتدای عصر هخامنشی هماشیر  ۴ 

های شمالی  ترین نمودهای هماشیر به بخش کند. برجسته تا قرون آغازین اسلامی این موقعیت را حفظ می

 شود و به ویژه در هنر سکایی بازتاب یافته است. ایران زمین مربوط می 
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ها ها و بعدتر رومیاند، و همراه با اتروسککرده( یونانیان هماشیر را در پیوند با سکاها تعریف می۵ 

دادند.  های هنری مربوط به همای و هماشیر را به گستردگی وامگیری کرده و مورد تقلید قرار می مضمون

 اند.یافته های اساطیری مربوط به همای و هماشیر را درنمی هرچند انگار روایت 

ی هماشیر استانده و تثبیت شد و چند ویژگی پایه پیدا کرد: با طلا  مایه ( در دوران هخامنشی نقش ۶ 

های فراوانی از نبردش با جانوران و گاه پهلوانان ترسیم  پیوند خورد و در اشیای زرین بازنموده شد، نقش 

 ای کمابیش اهریمنی پیدا کرد.شد، و در موقعیتی مقابل پارسی زرتشتی قرار گرفت و در هنر سلطنتی جلوه 

های همای را در خود نشان  برخی از ویژگی  شد،که سیمرغ بای اساطیری ایرانی  ترین پرندهمهم(  ۷ 

 . سیمرغ و درخت هوم سپید بوده است باط ارتاحتمالا شکلی دیگر از ن همای و هوم . پیوند میا دهدمی

ی توان دربارههایی که تا اینجای کار گرد آوردیم، میبا توجه به آنچه که گذشت، و با تکیه بر داده  

ی نمادهای درپیوسته با  چند پرسش دقیق طرح کرد و به این ترتیب شبکههمای برآمده از پرندگان اساطیری 

 ها عبارتند از: ترین این پرسش شناسانه قرار داد. مهم همای را موضوع پژوهشی اسطوره

اند؟ و با کدام عناصر طبیعی مربوط دانسته  الف( همای و هماشیر با کدام خدایان باستانی پیوند داشته  

 شدند؟ می

و چرا در برابر انسان کامل   در بستر باورهای زرتشتی چه موقعیتی پیدا کردهو سیمرغ  ب( هماشیر   

 است؟ یعنی پارسی قرار گرفته 

ها بوده، بعد از غیبت از هنرهای تجسمی در متون پردازیی مرکزی این خیال آیا همای که هسته پ(   

 کرده است؟ها و معناهایی را حمل میها باقی مانده؟ و اگر مانده در مقام نماد چه دلالت و روایت 

های کلیدی توان به این پرسش های آغازین، می پیشنهاد این نوشتار آن است که با تکیه بر آن یافته 

شود. در این میان باید توجه  ای از رمزگان اساطیری ایران روشن و فهمیده میپاسخ داد و به این ترتیب خوشه 
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گیرند  تر از پژوهش کنونی را در برمی ای بسیار وسیع داشت که همای و موجودات خیالی برآمده از آن دامنه 

توان جستجو کرد و یافت، یا شیردال در پیوند  و به عنوان مثال ردپای این پرنده را در سیمرغ و ققنوس نیز می

دهد که در این دفتر به آن  با موجودات اساطیری دیگر ساحتی متفاوت و پهناور از نمادها را به دست می 

نپرداختم. در این نوشتار به خاطر تنگنای زمان و شتابزده بودن متن، به ناگزیر تنها همای و مشتق اصلی آن 

 ام.یعنی هماشیر را در مرکز توجه حفظ کرده 

ایزدان کهن  ی همای و هماشیر مطرح مینخستین پرسشی که درباره   پیوند با  شود، جایگاهش در 

سازد. یکی که به ایرانی است. در این مورد چند برگه در دست داریم که موضوع را تا حدودی شفاف می

در متون باستانی ایران شرقی شود. این اسم  شکل غریبی نادیده انگاشته شده، به خودِ اسم همای مربوط می

ی نام »همای« و معنای اصلی آن پژوهش چندانی صورت ی ریشه شود. درباره می برای نخستین بار نمایان  

 نگرفته و توافقی میان پژوهشگران وجود ندارد.  

بخش و مهم و  حدس من آن است که این نام از »هوم« گرفته شده باشد، که هم نام ایزدی است جان 

روید. محل رویش هوم با محل زندگی همای تقریبا یکی است و  ها میهم اسم گیاهی است که بر ستیغ کوه

اند. از این رو  هردوی این موجودات به خاطر پیوندشان با فرهمندی و نیرومندی و عمر دراز شهرت داشته 

ریشه  حدسم آن است که »هما/ همای« پارسی دری که در پهلوی به صورت »هومای« ثبت شده، با »هوم« هم 

ای از ایرانیان مقیم  خوار که تیرهی هوم« یا »هومی، مربوط به هوم« معنی بدهد. سکاهای هومبوده و »پرنده 

های کنند که هم در گذشته و هم امروز از کانون می  اند نیز در اقلیمی زندگیشمال شرقی ایران زمین بوده

 ی همای است.اصلی زندگی پرنده 

گردد. هایی بسیار دوردست بازمیاگر این حدس درست باشد، تقدس این پرنده و اهمیتش به زمان  

تپه داریم و در ایران غربی  لیاش را در گوبکگیری جوامع اولیه ردپای تصویری در ایران غربی از ابتدای شکل 
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بینیم. با این همه نام همای  هایی به نام هوم و صفات این پرنده می ترین اسناد نوشتاری بازمانده اشاره در کهن 

به شکل عجیبی در منابع زرتشتی قدیم غایب است. در حالی که آیین هوم به رسمیت شمرده شده و اسم این 

 بینیم.ایزد گیاهی را زیاد می 

ی ایزدی کهنسال و نامطلوب  انگار به سختگیری پرهیزگارانه دربارهدر اسناد زرتشتی    ایغیاب هم 

مربوط باشد. وگرنه اگر تنها پیوندگاه همای با ایزدان همان هوم بود، دلیلی نداشت تا این اندازه نادیده انگاشته  

ای اش یعنی هماشیر به دست پهلوان پارسی کشته شود. بنابراین همای احتمالا به خوشه شود، و مشتق اصلی

با در نظر گرفتن این احتمال، با دقت به شده است.  از ایزدان مربوط بوده که هوم یکی از آنها محسوب می

 توان ایزد اصلی متصل به همای را مشخص کرد، و آن وای است. نسبت خوبی می

شد، و نقش  ی هوم یعنی هماشیر با باد سرد شمالی همتا انگاشته میدیدیم که شکل اساطیری شده 

شد. همچنین در دوران هخامنشی اتصال ها در کنار علامت باد ترسیم می همای دوسر در بسیاری از نگاره

دانیم که طلا فلز مقدس کیش وای بوده است. بینیم، و میهای هماشیر میروشنی میان اشیای زرین و نقش 

یشت است که از ی طلا )زر( را به کار گرفته، و آن رامهاست که بارها و بارها کلمهدر اوستا یکی از یشت 

خوانیم که  یشت می سرودهای کهن پیشازرتشتی است و به ستایش ایزد وای اختصاص یافته است. در رام

 اند. ستوده ته بر بالشی زرین او را می پرستش وای با اشیای زرین پیوند داشته و پریستارانش نشس

ام که سیمای اهورامزدا در دین زرتشتی در اصل ترکیبی است از دو  در نوشتارهای دیگر شرح داده 

ی دیوها تعلق دارد و این همان خاندان  ایزد باستانی که عبارتند از مهر و وای. در میان این دو وای به رده 

دانست و با صفت دروغین از ایشان یاد اصلی ایزدان هندوایرانی است که زرتشت مردود و مطرودشان می

ی ی اهریمنی و یک جبهه کرد. به همین خاطر وای در کیش زرتشتی از میان شکاف خورد و یک سویه می

 اش محترم شمرده شد. اهورایی پیدا کرد و آن بخش اهورایی
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وای تنها دیوی است که از چنین موقعیتی در دین زرتشتی برخوردار شده، و حدسم آن است که   

دلیلش پیوند سرشتی وای و هورمزد بوده باشد. وای که باد است، با جان و تنفس و روان پیوند دارد و در  

زند. وای در کنار زروان نماد مکان  ضمن ایزدی جنگاور است که پیروزی پهلوانان در میدان نبرد را رقم می 

ی گیتی است. به همین ترتیب پیوندی با کلام مقدس دارد و در کتاب  است در کنار زمان، و بنابراین برسازنده 

های مقدس خداوند احتمالا در اصل به او تعلق داشته  ی نام که ایده 111ام ی آفرینش بابلی« شرح داده »اسطوره 

از آن را در راماست. چرا که کهن نام یشت می ترین روایت  انوماالیش که  های مقدس خوانیم و لوح هفتم 

یشت هایی از رام های مقدس اهورامزدا را فهرست کرده، به رونوشت مردوک را برشمرده و هرمزدیشت که اسم 

 شبیه هستند.

چینی، بسیار محتمل است که همای با وای پیوند داشته باشد. ارتباط بعدی هماشیر با  با این مقدمه  

های بالای آسمان، او را طلا و زیستگاه و شکل همای و عادتش در سوار شدن بر باد و باقی ماندن در ارتفاع

کند. در ضمن پیوندی هم میان هوم و وای برقرار بوده و این  ای طبیعی و پذیرفتنی برای باد تبدیل میبه نشانه 

ی ودایی( عضو مهم  ای درهم پیوسته از امور قدسی تعلق دارند، که بهرام )ایندره دو ایزد در اوستا به خوشه 

گیرند. همای در میان این دو قطب، آشکارا به  زروان قرار میدیگر آن است. در مقابل ایشان مهر و آناهیتا و  

 ی مقدس وای بوده باشد. ی هوم و وای تعلق دارد و حدسم آن است که در اصل پرنده جبهه 

این هم در پیوند  ای مقدس بوده که با قدرت سیاسی پیوند داشته و  همای از ابتدای کار در ایران پرنده  

بیشتر ماهیتی پزشکانه دارد و با جان و جاودانگی روح مربوط است. ایزد هوم  شود. چون  با وای معنادار می 
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او  در حالی که وای بخشنده  اقتدار سیاسی و فرهمندی شاهان در اوستا دهش  نبرد است و  ی پیروزی در 

هایی است که همای بر عهده دارد، و احتمالا هماشیر هم با آن مربوط دانسته شده است. اینها دقیقا همان نقش 

های ترسیم شدنش در هنر درباری هخامنشی و ساسانی با چنین تفسیری شده است. چون جایگاه دانسته می

 بسیار سازگاری دارد.

شده است. به همان وای دیو نامداری بوده و از ایزدان کهن پیشازرتشتی محسوب می با این همه   

ورود  ی زرتشتی اعتبار یافت،  های فراوان در میدان اندیشه ترتیب که وای به دشواری و پس از حک و اصلاح

به همین خاطر است که در    .به دشواری صورت گرفته باشدنیز باید  های زرتشتی  نمادپردازی بافت  همای به  

 بینیم. ی مستقیم به او نمیمتون اوستایی اشاره

های منفی به پرندگان مقدس پیشازرتشتی در متون اوستایی گهگاه دیده نکته در اینجاست که اشاره 

ی مقدس آیین مهر است و با مراسم  است، که پرنده در عقاید عامیانه شود. یک نمود آن منفور بودن کلاغ می

قربانی گاو و خورشید روزانه پیوند دارد و چون در میدان نبرد نخستین جانوری بوده که بر پیکر پهلوانان  

 شده است. نشسته، راهنمای روح مردگان پنداشته می کشته شده می

های هندی همین نقش را همچنان حفظ کرده، اما در  کلاغ در آیین میترای رومی و برخی از کیش

دید نمودی از آن است. کارکرد سودمند کلاغ برای  سنت زرتشتی با سگ جایگزین شده است، که آیین سگ 

شکار جانوران موذی و جوندگان کوچک هم در سنت زرتشتی نادیده گرفته شده و به جایش جغد را بابت  

ای شبانه است و هرچند در کنترل جمعیت جوندگان بسیار موثرتر است، اما اند، که پرندهاین کارکرد ستوده 

 به هر صورت با شب و تاریکی پیوند خورده است.

نشسته و  کرده، و آن که بر جسد میاش، این که گهگاه شکار میهمای هم به این خاطر روزپروازی 

خوار بوده با کلاغ شباهتی دارد. با این حال سه تفاوت عمده میان این پرندگان نمایان است. یکی عظمت  لاشه 



178 

 

شود. دیگری سروصدای زیاد کلاغ و زندگی اجتماعی و شکوه ظاهری همای است که در کلاغ دیده نمی

اوست، که با خاموشی و زندگی انفرادی همای تضاد دارد، و سومی زیستگاه کلاغ است که بر درختان است 

های بلند آشیان دارد و کم دیده  گیرد که در کوه و نزدیک به محیط زیست مردمان، و در مقابل همای قرار می

 شود. می

نماید که  ی ادیان ایرانی محترم شمرده شد و تقدیس شد، اما چنین میهرچند همای بعدتر در همه  

در ابتدای کار سنت زرتشتی مانند کلاغ طردش کرده باشد. یک نمود آن پیوندی است که میان همای و شراب  

ساخته  هایی مثل نوروز و مهرگان مربوط می ی همای را با جشنو جمشید برقرار بوده، و این فرخندگی سایه 

اند. خیام در نوروزنامه داستان نبرد همای با مار را آورده و گفته که شاه شمیران  که با آیین مهر مربوط بوده 

ی انگور برایش تحفه برد و از آنجا بود که مار را کشت و همای را رهاند و همای برای سپاس از این کار دانه

گاهان مقابل در  در  آمد.  پدید  که همچون    شراب  است،  برده شده جم  نام  که  پیشازرتشتی  تنها شخصیت 

 112شخصیتی گناهکار بازنموده شده است. 

شود. این دیو ردپایی دیگر از این طرد به نظرم در نام دیوی مهیب باقی مانده که »اَستْْویهاد« نامیده می

اش آن است که نامش به معنای  ی جالب درباره کند. نکتهاز فرزندان اهریمن است و بیماری و مرگ تولید می 

ی دیوان مازنی است که در کوهستان شکن« است و با مردار و جسد پیوند دارد. استویهاد سردسته »استخوان 

دیوگونه  یعنی صورت  بد  وای  با  و  دارند،  دارد. جالب منزل  پیوند  باد  واژگونه ی  که  آن  همه  از  آنچه  تر  ی 
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خوانیم ی استویهاد نیز منسوب است. چون در بندهش می اند، به سایه همای گفته ی  فرخندهی  ی سایه درباره

 کند و وقتی او را به چشم ببینند، زمان مرگ فرا رسیده است. ی استویهاد بر کسی بیفتد، تب می که وقتی سایه 

از این رو حدسم آن است که دیو مرگ در سنت زرتشتی در ابتدای کار شکلی اهریمنی شده و مهیب  

ی باشکوهی که همچنان مورد ستایش بوده تفکیک شده و  بوده، و این به تدریج از پرنده و هماشیر  از همای  

شکن بودن های اصلی این پرنده یعنی ارتباط با جسد و استخوان ماهیتی مستقل پیدا کرده است. هرچند صفت 

 و پیوند با باد و کوهستان را حفظ کرده است.

گیرد، به نظرم خاستگاهی به این ترتیب این نکته که در ادب پارسی همای در مقابل کلاغ قرار می 

خوار است و به خاطر زندگی گروهی و  نشینند. کلاغ لاشه اساطیری دارد. همای و کلاغ هردو بر جسد می

اش با مهر و جنگاوران از پای افتاده ارتباط پیدا کرده، و در کیش مهر ستوده  سروصدای رسواگر و افشا کننده

خورد و جایگاهش با هوم یکی  ای دوردست است که استخوان می شده است. همای از سوی دیگر پرنده می

 شده است.  هوم مهم قلمداد می-وای . بنابراین در سنت پرستش و با آسمان و باد همنشین است  است 

همه و  آمد  زرتشت  مانند وقتی  کهن  ایزدان  این  نمادهای  دانست،  دروغین  را  باستانی  خدایان  ی 

ی زرتشتی بازجذب شدند. به همان ترتیبی که مهر و هوم همچون فرشتگانی  خودشان به تدریج در بستر اندیشه 

شاید به خاطر  -در کیش زرتشتی رسمیت پیدا کردند، همای هم کم کم چنین وضعیتی پیدا کرد. هرچند کلاغ  

طرد شد. این نکته هم جای توجه دارد که زرتشتیان مرده را در   -سنت میتراییهایی از  بخش زورآور  استقلال  

بایست به طبیعت بازگردد، استخوان بود، و همای از همین  نهادند و دشوارترین بخش جسد که میدخمه می

های دینی و سیاسی احتمالا با  ی نمادپردازی کرد. بنابراین بازگشت همای به مرکز صحنه استخوان تغذیه می 

 ها نیز پیوند داشته است.آیین تدفین زرتشتی و ساخت استودان 

ی اساطیری دیگری را داریم که سیمرغ است، و این انگار زودتر  در این میان موازی با هماشیر پرنده  
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پیوند میان سیمرغ و هوم سپید به نظرم بازتابی از ارتباط باشد.    در بستر دین زرتشتی پذیرفته شدهاز بقیه  

در شکل آغازینش  توان  شود را می مربوط می همای و هوم بوده، و بنابراین بخش مهمی از آنچه که به سیمرغ  

به سیمرغ محترمانه    ییهااشاره بر خلاف همای و هماشیر  زرتشتی    کیشدر  هرچند    .دانست   منسوببه همای  

رتشتی برای مردمان مشخص  ی زبیرونی بودن این پرنده نسبت به چارچوب یکتاپرستانه بینیم، با این حال می

کشد، و این است. به همین خاطر است که اسفندیار که پهلوان مقدس دین زرتشتی است، سیمرغ را می بوده

 قاعدتا صورتی دیگر از نبرد پهلوان پارسی با هماشیر است.

 هایی پرشمار به پیروانش معرفی کرده است: زرتشت در گاهان خود را با صفت 

… hwO zI aCA spvNtO irixtvm WIspOibyO hArO mainyU ahUmbiS urwaqO 

mazdA. 

 پزشک  محبوب،  و  برگزیده  مقدس،:  است   چنین  اشه  پرتو  در(  زرتشت )  او   راستی  به!  مزدا  ای...  »

 113.«مینویی  نگهبانی و همگان میراث ،هستی

  )اَهوم(  این کلمه  نخست   برجستگی خاصی دارد. بخش(  ahUmbiS  /بیش)اَهومْ«  هستی  پزشک»در این میان  

  است که با شکلی دگرگون شده در ابتدای  پزشک معنای به )بیش(  آن دوم بخش و وجود ای هستی معنای به

کند که گیتیِ بیمار زرتشت خویشتن را همچون درمانگری معرفی می  .باقی مانده است   پزشک  فارسی  یواژه

 هستی   شدنِدرمان   به  که  است   قایل  رسالتی  خود  شده با مرض اهریمن را شفا خواهد داد. او در گاهان برای

  در   بعدها  که  است   همان  ،پیامبر   خویشکاری  مورد  در  درمانگرانه  و  شناسانهآسیب   دیدگاه  این.  شودمی   منتهی
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 114شود.می تکرار صراحت  با مانی آثار

های قدیم ریشه دارد و اینها سرودهایی هستند که احتمالا پیش از  سیمرغ چنان که دیدیم، در یشت  

اند. در ابتدای کار سیمرغ نمادی اساطیری بوده  دوران زرتشت برای ستودن ایزدان کهن آریایی سروده شده

ستوده است. بهرام خود از  کشیده و پیروزمندی او را می بر میای شکاری را به عنوان نماد بهرام  که پرنده 

اند. داشته ایزدانِ نزدیک به مهر بوده و مهرپرستان بهرام و نمادهای مربوط به وی را در میان خویش گرامی می

دین   از این رو خاستگاه سیمرغ کیش مهر است و تباری پیشازرتشتی دارد و تمایز آن با مسیر یکتاپرستانه 

 ی رستم و اسفندیار نمود یافته است. نامه ها در رزم ز قرنزرتشتی چندان چشمگیر بوده که بعد ا

شود. های پزشکانه به کیش زرتشتی مربوط می احتمالا پیوند خوردن سیمرغ با مضمون حال  با این  

نمادهای کیش  ادغام عناصر و  نظام فلسفیِ یکتاپرستانه روند وامگیری و  ایزدان پیشازرتشتی در دل  ی های 

زرتشتی، از همان ابتدای کار و دوران زندگی زرتشت آغاز شد و به خصوص در دوران هخامنشی شدت  

گرفت. در این فاصله بوده که سیمرغ )که تا پیش از این نمادی جنگاورانه بود و فره پیروزمندان را نمایش 

ای که به زرتشت داد( دگردیسی یافت و آشیانش را بر فراز درخت ویسپوبیش نهاد و در کنش درمانگرانه می

و اهورامزدا منسوب بود، جذب شد. این روند همگرایی و جذب چندان کهن بوده که صد سال پس از دوران  

اش همان درمان کردنِ هستی بوده، به یادِ این همترین شاگرد و جانشین او که قاعدتا خویشکاریزرتشت، م

 شده است. پرنده سیمرغ خوانده می 

 
ی شود که بقچه گرد تصویر میهستم و در جایی دیگر همچون پزشکی دوره  پزشکی از بابل  گوید:در شاپورگان می  مانی  114

)سرود پارتی:    درمان خواهد شد.«  دهد که »هرکه بخواهد، خواند و مژده مینهد و مردم را فرا میداروی خود را بر زمین می

M4a ) 
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های معناییِ برخاسته از سیمرغ به تدریج در دوران اشکانی و ساسانی بسط یافت، اما به شکلی دلالت 

اش را حفظ کرد و آن را از مجرای ادبیات پارتی و پهلوی های اوستایی ی مرکزیِ مضمونانگیز هستهاعجاب

ابتدای صورتبندی دیدگاه عرفانی در حوزه از همان  اسلامی  منتقل ساخت. در دوران  ی به دوران اسلامی 

بینیم. مضمون سیمرغ در این مدت بیشتر با  ای را با قوت تمام حاضر میفرهنگ اسلامی، رمزنگاری پرنده 

ی یابد. رشد و توسعه تعبیرهای مهرپرستانه گره خورده و با عشق و فنا و وحدت خالق و مخلوق ارتباط می

در  فردوسی و عطار  با  ترتیب  به  که  دارد  نمایان  اوجِ  دو  اسلامی  دوران  در  به سیمرغ  منسوب  داستانهای 

 یابد.  های حماسی و عرفانی تجلی میمنظومه 

گردد. دلیل  آشکار مینیز  های همای و هماشیر  مایه ، معنای نقش از سیر دگردیسی سیمرغ  با این شرح 

ی اهمیت همای در آثار هنری آغازین ایران زمین، بزرگی و شکوه این پرنده بوده، که باعث شده در فاصله 

ی ها جای بگیرد. دربارهپردازیاش در محور نقش لی تپه تا جیرفت به همان شکل اصلی و طبیعیزمانی گوبک 

آید که پیوندی میان  تپه برمی  لیدانیم. اما از ستون گوبک معنای دقیق همای در این دوران چیز زیادی نمی 

دهد که بین بخت و تقدیر و همای هم نسبتی وجود همای و خورشید برقرار بوده و بازی جیرفت نشان می

 داشته است. 

های اجتماعی در ایران با ظهور شروکین اکدی دستخوش تحولی مهم شد، و او  سطح پیچیدگی نظام 

را در قالب پادشاهی اکد پ.م( موفق شد سراسر میانرودان  ۲۳۳۴)  ۱۰۴۶سرداری پیروزمند بود که در سال  

ی دولتشهری به پادشاهی و آسورستان را هم بگیرد. به این ترتیب گذار از مرتبه ایلام  متحد کند و برای مقاطعی  

ی مدارهای قدرت سیاسی. این امر با دگرگونی  در ایران زمین رخ داد و این دگردیسی عمیقی بود در حوزه

ای نقش همای همراه بود. از این به بعد بازنمایی همای در مقام پرنده به تدریج منسوخ شد، و در مقابل  ریشه 

تر در جنوب ایران ابداع شده بود، جایگزین آن شد. همای البته تصویر هماشیر و شیردال که از چند قرن پیش
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های های شفاهی همچنان اهمیت خود را حفظ کرد و تا به امروز هم بخش مهمی از ارجاعدر متون و روایت 

های ادبی زبان پارسی را به خود اختصاص داده است. با این حال بعد از گذار به دوران پادشاهی در بازنمایی 

 های اساطیری برخاسته از همای جانشین شکل طبیعی این پرنده شد. مربوط به امر سیاسی شکل 

ای برای اقتدار دهد که از ابتدای کار همای با قدرت سیاسی پیوندی داشته و نشانه این تحول نشان می

رمزپردازی در  ناگهانی  چرخش  وگرنه  است.  بوده  فرمانروا  مشروعیت  را  و  سیاسی  تحول  با  همزمان  اش 

های اساطیری از همای بود ی شروکین تا کوروش بزرگ این نسخهشود به سادگی توضیح داد. در فاصلهنمی

آورد. همای دوسر در آناتولی، شیردال و آپکالو  هایی محلی را پدید میکه در گوشه و کنار ایران زمین سنت 

 در میانرودان، و هماشیر در ایلام و ایران شرقی و شمالی در این دوران اهمیت یافتند. 

آنگاه کوروش گام بعدی ارتقای پیچیدگی را برداشت و با تاسیس نظام شاهنشاهی کل ایران را به 

های محلی با هم پیوند خورد و یک نظام سراسری  یک کشور متحد بدل کرد. بعد از آن بود که تمام این سنت 

های اساطیری همای پدید آمد. در این نظام نمادین هماشیر بیشترین برجستگی و منسجم برای بازنمایی صورت

ای دوگانه داشت. یعنی بیشتر  شد. هماشیر با این حال جلوه ی مستقیم همای محسوب میرا داشت و ادامه 

 ای مقدس و ضامن اقتدار شاهانه. شد تا پرنده همچون نیرویی اهریمنی و مهیب دیده می 

ی ی متفاوت از هماشیر پدید آمده باشد. یکی نسخه نماید که دو انگاره در دوران هخامنشی چنین می

ی همان سنت کهن عصر تری که در دوران کوروش و کمبوجیه رواج داشت و هماشیر را در ادامه قدیمی

بازوبند جام و  اشیای نمادینی مثل  شمرد. در این بافت بود که  پادشاهی به عنوان نماد اقتدار شاه به رسمیت می

ای قلمرو هخامنشیان و فراسوی آن  با نقش هماشیر آراسته شدند، و همین رمزپردازی بود که به مناطق حاشیه 

انتقال یافت و به تدریج در هنر بالکان و اروپای شرقی و ایتالیا از سویی و هندوستان و ترکستان از سوی  

 دیگر نمود یافت.
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سازی رخ نمود و سرمشق زرتشتی مورد نظر  با فراز آمدن داریوش بزرگ چرخشی در این انگاره

داریوش و خشایارشا هماشیر را در مقام نمودی از دیو وای نکوهش کرد و اهریمنی شمرد. به این ترتیب 

ی اهریمن بود برابر شمرده شد و چه بسا که نمادی برای استویهاد نیز بوده  هماشیر با باد سرد شمالی که زاده

ی پارسی با نیروهای اهریمنی بود. در بافت هنر باشد. نبرد پهلوانان با هماشیر به این ترتیب به معنای ستیزه

سکایی هم جنگ پهلوان و هماشیر احتمالا همین معنا را داشته و گلاویز شدن جنگاوران با دیو مرگ را نشان  

شدن هماشیر به جانوران بزرگی مثل گوزن و اسب و شیر قاعدتا    ورداده است. به همان ترتیبی که حمله می

ی شمالی بوده که در قالب هماشیر بر  کرده است. یعنی این باد گزنده و کشنده به ارتباط همای و باد اشاره می

 شده است.ی مرگ و میرشان میآورده و مایه جانوران تاخت می

نماید که معنای  کند، اما چنین می هرچند مضمون نبرد هماشیر و پهلوان همچنان در ایران ادامه پیدا می 

کرده است. تکرار نقش های هنری را تعیین میمثبت این نماد نیز همچنان به جای خود باقی بوده و بازنمایی

ها و آوندهای عصر ساسانی نشان  نگار هماشیر در هنر بودایی عصر اشکانی و گسترش چشمگیر آن در پارچه

دهد که همچنان پیوندی میان هماشیر و اقتدار سیاسی برقرار بوده، و همای و هماشیر با وای بِهْ نیز برابر می

 اند. شدهانگاشته می 

ی ارتباط هماشیر با اقوام سکایی در این بستر به نسبت پیچیده از های یونانی و رومی دربارهروایت 

خیزد که هماشیر  زند تا حدودی از اینجا برمیها شکل گرفته و ابهام و تخیلی که در آن موج میرمزپردازی 

های اروپایی پیوند میان هماشیر و طلا اصولا نمادی لایه لایه و چندپهلو بوده است. با این حال در این روایت 

و باد همچنان آشکار بوده، و نبردش با پهلوان محوریت داشته است. این بدان معناست که ارتباط هماشیر و  

ایزد باد و نمادهایش )مثل فلز زر( دست بالا را داشته است. در این بین سنت سیاسی هوادار هماشیر که آن 

دانسته و پیوند میان همای و هوم را در یاد داشته، به اروپا  ن و جانور مربوط میا را با باد اهورایی و جان انس
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ی زال و رستم با سیمرغ را  هایی مثل تقدس ققنوس و ارتباط دوستانه منتقل نشده است. با این حال روایت 

اند، پدید آورده است. پرندگانی اساطیری مثل سیمرغ البته چندرگه هستند و از ترکیب چندین موجود برآمده 

 شک همای بوده است. اما یکی از عناصرشان بی

می   اینجا  از  را  ایرانی  اساطیر  در  همای  روایت اهمیت  در  که  دریافت  اساطیر توان  و  تاریخی  های 

اشاره تاریخ  هم  نام نما  که  داریم  کسانی  به  فراوانی  همای های  یعنی  اسفندیار  دختر  است.  بوده  همای  شان 

 چهرزاد از همه نامدارتر است، که در شاهنامه مادر داریوش دوم هخامنشی قلمداد شده است، به قول فردوسی:

 ی « سرا گریخواندندش به د یهم    ی بپژمرد داراب پور هما»

ی افراسیاب است و همچنین است موبدی به اسم همای در شاهنامه و شخصی به نام هوم که دستگیر کننده

 شاید نامش به ایزد هوم یا همای )هومای پهلوی( مربوط باشد. 

کنند و آنچه  گسست تداوم پیدا میهای پیشین بیهای دوران ها و آیین ی روایت در دوران اسلامی بدنه  

های ملی ایرانی )پارسی باستان و پارتی و پهلوی( صورتبندی شده بود، به زبان پارسی دری  پیشتر در زبان 

شود و به همین خاطر  ی نیکو و مثبتش بازنموده مییابد. در متون پارسی هماشیر اغلب در جلوهانتقال می 

تر هم وجود داشته و موجوداتی مثل سیمرغ و  دهد که پیش ای میای افسانه ای از پرندهجای خود را به رده

اش هم با همان صورت طبیعی اولیههمای  گنجاند. جالب آن که در این میان  عنقا و ققنوس را در خود می

اینجا می از  این هزارهحضور دارد و  ادبی و  توان حدس زد که در سراسر  های پیشین هم همای در متون 

های شفاهی همچنان حضور داشته و تنها در هنر والا و درباری بوده که با هماشیر و شیردال جایگزین سنت 

 شده است.  

و با تحلیل    شودگیری شعر و ادب پارسی در متون گوناگون فراوان تکرار می از ابتدای شکل نام همای  

 اش دریافت:توان چند نکته را دربارهمی اوصافی که از آن در دست داریم، 
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کند و زیستگاه و نظرمان اشاره می ی مورد نخست: هما و همای در ادب پارسی دقیقا به همین پرنده 

 اش با صراحت مورد اشاره قرار گرفته است: رفتارشناسی 

 ی « بر آسمان بر هما دی نپر  یهول جا نیدو کوهست ا انیمفردوسی توسی: »

 « شکند زخمش استخوان سوار ت یخاصه ب یتو که هم  غیت ست ییطبع و خلق هماه بازرقی هروی: »

 با همایان جز استخوان ندهند«   ابن یمین فریومدی: »مگسان را دهند شکر و قند

 رفعت مکان باشد  طالب   ی خصم جاهت اگر ز فر هماوحشی بافقی: »

 « که استخوان باشد  یوقت کیل  یفلک خواهدش رساند هما  هب  

 ان یز منقار سود و ز اردین  یهما کنیل ست ا یهما به فرّمسعود سعد سلمان: »

 « از استخوان  دیهما آ فرّ که د یاستخوان خورد و هرگز که د یهما

 « کنمیم  ییهما ینذر مدارا استخوان  ستن یعالم اقبال نتوان ز دیناام» بیدل دهلوی: 

های ها به خوراک و زیستگاه و عادت کند و ارجاعی مورد نظرمان اشاره میبنابراین همای دقیقا به همان پرنده 

 اش دقیق و درست در متون ادبی منعکس شده است.رفتاری

را رمزگذاری  معنی  شده و صفت همایون همین  دوم: آنچه به همای مربوط بوده سعد و نیکو قلمداد می 

 کرده است:می

 ی« خود مگو نینباشد چن ونیهما  اندر آباد بوم  ریمگ  یتو راه فردوسی توسی: »

 ی« را زهیو مرزبانان پاک خود  یهما  ونیز کاخ هما امدیبو: »  

  ی«فرخ بر بنده فرخ یهما همچون  یخرم دهید همچون بهار خرم درعنصری بلخی: »

 « رونیرفت ب یدروازه به شاد  ز ون یو هنگام هما کیبه روز نفخرالدین اسعد گرگانی: »

 « ست یمصلحت ن ییرا جز هما هما   برادر یا یربقاف قُ یهمامولانای بلخی: »
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 « بر مقام ما افتد یتو را گذر اگر  اوج سعادت به دام ما افتد  یهماحافظ شیرازی: »

بازی در  شاید  که  است. موضوعی  بوده  برقرار  همای و بخت خوب  میان  پیوند روشنی  های جیرفت پس 

 بازجست.نخستین ردپاهایش را بتوان 

های روانشناختی افراد با همت و فرهّ مربوط بوده و در همای در میان قوای نفسانی و ویژگیسوم:  

 پیوند داشته است: آزاری و بیشناسانه با دادگری های جامعه میان شاخص 

  بگسترد هی که چون سا ست ییعدل تو هماانوری ابیوردی: »

 « خطر آمد ی در آن ب دیخورش ت یخاص

 بر فرقت اندازد یدم هیهمت ار سا یهماحسین خوارزمی: »

 « هر دو عالمت طغرا یاز بهر سلطان کشند

 « کند ییبال هما یب یپشه    کند  ییفزا هیهمت اگر پاوحشی بافقی: »

 هر روز هوای جای دیگر دارد«  ابن یمین فریومدی: »آن کس که همای همتش پر دارد

 « ار هدهد صفت بر سر نباشد گو مباش  تاجش است  ریهمتم برتر ز نسر طا یچون هماو: »

 « ازاردی استخوان خورد و جانور ن  که بر همه مرغان از آن شرف دارد  یهماسعدی شیرازی: »

 « کند تا در تن خود استخوان دارد یم قناعت  دارد  انیشوق من بر قاف همت آش یهماسلیم تهرانی: »

 « املامکان من بوده یکه شهباز فضا چون همت ما در مکان یهما دیفرود آ یکاسیری لاهیجی: »

بنابراین پیوندی میان همای و دو ویژگی اصلی شاهان برقرار بوده است، که عبارتند از همت بلند و فرهمندی 

 به همراه دادگری و پرهیز از آز و آزار. 



188 

 

افتادن سایه  نشانه چهارم:  افراد  بر سر  به فرهمندی و ی خوشبخت شدن ی هما  اغلب  بوده و  شان 

ی تصویری است که از دیو استویهاد داریم،  کرده است. این دقیقا واژگونه شان به پادشاهی دلالت میرسیدن 

 افتد.اش بر زمین نمیگردد که همای بسیار بلندپرواز است و سایه و تا حدودی به این حقیقت باز می

 ی« هما  هیکشور برافگنده سا  به یخدا نیکردم به د ژهیجهان وفردوسی توسی: »]گشتاسپ:[ 

 « افتاد فر یپر هما هی سبب بر سا زان  در شکار  یافتاد روز یاو برهما هی سافرخی سیستانی: »

 ؟ زدانی  هیبود فر سا دهیکه د یکس  کند  ادیشگفت  یا یچرا ز فر هماو: »  

 ؟« از آن  ابدیو جاه    یآن بود که بزرگ  جز  برفکند آن کس  هیسا یچون بکس یهما  

 نشان   یتر از هما  ونیداشته ست هما  که  ش یخو ت یدارد نشان را نیزر یهما و: »  

 مدان  یتر از هما ونیهما هیسا چیه  تو   بود یهما هیبر سر او سا  شهیهم

 کران ه جهان همه او را شود کران ب اگر  افکند چه عجب  هی چو برد سر کس سا هما

 به مهتری و میری رسد ز کار گران«   ی و فکند هماا فرخ بر هی سا کهی کس

 ی پرّ اوی« که شاهی دهد سایه    اویاست مر چرخ را فرّ  اسدی توسی: »همایی

 « کریسعد ماه پ ت یرا زآن   ه یبر تو سا یافکنده هما مسعود سعد سلمان: »

 ی«به من برفکن هیکنم ار سا یپادشاه   ی گدا چارهیو من خسته ب ییتو هماسعدی شیرازی: »

 ور همای از جهان شود معدوم«    ی بومو: »کس نیاید به زیر سایه   

ایرانیان پرچم پنج با نقش و تندیس همای می های جنگیم:  این درفش را اغلب  آراسته شان را  اند. 

اند، و این نامی است که بعدتر به افراد هم داده شده و به شکل مجزا »فرخنده، سلطنتی«  نامیده »همایون« می

ی همای، تاج شاهان و پهلوانان را با پر این  همچنین بر اساس همین باور به فرخندگی سایه   معنی یافته است.

 اند: آراسته پرنده می
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 « دی به هامون کش ونیهما درفش د یکش رونیشاه بی سراپردهفردوسی توسی: ]فریدون[ »

 «  دی آمد پد  ونشیهما درفش د یرس ران یا  کیکه دستان به نزدو: »  

 ی« هما  گریببر و د کرشیپ یکی ی فشان به سر بر به پااردُ یدرفشو: »  

 « ستونیبجنبد که ب یگفت تو به دست اندرون  ونیدرفش هماو: »  

 ی« هما کریاز اژدها و چه پ چه  ی به پا یدرفش یپس هر درفشو: »  

 ی« هشته از تاج پر هما فرو ی گشا هانی اندرون سام گ شیبه پو: »

 ی« پر هما خت ی تاج اندر آو ز یقبا یزربفت روم دیبپوشو: ]لهراسپ[ »  

  « مملکت کرد استوار  یخواهد بنا آخراو ست یفرخنده او خفته ن ت یرا  یآن همافرخی سیستانی: »

 « و زر از برش اقوتیز  ییهما   کرش یپ هیس ر یز ش یدرفشاسدی توسی: » 

داده  ها خود را نشان میی پیروزی در جنگپس بخت و تقدیر نیکویی که به همای مربوط بوده، به ویژه درباره

 و دلالتی نظامی و سیاسی هم داشته است.

اند و پیوندی میان همای و مهر/  دانسته به طور خاص جشن مهرگان و نوروز را همایون میم:  شش

اش که این دو جشن را به سلطان محمود غزنوی  جمشید برقرار بوده است. مثلا عنصری بلخی در دو قصیده

 هایی آورده:تبریک گفته، چنین بیت 

 و دام و دد و خلق رمارم  یو پر وید  که فرمان بر جم بود جهان پاک  ندیگو»

 جم یست بر انگشترنام تو بوده  ای  جم را جاه تو بودست  ای، نیبوده چن گر

 « بتو منعم یمنعم و آنکس که تو خواه  تو  مونیتو بر فرخ و مه ب ونیهما دیع نیو... 

 « ریبفتح مژده پذ ونیمهرگان هما ز   عزم تو فال فتح دهد گانایخدا و: »

 « باد  مونیو نوروز بر تو م دیع باد  ونیصاحبا جنبشت هماانوری ابیوردی: »
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 باد و هست  مونیماه روزه بر تو م ارا ی شهرابن یمین فریومدی: » 

 « باد و هست  ونیهما کسریروزها  دتیع همچو      

 شد  ونیهما  یتیباد نوروزت که بر گ ون یهمامسعود سعد سلمان: »

 « طلعت غرا ونیو هما داریآن فرخنده د از      

فرخندگی و  تضاد میانشان همتای تقابل  گرفته است و  م: همای در تقابل با جغد و کلاغ قرار میتفه  

 :شده است محسوب می شومی 

 یی«هرگز ز جغد شوم هما دینا ی نام نهاد یجغدک را چون هماناصرخسرو قبادیانی: »

 « دییهما یدر اعدا  رانهیجغد به و چون است بر افلاک و شما باز یچو هما مونیمو: »

 یبوم از او گردد هما ونیشوم از او گردد هماقطران تبریزی: » 

 « همام  ابدیهمال و رام از او  ابدی از او  نام       

 «درون همخواب و همخفت  ضهیب کی به  م جفت ه  به یو بوم بودند یهما وحشی بافقی: »

 ی «به جغد از هما یمشغول گشت که  ی و سست را یتو کوته نظر بود سعدی شیرازی: »

 « خت یغراب گر  نیباز آمد ا  چونک   بازآمد  یلله هما  شکر مولانای بلخی: »

 « کرد یهما توان یبه سو لیجان تو م ز  ی و جنس زاغ نه ا ییاگر تو جنس هماو: » 

 «  که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود زان او  هی طلب و سا ونیدولت از مرغ هماحافظ شیرازی: » 

 یی« دارد مگس بر سر من هما که   هایکسیبه آن اوج اقبالم از ببیدل دهلوی: »

 یی« هما الیخ را شیخو یکرده هر مگس که یی جاه است ب دهیرواج جهل مرکب رسکلیم کاشانی: »

 یافته است. بینیم گاهی این تقابل با موجودات دیگری مثل مگس و خفاش هم تعمیم میچنان که می 
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برمی  فشرده  و  سریع  مرور  این  از  که  برسازندهچنان  اصلی  عناصر  جلوهآید،  و ی  طبیعی  ی 

پرنده  این جانورشناختیِ  و  کرده  برقرار  اتصال  هوم  باد و  یعنی  از طبیعت  تقدیس شده  با شکلی  همای  ی 

ی نمادهایی سیاسی و ی اینها به مرتبه مجموعه با مفاهیمی مثل بخت و تقدیر و فلز طلا مربوط شده و همه 

های جانوری در فرهنگ  اند. همای در این معنا یکی از زایاترین نشانه بعدتر عرفانی و اخلاقی برکشیده شده 

نظیر است. اند، کم زایی رمزگان مربوط به آن و تنوع موجودات خیالی که از دل آن برآمده ایرانی است و شاخه 

شود. در  ای وسیع از مفاهیم را شامل می ویژه است و دامنه های انتزاعی برآمده از همای نیز چشمگیر و  دلالت 

متون ادب پارسی همای هم با مفاهیمی سیاسی مثل فره و دولت همنشین است و هم با اصولی اخلاقی مثل  

 هایی عرفانی مثل وصل و سعادت.  عدل و همت، و هم از سوی دیگر با غایت 

آمیز این پرنده باعث شده  های افسانه غیاب تصویر همای در آثار هنری و فروپوشانده شدنش با جلوه 

ی کافی مورد توجه پژوهشگران قرار نگیرد، و موجودات برآمده از آن اغلب با هم ادغام شده و به  به اندازه

نشده  تحلیل  مجزا  و  دقیق  مجموعه شکلی  از  دفتر  این  در  آنچه  »اسطورهاند.  تنها  ی  گذشت،  شناسی« 

هایی بیشتر در آینده درآمدی شتابزده بود در این زمینه، به قصد طرح پرسش، و امیدم آن است که پژوهش پیش 

های ی پژوهش هایی معنادار و روشنگر به خزانه ی زیبا طرح کنند و پاسخ ی این پرنده هایی ژرف درباره پرسش 

 ایرانی بیفزایند.  
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 ۱۳۹۵ای فلسفی، ثالث، ( افلاطون: واسازی افسانه ۳

 ۱۳۹۵( خرد بودایی، خورشید، ۴

 ۱۴۰۰( برگردان و زند دائو ده جینگ، خورشید، ۵

 ۱۴۰۰ای استوار، خورشید، ( ارسطو: اسطوره۶

 ۱۴۰۰( شرح گلشن راز، خورشید، ۷

 . ۱۴۰۲( یاربابا حلاج، خورشید، ۸
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  مباحث فلسفی

 

 ی آفرینش پدیدارها، شورآفرین و  ( درباره۸

 ۱۳۸۰خورشید، 

 ۱۳۹۵های امپدوکلس، خورشید، ( پالایش ۹

 ۱۳۹۸( گفتگوهای جنگل، خورشید، ۱۰

 ۱۳۹۹( پوتاگوراس، خورشید، ۱۱

 ۱۳۷۶خورشید،  های ذن، ( کرانه۱۲

 ۱۳۹۵: فلسفه )مجموعه مقاله(، خورشید، ۵-( خردنامه۱۳
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 ی سوم: تاریخرده

  تاریخ تمدن ایرانیی مجموعه 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی ( کوروش۱

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزه ( اسطوره۲

 ۱۳۹۰( داریوش دادگر، شورآفرین، ۳

  ۱۳۹۳اشکانی، شورآفرین، ( تاریخ سیاسی شاهنشاهی  ۴

 ۱۳۹۸( تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، ۵
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 ی گاهشماری و تاریخ تمدن مجموعه 

 ۱۳۷۹( سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، ۶

 ۱۳۹۴( گاندی، نشر شورآفرین، ۷

 ۱۳۹۸( تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، ۸

 ۱۴۰۰-۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴معنادار ایرانی )( رام: روزشمار ۹

 ۱۳۹۷: تاریخ )مجموعه مقاله(، خورشید، ۳-( خردنامه۱۰
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 شناسیی چهارم: اسطورهرده

  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه 

 ۱۳۸۹ایرانی، پازینه، شناسی پهلوانان ( اسطوره۱

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، ( اسطوره۲

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، ( اسطوره۳

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره ( ۴

 ی زلیخا، شورآفرین  ی یوسف و افسانه ( اسطوره۵

 ۱۳۹۰و خورشید، 

 .۱۴۰۲( دیدار حق، خورشید، ۶
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 ۱۳۹۸بین، شهریار، خوش( اودیپ ۶

 ۱۳۷۹( رویای دوموزی، خورشید، ۷

 ۱۳۹۹( سفر مغان، خورشید، ۸

 ۱۳۹۵شناسی )مجموعه مقاله(، خورشید، : اسطوره ۴-( خردنامه۹
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 شناسیششم: جامعهی  رده

 ۱۳۸۵سرا، اندیشه  خنده، و جوک شناسی( جامعه۱

 ۱۳۸۰ی سیستمها، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ( مدلسازی تغییرات فرهنگی با نظریه ۲

 ۱۴۰۰بین، لومان، خوش شناسی سیستمی ( جامعه۳

 ۱۳۹۳نامک، خورشید و شورآفرین، ( بازی۴

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، ( کشتن مرگ۵

 ۱۴۰۰شناسی قدرت، خورشید، ( بافت ۶

 ۱۳۷۸( سرخ، سپید، سبز، خورشید، ۷
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 ۱۳۹۸( مکان ایرانی: نگاهی سیستمی، کتاب فکر نو، ۸

 ۱۳۹۸پایان عصر هخامنشی، خورشید، (: از آغاز تا ۲های ایرانی )( تیره۹

 ۱۳۹۸(: از ظهور اسلام تا دوران معاصر، خورشید، ۳های ایرانی )( تیره۱۰

 ۱۳۹۸(، سه جلد، خورشید، ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ -های کلاسی بر فضای مجازی( تاریخ من پارسی )بحث ۱۱

 ۱۳۹۵آموزش )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۹) ( خردنامه ۱۲

 ۱۳۹۵شناسی )مجموعه مقاله(، خورشید، جامعه  -( ۲)( خردنامه ۱۳
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 . ۱۴۰۰بین، خوشها، ( ایران: تمدن راه۱۴

 . ۱۴۰۱بین، ( مهرنسک، خوش ۱۵

 . ۱۴۰۲بین، خوش( سیاست ایرانشهری،  ۱۶

 ۱۴۰۲( تاریخ خط، خورشید، ۱۷
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 شناسیی ششم: زیست رده

  ۱۳۷۷( کلبدشناسی آگاهی، خورشید، ۱

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی هم( رساله۲

 ۱۳۸۵سرا، شناسی خواب و رویا، اندیشه ( مغز خفته: عصب ۳

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، ( عصب ۴

 ۱۳۹۴نا، ( فرگشت انسان، بی ۵

   ۱۳۹۵گرایی: نگاهی سوسیوبیولوژیک، خورشید،( همجنس۶

 ۱۳۸۵سرا، ( خلاقیت، اندیشه ۷
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 ۱۳۹۷های انسانی )جلد نخست تبار اقوام ایرانی(، خورشید، ( ژنتیک جمعیت ۸

 ۱۳۷۶ی تقارن، خورشید،  ( رساله۹

 ۱۳۹۷شناسی )مجموعه مقاله( ، خورشید، : زیست ۸-( خردنامه ۱۰
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 ی هفتم: هنررده

 

 ۱۳۹۸پ.م، خورشید،  ۳۰۰۰-  ۴۰۰۰۰پیشاتاریخی: ( هنر ۱

 ۱۳۹۸پ.م، خورشید،  ۱۲۰۰-۳۰۰۰( تاریخ هنر عصر برنز: ۲

 ۱۴۰۰پ.م خورشید،  ۵۵۰-۱۲۰۰( تاریخ هنر عصر آهن: ۳

 ۱۴۰۰پ.م خورشید،  ۳۳۰-۵۵۰( تاریخ هنر عصر هخامنشی: ۴

 ۱۳۹۸های هیتلر و چرچیل(، خورشید، ی نقاشی ( نقاشی دو دشمن )مقایسه ۵

 ۱۳۹۷( رمزشناسی حرکات دست و انگشتان، خورشید، ۶
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 ی هشتم: ادبیات رده

 ی داد سخن:مجموعه 

 . ۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،   ۲۵۰الشعرای بهار، ( ملک۱ 

 . ۱۳۹۲شورآفرین، ص، نشر  ۲۹۰( لاهوتی و شاعران انقلابی، ۲ 

 .۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،  ۷۹۰( نیما یوشیج، ۳ 

 .۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،  ۳۷۰( پروین، فروغ، سیمین، ۴ 

 .۱۴۰۰ی خورشید، ص، انتشارات داخلی موسسه  ۶۰۰( احمد شاملو، ۵ 
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 ی نظریه و نقد ادبی مجموعه 

 

 ۱۳۹۶( خویشتنِ پارسی: تبارشناسی »من« در ادب پارسی، شورآفرین، ۶

 ۱۳۹۰نامه، خورشید، ( خرد، عشق و عبید زاکانی: شرحی بر مثنوی عشاق ۷

، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،  ۱۳۹۳-۱۳۹۰تهران  ( فنون مناظره: درسگفتارهای کارگاه مناظره در دانشگاه  ۸

۱۳۹۳ 

 ۱۳۸۲شناسی سه هزار نام شخصی از سیزده زبان گوناگون، خورشید، شناخت: ریشه ( نام۹

 ۱۳۹۵، خورشید، ۱۳۹۴-۱۳۹۰بوک های فیس : مجموعه یادداشت ۱-نامه( رخ۱۰

 ۱۴۰۰( اعترافات، خورشید، ۱۱

 ۱۴۰۰ی اشعار بیدل دهلوی، خورشید، ( گلچین بیدل: برگزیده ۱۲

 ۱۴۰۰: گلچین شعر کهن پارسی، خورشید، ۱-اختر ( تپ ۱۳

 ۱۴۰۰: گلچین شعر معاصر پارسی، خورشید، ۲-اختر ( تپ ۱۴

 ۱۳۹۵ادبیات )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۵( خردنامه )۱۵
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 ی ادبیی نهم: داستان و قطعهرده

 

  ۱۳۷۹( ماردوش، خورشید، ۱

 ۱۳۸۱سرا، ( جنگجو، اندیشه ۲

 ۱۳۸۳شورآفرین،   -( سوشیانس، تمدن۳

 ۱۳۸۶( جام جمشید، خورشید، ۴

 ۱۳۸۷( حکیم فارابی، خورشید، ۵

 ۱۳۸۹( راه جنگجو، شورآفرین، ۶

 ۱۳۹۱( نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، ۷

 ۱۳۹۳نا، ( دازیمدا، بی۸

 ۱۳۹۵( فرشگرد، خورشید، ۹

 ۱۳۹۵( جم، شورآفرین، ۱۰

 ۱۳۹۵بین، ( زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش ۱۱

 ۱۳۹۵بین، ( گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش۱۲

 ۱۳۹۸بین، خوش تخیلی،-ی داستان کوتاه علمی( آرمانشهر؛ مجموعه ۱۳

 ۱۳۹۸( هشت سرنوشت بهرام، خورشید، ۱۴
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 های دهم: سفرنامهرده

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، ( سفرنامه ۱

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، سفرنامه  ( ۲

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، ( سفرنامه ۳

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سن( سفرنامه ۴

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، ( سفرنامه ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 


